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كنـد؛ و االله،  كشد و تـدبير مـي   ورزند و االله هم نقشه ميو مكر و نيرنگ مي«

 .»ستا دهبهترين تدبيركنن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 

 � ا����ن ا����م��م ا

و از او طلب ياري و كمك  ستائيم، او را مي حمد و ثنا سزاوار االله تعالي است، ههم
هايمان و اعمال بدمان به  نفسهاي  كنيم، و از شرارت او طلب آمرزش مي و از نمائيم، مي

و هر  رد،اي ندا كننده گمراه هر كس كه االله تعالي او را هدايت كند،بريم.  االله تعالي پناه مي
دهم كه هيچ خداي  و گواهي مي ندارد. اي كننده االله تعالي او را گمراه كند، هدايتكس كه 

دهم كه  شريك است. و گواهي مي وي يگانه و بي وجود ندارد؛بحقي جز االله تعالي 
  :فرمايد تاده اوست. االله تعالي ميبنده و فرس محمد،

                             
 )102(آل عمران:  
اي مومنان! آن گونه كه حقِّ تقواي االله است، تقوا پيشـه كنيـد و بـر اسـلام     «

  .»استقامت ورزيد تا در حالِ مسلماني، از دنيا برويد

                              

                         

       )1 :نساءال( 
ييد؛ آن ذاتي كه شما را از يك تنَ اي مردم! تقواي پروردگارتان را پيشه نما«

آفريد و همسرش را از او خلـق نمـود و از آن دو مـردان و زنـان بسـياري      
پراكنده ساخت. و تقواي آن پروردگاري را در پيش بگيريد كه بـه نـام او از   

ي خويشاوندي پروا نماييـد.  كنيد و از گسستن رابطهيكديگر درخواست مي
 »اعمال شماست. همانا االله، مراقب و ناظر بر
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 )71-70 :حزابلأا( 
از االله تعـالي بترسـيد و تقـوا پيشـه كنيـد و       ايـد،  ان آوردهاي كساني كه ايم«

اعمـال   گرايانه و محكم بگوئيد، كه در آن صـورت (االله تعـالي)    سخني حق
و هر كـس   دهد، و شما را مورد مغفرت قرار مي شما را درست خواهد كرد،

 .»به رستگاري بزرگي دست يافته است اطاعت نمايد،كه از االله و پيامبرش 
 : داما بع

ن كارها، و هدايت محمدي بهترين هدايت، و بدتري ترين سخن، كتاب االله تعالي راست
و هر  باشد. و هر كار نوپيدايي بدعت است، و هر بدعتي گمراهي است، نوپيداهاي آن، مي

 (عاقبتي) جز آتش دوزخ ندارد. گمراهي 
 ست؟ ا دهاالله تعالي فرمو

                             

 )3/  مائدهال( 
و نعمتم را بر شما تمـام كـردم، و    امروز، دينتان را براي شما تكميل كردم،«

 .»عنوان دين شما قرار گيرده راضي شدم كه اسلام ب
اين شهادت دهد.  نعمتش خبر ميكنان از كامل شدن دينش و تمام يافتن  االله تعالي منت

آنچه را كه االله تعالي از االله تعالي گوياي اين حقيقت است كه رسول االله  ي هاز ناحي
و از سوي ديگر (اين  ست،ا دهانجام دا واجب ساخته،و روشنگري بر او و بيان دعوت 

 براي اصحاب آن حضرت است.شهادت و گواهي  ي همتضمن و در بر گيرند خبر دادن)
هاي ديني را از رسول  آموزه كساني بودند كه به لحاظ فهم و تطبيق و بكار بستن،ها  آن
بر  نمودند، پس بار آن امانت را در عرصة دعوت و تبليغ و اداي امانت، تدرياف االله

 كشيدند. دوش 
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پسنديد آنچنانكه آن » زيست دين و روش«عنوان ه در حقيقت االله تعالي اسلام را ب
هاي الهي را با  كساني كه آموزهبه حيطة عمل در آوردند؛  ا فهميده،رادمردان آن ر

هاي خود را در راه اين دين و  ها و مال قدرت و امانت و صداقت برگرفتند و جان

 بر كف نهادند ... . الهي در همة نقاط جهان، ي فرمودهاعتلاي 
صحبتي  و همرا براي همنشيني ها  آن گرامي، جماعتي بودند كه االله تعالياصحاب 

 آورش، را بعنوان معاونان و وزيران پيامها  آن دين و شريعتش برگزيد وپيامبرش و برپايي 
در ساية لطف  قرار داد، -بعد از آن حضرت  –و وارثان حمل امانت دين و تبليغ دعوت 

خواه آنان توانستند دعوت و دين الهي را به آن صورت تر و تازه  و پيروان نيكها  آن الهي،
ه دست ما برسانند. االله تعالي بمنظور جامة عمل پوشاندن به وعدة خود (ما قرآن را نازل ب

آوريم) اين دين را حفظ نمود به همين خاطر،  كرديم و ما خود از آن محافظت بعمل مي
را بعنوان ها  آن و مبغوض داشتن االله تعالي دوست داشتن صحابه را بعنوان دين و ايمان،

و  ها، آن و ذكر كردن محاسن و فضايلها  آن رده، و دوست داشتن همةكفر و نفاق بر شم
را بعلت فضيلت سابق و كردار بزرگوارانه، و ها  آن سكوت اختيار كردن در قبال اختلافات

وجل، بر امت  در نزد خداي عزّها  آن و مقام و جايگاه بزرگ ها، آن راستي فداكاري
 ست. ا دهاسلامي واجب كر

خواهان و فساد خواهان  ها و شرارت بينيم افراطي سف است كه ميولي جاي بسي تأ
كنند.  درازي مي ارزشان و كوتاه انديشان تاريخ بر آن رادمردان دست بي(و به تعبير ديگر) 

همواره ها  آن هاست كه رادمرداني كه صادقانه به عهد و پيمان خود با االله عمل كردند. قرن
به  زنند كه قلب هر مؤمني را شديداً هاي بزرگي مي نهبه سروران امت اسلامي آنچنان طع

توانند كاري در مقابل آن همه  آورد، و باران اندوه و حسرت را بخاطر اينكه نمي درد مي
را از اسلام و رهبران اسلام و ها  آن حرمتي انجام دهند، و شرارت و بدخواهي بي

 نشاند.  ميها  آن مسلمانان دفع كنند، بر
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 قرار گرفته است.ها  آن قرن است كه اسلام و پيروانش آماجگاه حملات بيش از سيزده
  ترين فنون حقه و مكر و دروغ و تقلب و تشويه استفاده در اين راه، از كثيفها  آن

بود، اسلام نيز  يماند. و اگر وعدة الهي مبني بر حفاظت از اين دين و بقاي پيروانش ن كرده
 گرديد).  (و فرازماني و فرامكاني نميشد  مي مانند اديان ديگر بساطش بر چيده

رادمرداني بپا خاسته، ت مبارك ماين ا از ميان ها، آن و فسادولي به رغم كثرت شرارت 
و رسالت دفاع از دين و شريعت و اسلام االله تعالي و رهبران اول امت اسلام را بر دوش 

 اند.  كشيده
مأمور اين كار نمود، و توفيق و ياري را  گرا آري، االله تعالي رادمرداني از علماي عمل

 ها، نمود. اين رادمردان در طي گذشت قرنها  آن رينق را در جنگ با نيروهاي شر و فساد
كنند، و از انحراف مبطلان كه مجرمان به آن  دفاع ميروند، و از دين حق  آيند و مي مي

ي را در اين راه قرباني كنند؛ چه بسيار اوقات مهم و بزرگ يازند، رازگشايي مي دست مي
و چه بسيار كه در راه االله تعالي  اند، مال و حتي روح خود را فدا نموده و چه بسا اند! كرده

ست. و ا دهخره اين اين نعمت عظيم بدست ما رسيتا اينكه بالآ اند، بذل و بخشش كرده
 كند.  ا را پر ميه بعنوان خدمتي به االله تعالي و دينش كتابخانهها  آن اينك مؤلفات و آثار

 : را راضي كند تا اين وعدة الهيها  آن خشنود باد وها  آن ازاالله تعالي 

              )38 :حجال( 
 »كند اند دفاع مي االله تعالي از كساني كه ايمان آورده«

عبداالله «اد و شيخ فاضل استتحقق پيدا كند. آنچه را كه برادر مجاهدم  ي هجام
خواندم و آنچه را كه از خدا آنچه را كه ه خواندم. ب نوشته است، در اين رساله، »الموصلي
نخستين دين مشاهده كردم، مرا براي دين خدا و حق و پيروانش و حاملان غيرتش 

و  خوشحال ساخت. نيز حكمت و نرمي گفتار وي در بيان حقيقت شيعة گمراه و رافضي،
 اهل سنت از غفلت و خواب عميقشان، موجب شادكامي من شد. سازي بيدار
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داند از او چه خواسته  اي كه نمي فريب خورده ي هاين رساله، نصيحتي است به هر شيع
توسط نيروهاي شر و فساد براي او كشيده شده اي در قديم و جديد  و چه نقشه شود، مي

ي مذهب تا دين راستينش را بشناسد، است براي هر مسلمان سنشود، و نيز نصيحتي  و مي
 برند.  هايي بر عليه اين دين بكار مي ها و نيرنگ و بداند كه دشمنان چه حقه

ست كه در ا دهكوشي –توفيق دهد گويي)  شاد و (حقراالله تعالي او را به سوي  –وي 
از حيث  –با اهل سنت  روافضهايي از عقايد و اخلاقيات و سلوكيات  اين رساله گوشه

و تهمت  و لعنت كردنشان، ها، آن مباح دانستن خون و مال اهل سنت و فحش دادن به
به تصوير بكشد. وي بيان را  –ها  آن و فريب دادنشان و بكار بردن تقيه در برابرزدنشان 

به اين دليل داراي اعتقادات فوق است كه اهل سنت را بخاطر باور  كند كه شيعه، مي
ين و عدم موافقت با شيعيان در معتقد بودن به امامت دداشتن به خلافت خلفاي راش

 انند. د كافر و از دايرة دين خارج مي شيعيان،گانه  دوازده ي ائمه
مهمترين ركن اصول دين است، و از اين روي، كسي كه » امامت«در نظر گاه شيعيان 

ايمان ها  آن و حقوقها  آن بهشناسد، داراي ايمان نيست و كسي كه  دوازده امام را نمي
مقامي الهي است كه االله تعالي ها  آن در نزدنيست، و امامت ايمان داراي  ست،ا دهنياور

هر كس را كه بخواهد براي آن  دهد، بسان مقام نبوت كه آن را به هر كس كه بخواهد مي
  گزيند! بر مي

است  دوام مقام نبوت و لطفي از جانب االله» امامت«ي روافض  بر اساس عقيدهبنابراين 
، هاي عظيم پيامبر آيد كه در وظايف و مسئوليت و در هر عصري وجود امامي لازم مي

حق تشريع دارند، و بسان انبياء  هاي خدا بر مردم هستند، و ائمه حجت جانشين وي شود؛
از  –و نسياني و جهلي از هر خطا و سهوي  هاي ظاهري و باطني و و از همه رذيلت

 و با خصوصيات و صفات منحصر باشند، معصوم مي –گ دوران كودكي تا دوران مر
 اختصاص داده شده،ها  آن بهداده شده و فقط ها  آن االله تعالي بهكه از جانب فردي  به
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را با ها  آن در ارتباط با آن امامان بسيار اغراق ورزيده تا جائي كهشيعيان  يابند، تمايز مي
 صفات الوهيت و ربوبيت توصيف كردند. 

دارند، و  گيتي تصرفات (عجيب و غريبي) ي نظر شيعيان، امامان در صحنه هيعني ب
را ها  آن زمين و كليدهايهاي  و خزانه هستند،ها  آن و جمادات و چهار پايان مطيع اشياء

هر آنچه را كه ظاهر يا باطن توانند  و به هر چيزي احاطه دارند، و مي در دست دارند،
هاي خائن و ساير احوال و صفات و  في و چشماست، بشناسند و از تصويرهاي مخ
 باشند ....  آگاه مي مقدرات از اين دست در حيات دنيا،

معتقدند كه امامان هر كس را از اتباع و شيعيان خود كه ها  آن جالب آنكه

توانند وارد بهشت سازند و هر كس را از اهل سنت كه بخواهند  بخواهند، مي

  توانند وارد جهنم سازند!! مي
امام داراي مقام « :نويسد مي 52صفحة  حكومت اسلامي)(كتاب  براي مثال خميني در

در اي بالا و خلافتي تكويني است كه همة ذرات هستي  محمود و ستايش شده و درجه
 » آورند. برابر ولايت و حكومت وي، سر تسليم فرود مي

حجتي از  يكي از ائمه وشود كه به اصطلاح  اين سخن از جانب كسي گفته مي
 هاي آنان است!!  حجت

هاي   از ديدگاههايي  مقام تلاش و نصيحت گوشهست كه در ا دهمؤلف كوشي
و رهبران يعني حاملان  را در برابر صحابة رسول االلهها  آن ذلت بار آور و خجالت 

را برگزيد، و از دين و فداكاري و بذل و ها  آن كساني كه االله تعالياز  –نخستين دين 
نمايد، و نصايح خود را در گوش بسياري از بيان  –خشنود گشت ها  آن كوشش

دعوتگران اسلامي كه فريب رافضه و انقلاب و شعارهاي براق و دروغين و صداهاي 
هم  اند، را باور كرده، و سعي كردهها  آن ي و ادعا و تقيه، خوردهدلربا و توخالي آنان را 

ي از آن انقلاب و حمايت كردن از آن و خود و هم جوانان خود را در جهت جانبدار
ن در حركت اسلامي خود تشويق كنند و كمترين توجهي به بدعقيدگي و آكردن به  اقتدار
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و كند  زمزمه مي در حق حكومت اسلامي در طول گذشت تاريخ نكنند،ها  آن گناه بزرگ
چه  ها يو حكومت بني اميه و حكومت عباس در برابر خلافت راشده،ها  آن كهگويد  مي

البته اند.  ، و اجداد صفوي آنان با اهل سنت چه كارها كردهها و كرداري اتخاذ كرده ديدگاه

پند  و خود گواه است،دهد  براي كسي كه داراي قلبي است يا گوش مي كه در اين،

  و اندرزي نهفته است!
هيچ گاه چرا كه تاريخ  بخوانند و با عقايد شيعيان آشنا شوند!پس بايد كه تاريخ را 

سازي شيعه و سني و سوء استفاده  سوي نزديكه را در فراخواني بها  آن گناه نابخشنودي
 –بعنوان نوعي دلسوزي براي اسلام  –جوانان متحمس و برافروخته همه و هياهوي  از هم

و  پس همة شما نگهبان هستيد، بخشد! نمي »رفض«هاي  هاي رافضه و در آشيانه در آغوش
  باشيد! و نگهبان زيردستان خود ميهمه شما مسئول 

اهم كه به اين استاد فاضل كه كوشيده حقايق شيعه را از خود كتب خو از االله تعالي مي
و او اين اقدام  پاداش را عنايت فرمايد،گشايي كند، بهترين بيان و رازها  آن و مراجع معتبر
دري  د و پردهنويس همة ما را، چه آن كسي كه ميو بنويسيد.  (حسناتش)را در ميزان 

جوياني قرار  و دانش زمرة علماءخواند تا به حق برسد، از  كند و چه آن كسي كه مي مي
باطل بر  سخنانها و  دفاع از دين و كشف كردن پوچي دهد كه بنا به لطف الهي در پي

: يابد تحقق ميها  آن و ما را از جملة كساني قرار دهد كه اين وعدة الهي در آيند، مي

﴿                   ﴾ » االله تعالي از

و ما را از جمله كساني قرار دهد كه از دينش  »كند اند، دفاع مي كساني كه ايمان آورده
قرار دهد كه و ما را از جملة كساني  ،كنند آورش و از صحابة رسولش دفاع مي واز پيام

 كنند. نصيحت ميها  آن مسلمانان و عموم ي  آورش و ائمه براي خدا و دينش و پيام
 اين كار و قادر بر آن است.دار  او عهده

 ن الحمدالله رب العالمينأو آخر دعوانا 

دكتر عبداالله بن اسماعيل





 
 
 

 چاپ هفتم ي همقدم

و برابر  هايش؛ ازات نعمتحمد و ثنايي فراوان به مو وند؛خدا سزاوارهمه حمد و ثنا 
و حمد مخصوص االله  شود؛ مد مخصوص االله تا وقتي كه راضي همة ح هايش؛ با زيادت

و درود سلام بر  و همة حمد براي خدا بعد از آنكه راضي شد؛ وقتي كه راضي شد؛
و بر آل و اصحاب  بهترين مخلوقات و سيد و سالار اولين و آخرين محمد بن عبداالله

 د. گرامي وي با

است كه  »ةالشيع ةحقيق«معروف به  »حتي لاننخدع«مان از كتاباين چاپ هفتم : اما بعد

بطور  –از اهل سنت و اهل شيعه ها  آن به حمداالله در نزد بسيار از روشنفكران و غير
هر چه را  طرفي شديم، ست. چرا كه ما درآن پايبند به بيا دهواقع شمورد قبول  –يكسان 

با ذكر منابع موثق و جزء و شمارة صفحه و چاپ آن  ايم حتماً كرده كه از شيعيان نقل
ايم و  در آن بعضي از اخبار و منقولات را اضافه كرده و اين چاپ جديد،ست! ا دههمراه بو

و آن  خواهيم كه آن را از ما بپذيرد، ايم. و از خدا مي بندي نموده ابواب آن را دوباره ترتيب
 در ميزان اعمالمان قرار دهد.  ات خواهيم كرد،را در روزي كه با او ملاق

 
 لحمداالله رب العالميناو

 عبداالله الموصلي

 





 
 
 

 چاپ اول  ي همقدم

پروردگار جهانيان، و درود و سلام بر امام متقيان محمد  همة حمد سزاوار االله تعالي؛
ون وي و همه كساني كه تا روز قيامت بر روش و قانبن عبداالله و بر همة آل و اصحاب 

 دارند باد.  مي وي گام برداشته و بر
به رغم فعاليتي كه شيعه جهت انتشار مذهب باطل خود در ميان اعوام اهل : اما بعد

تلاش و همكاري گروهي همة  ها، سازي اين تلاش گمان خنثي دهد كه بي سنت انجام مي
وب سطح مطل بينيم كه مقابله با اين خطر مهم در آن مي طلبد؛ هاي اهل سنت را مي گروه

 : نيست. علت اين امر دو چيز است

 شيعه  از معتقدات –و يا نقص علمي  –عدم آگاهي  -1
سازي بدان  عقيدة تقيه و كتماناساس  اي كه علماي شيعه بر هزيركي و خدع -2

ستيز خود  بازان حقيقت مذهب و ديدگان سنت متصف هستند. چه اين مكاران و حقه
، و به محبت و دوست داشتن اهل سنت تظاهر را در مقابل اهل سنت آشكار نكرده

ها و اعتراضاتي كه نسبت به مذهب اهل تسنن وجود دارد، تبري  كرده، از طعنه
 جويند.  مي

كه دانند  را خورده، نميها  آن القلب اهل سنت فريب ظاهر در نتيجه اشخاص سليم
 در قلبشان وجود ندارد.  رانند كه اصلاً شيعيان چيزي را بر زبان مي

شوند را فريب  آنها جاهلان و غافلان مسلمان و كساني كه به متفكر نامگذاري مي
اي كه در  كه تقيهدانند  دهند؛ به اين گمان كه تقيه در كتاب االله تعالي وارد شده و نمي مي

در معرض آسيب و خطر ها  آن رخصتي در حالاتي است كه مسلمان در قرآن وارد شده،
و ظاهر كردن خلاف آن چيزي است كه  تقية شيعه، ذاتاً نفاق، و اماگيرد.  كفر قرار مي

 د. نكن نسبت به اهل سنت در دل پنهان مي
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: گويد مي ) ـه1385ايران  ، طبع قم،201، ص 2(جمع » رسائل«خميني در كتابش 
 روي، جايز بودن اين تقيه و بلكه واجب بودن آن بر ترس بر نفس يا غير آن، از همين«

در براي وجوب تقيه آيد كه مصالح نوعي به علتي  بلكه چنين بر مي شود، متوقف نمي
گرچه امنيت هم  –سرّ سازي  تقيه و كتمانبنابراين ست. ا دهبرابر مخالفان تبديل گردي

  »واجب است. –نداشته باشد كه آسيبي ببينيد فراهم باشد و بيم آن 
باشند. به  فر محسوب مي، كايماما دهاهل سنت در اعتقاد شيعة دواز برادر مسلمانم!

عقيدة آنان، سني يك ناصبي است و در اين راستا فرقي ميان شافعي و حنبلي و مالكي و 
 وجود ندارد.  حنفي و كساني كه ملقب به وهابي هستند،

را در  »بيانداز و حكومت كنتفرقه «روش  ها، آن يثيخبگري و  نظر به زيركي و حيله
ترين  در نظر شيعه خطرناكآورند.  را تنها گير ميها  نآ پيش گرفته، و يكي پس از ديگري

ترين زيرترين و سر به  آگاه باشد، و آرامها  آن آنان كسي است كه از مذهب و تقيةدشمن 
 تبليغاتيهاي  آگاه نباشد يا فريب خوردة كتابها  آن اعتقاداتدشمن كسي است كه از 

  باشد!ها  آن
شده و از آنان خرسند  نويسند، مطالب ميها  آن نفعي كه به متفكرانآنها از آن دسته از 

نما شده، و گويي در اوج قلة  بزرگ ها، آن ، چرا كه به كمك توصيفاتكنند مياستقبال 
 دهند، خرج ميه نرمي و تعاطف بها  آن هاي كساني را كه با دانش و تقوا قرار دارند. نوشته

اساس تقيه است،  كه برها  آن ليغاتيتبهاي  كتابقرباني ها  آن ام. ديدم كه دنبال كرده
هاي خميني اطلاع  حداقل از كتابها  اين شدند. از اين امر خيلي دلتنگ شدم كه ديدم

نرمش و تعاطف نشان ها  آن هرگز نسبت به ديدند، ها را مي آن كتاب اند اگر واقعاً نيافته
 شدند.  ور نمي دادند، و در مسايل آنان غوطه نمي

خوانند و  ها را مي دهند و آن متعاطفان آن كتاب تبليغاتي ارائه مي هايي شيعيان كتاب
 كنند.  وجود دارد، اتخاذ ميها  آن اساس تقيه و مدارايي كه در را برهاي  ديدگاه
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از اوايل مقالات شيخ مفيد، و آن  138چنانكه در حاشية  -» شهرستاني«ها  آن علامة

شيعة ائمه آل «: گويد مي – باشد ميكه چاپ بيروت  هاي مهم آنهاست يكي از كتاب
شود عادت يا  در موقعيتي قرار گرفته كه در بسياري از اوقات مجبور مي اكنون) (هم بيت،

 » را كه خاص اوست، كتمان نمايد.ها  اين عقيده يا فتوا يا كتاب يا غير
 كنند و را كتمان مي توا و كتاب خصوصي خويشآري، عادت يا عقيده يا ف: گويم مي

ست، همان چيزي است ا دهاساس آنچه كه شهرستاني ذكر كر برسازي  اسلوب پنهانن اي
حقيقت دور شده خود از ها  آن وسيلة آن فريب داده، در نتيجهه را بكه بعضي از اهل علم 

 اند.  و مردم را هم دور كرده
ه در اين رسالداند و ما  نسبت به اهل سنت را نمي سياري از ما ديدگاه حقيقي شيعهب
نسبت به اهل سنت كوشيم كه به اذن خدا، و توفيق وي، از عقيدة شيعة دوازده امام  مي

 راز گشايي كنيم.





 
 
 

 

 فصل اول:

 تقيه در نزد شيعه

 





 
 
 

 :مبحث اول
 تقيه در نزد شيعه و عدم بازگويي و آشكارسازي اعتقاداتشان 

را براي  و فريب دادن ديگران تظاهركردن به عكس حقيقت است، تقيه در نزد شيعه،
 به آن معتقد است، را كه باطناًاساس اين تقيه، شيعه آنچه  براين برد، بنادان شيعه مباح مي

مورد اكراه دارد، به اعتقاد بدان  كه آنچه را كه باطناًكند  مباح ميكند. و براي او  انكار مي
 تظاهر كند. 

ريف قول به تح كه شيعيان بسياري از اعتقادات خود مانندبينيم  به همين خاطر مي
... را در مقابل ها  آن مسلمانان و تهمت زدن بهير كردن فكقرآن، فحش دادن به صحابه و ت

كند. و البته كه به لطف الهي در اين كتاب به همه اين اعتقادات اشاره  اهل سنت انكار مي
 خواهد شد. 

ود، كه خطيب بالدين  مرحوم شيخ محب شخصيتي كه به خوبي از اين عقيده آگاه شد،
اي  گذارد ميان ما و شيعيان پاسخگويي صادقانه : اولين مشكلي و مانعي كه نميگفت

ها  آن اي است كه براي عقيده تقيه،نامند. اين  چيزي است كه آن را تقيه ميصورت بگيرد، 
خلاف آن را تظاهر  آشكار نكرده، كنند، كند آنچه را كه بر عليه ما در دل خفا مي مباح مي
در علاقه نشان دادن به نزديك شدن ها  آن لب اهل سنت فريب تظاهر كردنغذا النمايند. 

و  ،خواهند اين را نمي اصلاً ها، آن خورند در حالي كه به همديگر و ايجاد وحدت، را مي
ماند و  مي يقكنند، و فقط و فقط در يك طرف با بدان راضي نيستند و براي آن كار نمي

رود.  مويي از آن كنار نمي برد، و تار زواي خود بسر ميهمزمان با آن طرف ديگر در ان
  ]10ص  ،خطوط عريضه[

الحسين ملقب بن صدوق در رسالة بن  علي محمدبن ها، آن و رئيس محدثين شيخ
و اعتقاد ما در «: گويد مي» هجري 1370 ، مركز چاپ و نشر ايران،104اعتقادات ص «
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كند، گويي نماز را ترك كه آن را ترك  يكس ارتباط با تقيه مبني بر واجب بودن آنست،
جايز اينست كه آن را ترك كنيم تا وقتي كه آقا امام زمان و تقيه واجب است ست. ا دهكر

در حقيقت از دين  آن را ترك كند، كه قبل از خروج ايشان، يپس كس رسد، به ظهور مي
  »مه برخاسته است.با االله و رسولش و ائاالله و از دين اماميه خارج شده، و به مخالفت 

بن  محمدبن الحسنعلماي شيعه به تقيه اهتمام خاصي داده، براي مثال  تدر حقيق

0Fحديثي خودبينيم كه در موسوعات  الحر العاملي را مي

خود بابي را تحت عنوان  1
كند و نيز بابي تحت  باز مي »و اهتمام به تقيه و پرداختن حقوق برادران ضرورت اعتناء«

 2F3»ضرورت طاعت سلطان از تقيه«و بابي تحت عنوان  1F2»اجتماعي به تقيهآميزش «عنوان 
جناب حسين بروجردي كه در ها  آن و آيت االلهها  آن كند. و همانند او است شيخ باز مي

نظير چنين اقوالي » اپ ايرانچ و ما بعد آن، 504ص  ،14ج «جامع اقوال و احاديث شيعه 
معمر : ) روايت شده كه219ص  ،2(ج  ب تقيهو در اصول كافي از كليني در بادارد. 

ابو  :ها سؤال كردم، آنگاه گفت ية والي: از ابو الحسن دربارة قيام بر علگويد بن خلاد مي
هيچ  : تقيه از دين من و پدرانم است، و كس كه داراي تقيه نيست،جعفر گفته است

روايت شده كه او  از ابن عبداالله 217ص  ،2در اصول كافي ج و نيز باز  ايماني ندارد.
شود. كسي كه تقيه ندارد، دين  دين در تقيه خلاصه مي نه دهم اي ابو عمران!: گفته است

 ها، آن و شيخشود.  اجرا مي خفينو مسح بر  ذندارد، و تقيه در هر چيزي جز نبي

محمدرضا مظفر در كتاب تبليغاتي خود تحت عنوان عقايد اماميه، فصل عقيدة ما 

تقيه : ر صحيح روايت شده كه او گفته استاز حضرت صادق در اث: گويد يم دربارة تقيه

در  و كليني» دين من و دين پدران من است، و كسي كه تقيه ندارد، هيچ ديني ندارد.

______________________ 
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از پدرم شنيدم كه  :از حضرت صادق روايت كرد، كه او گفته است) 2/217كافي (
تر نيست، اي  يه دوست داشتنيبخدا، چيزي در روي زمين، براي من از تق: «گفت مي

كسي كه تقيه نداشته  !حبيباي  سازد، هر كس تقيه داشته باشد، االله او را رفيع مي حبيب!
همواره در اگر تقيه را رعايت كني، مردم حبيب!  االله او را پست خواهد ساخت. اي باشد،

 »برند. ر ميبسصلح و آشتي با تو 
تقيه سپر «: الله روايت شده كه او گفته استاز ابي عبيدا )2/220و در اصول كافي ( 

 » االله تعالي است ميان وي و خلقش.
االله تعالي در دينش : «كه گفت اصول كافي) 2/218و نيز روايت شده از ابي عبدي االله (

 .»پذيرد) فقط تقيه را از ما خواست (و آن را از ما ميو فقط 
(در  :گفت : پدرم مييت شدهل كافي از ابي عبداالله روااصو 220ص  ،2و در جلد  
و دوست ندارم براستي كه تقيه كاري ماية شادكامي من است. چيزي را بيشتر از تقيه  دنيا)

ند، ا ده روايت كراز ابي عبداالله 3F1)3/159و فيض كاشاني در وافي ( )2/372كليني در كافي (
او مسلط شده،  گرماي آهن بر ،ما آغاز كند كسي كه روزش را با افشا كردن سرّ: گويد مي

 گيرد.  در تنگنا قرار ميدر مجالس 
از سليمان بن خالد روايت  )2/185) و مجموعه رسائل خميني (2/222و در كافي (

كه اگر آن را  شما بر ديني هستيد، !اي سليمان: ابو عبداالله گفته :كه او گفته است شده،
نيد، االله تعالي شما را ذليل افشا كاالله عزتمند شده، و اگر آن را  جانباز  كتمان سازيد،

ؤمنين روايت كرده كه او از امير م )11/473و حر عاملي در وسائل شيعه ( .خواهد ساخت
 )11/474و در وسائل شيعه (اعمال مؤمنان است. ترين  : تقيه از بهترين و فاضلگفته است

را : االله تعالي همة گناهان مؤمن الحسين روايت شده كه او گفته استاز علي بن 

______________________ 
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تقيه، : ترك كردن پيرايد بجز دو گناه ميها  آن بخشايد و او را در دنيا و آخرت از همة مي
 و ضايع كردن حقوق برادران. 

الاخبار (كه طبع  الدين محمدبن محمد شعيري در كتاب جامع تاج شيخ شيعيان،
نماز كنندة  كنندة تقيه همچون ترك (ترك: گويد مي ن در نجف است)آحيدريه و چاپخانة 

 است.!! 
كسي كه پايبند به : «صادق نقل شده كه او گفته استاز  )11/466( الشيعه و در وسائل

 » تقيه نباشد، از ما نيست.

از شيعة علي نيست «: گفته استست كه ابو عبداالله ا دهآم )95الاخبار (ص  و در جامع
 » كند. كسي كه تقيه نمي

شان (كه گمان آن  زدهما قيام امام دواتبايستي  مي شيعه طبق اعتقادشان،: گويم مي

 به تقيه متوسل شوند، و هر كس كه قبل از ظهور امامشان آن را ترك كند، برند) را مي

محمدبن الحسن الحر العاملي در كتاب  ها، آن كه شيخ و محدثچناننيست. ها  آن از

بر او درود و كه  –از ابي عبداالله  »طبع مكتب علمي قم در ايران 3/477 ،ةالهدا تاثبا«

: هر كس قبل از ظهور تقيه روايت كرد، كه او گفته است دربارة سخن گفتن از –سلام باد 
4Fخبارالأ و چنانكه شعيري در جامع از ما نيست، آن را ترك كند،امام مهدي 

صادق  از 1
از ما  و هر كس قبل از ظهور امام زمان تقيه را ترك كند،«: روايت كرده كه او گفته است

 » نيست.
يكبار تقيه بخاطر ترس : گويد مي )2/174خميني در كتاب الرسائل (آنان و آيت االله 

 ي كه ما بتوانيم زمينهگيرد و بار ديگر بخاطر مدارا. مراد از مدارا اين است  صورت مي
بدون ها  آن آوري و اتحاد كلمه را با دوست كردن مخالفان و جلب مودت و محبت جمع

زودي به اين مسئله ه ف است و بخو ي نيم. چنانكه در تقيهفراهم ك ترس هيچ ضرري،

______________________ 

 .95ص  -1
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خودش و گاهي براي ذات  كاري براي غير خود، هم خواهيم پرداخت. و نيز گاهي تقيه
معناي كتمان ه شود. و آنچه كه براي ذات خودش است همان چيزي است كه ب ميمطالبه 

 . است يردر مقابل افشاگ
با دوست كردن «... : گويد د نگاه كنيد آنجا كه مين مرايگري  شما به حيله: گويم مي

 ...» بدون خوف هيچ ضرري ها  آن مخالفان و جلب مودت و محبت
و اگر كه مخالفان  داند! : اين آقا تقيه را بدون ترس هيچ ضرري جايز ميدقت كنيد

  شود؟! بكار برده ميهم ها  آن در مورد پس چرا تقيه برادران ديني وي هستند،
تقيه در بعضي موارد براي مدارا كردن «: گويد مي )2/175در مجموع رسائل (خميني 

ست، و در بعضي ديگر برحسب اينكه متقي منه ا دهشروع شمها  آن با مردم و جلب محبت
معتقدان به اسلام صورت يك بار تقيه از كفار و غير  :شود چه كسي است، تقسيم مي

و ن و سلاطين اديگر از قدرتمند راشند، و باطرف پادشاهان يا مردم بخواه از گيرد  مي
... گيرد  و بار سوم از فقها و قاضيان، و بار چهارم از عوام مردم صورت مي امراي اجتماع،

چنانكه  بدين صورت است كه عملي موافق با عموم انجام شود،ها  آن تقيه از كفار و غير
حنيفه كند. و گاهي در موارد  اگر فرض كنيم كه سلطان مسلمانان را ملتزم به فتواي ابي

 شود.  مي مديگر تقيه انجا
بعنوان قانون مشروع شده و رخصت نيست « :ر مسلمانم به اين قول وي نگاه كنبراد

تقيه كاري شيعيان معلول ظلم و : گويد كه مي –رحمه االله  –محمد عزالي  ي اما گفته... .» 
كنيم.  بدان توجه نمي –كر خواهد شد ذ چنانكه بعداً –بر آنهاست  انسانهاستم بعضي از 

 چرا كه غزالي در اين موضوع تخصص ندارد، بلكه شايد آن را از برخي از نويسندگان
 برگرفته باشد.  برند، كه تقيه را بكار ميها  آن

بايد بدانيم چيزي كه از اين روايات : گويد مي )2/196رسائل ( و خميني در مجموعة
خواه تقيه بخاطر  ؛دهد است كه تقيه آن را انجام ميدرستي كاري شود،  برداشت مي

شكستن به  در حكم باشد چنانكه در مسح بر خفين و روزهها  آن اختلافي ميان ما و ميان
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يا در ثابت كردن يك موضوع خارجي باشد مانند ايستادن در  ،نين استجافتادن هنگام 
 ها.  اي ثابت شدن رؤيت هلال در نزد سنيرعرفات در روز هشتم ب

كند. تا  در مقابل اهل سنت رنگ عوض ميپرست  نگاه كن كه چگونه همچون آفتاب
بجاي اينكه وي پيروان شان روي آب نيفتد.  ي هبچسباند تا اينكه پتها  آن پيروانش را به

به تقسيم تقيه  خود را بر اين ارشاد و تشويق كند كه اهل سنت برادران ديني ما هستند،
آموزش ها  آن كارانه را با اهل سنت به را و چگونگي عمل تقيهها  آن و انواع پرداخته،

اهل سنت تقيه در مقابل : گويد دري كرده، مي پس خميني خود به خود پردهدهد.  مي
و شرط نيست كه بخاطر ترس از نفس انجام  است، بخاطر مصالح و منافع (شيعيان)

 بگيرد. 
راي درست بودن تقيه و بلكه براي ب«: گويد مي )2/201(ها  خميني در كتاب رساله

داشته باشيم. بلكه چنين واجب بودن آن، تنها اين شرط نيست كه بيم نفس و يا غير آن 
هاي نوعي به علتي براي واجب شدن تقيه تبديل  رسد كه منافع و مصلحت بنظر مي
ز هم با بنابراين حتي اگر امنيت هم داشته باشيم و بيم جان نداشته باشيم،اند.  گرديده

 » كتمان و تقيه كاري واجب است.
اي دوست «: گويد ، طبع اول در بيروت) مي154 (صالهدايه  و خميني در مصباح

بشدت از اين بپرهيز كه اين اسرار را  –خدا در دنيا و آخرت مددكارت باشد  روحاني!
دانش  چه، دري كني! پردهرا ها  آن نامناسبيا در جايگاه  ها بازگو كني، براي غيرخودي

چشم بايست دور از  ، يكي از نواميس الهي و اسرار ربوبيت است كه ميتشريعماية  درون
 شديداًها  آن چرا كه علم باطني شريعت از افكار ريزنگاه داشته شود. بيگانگان و دست 

اين اوراق نگاه  و بر حذر باش از اينكه در با آن آشنايي ندارند،ها  آن و دور است،
اهل ذوق بررسي كاملي قبلاً در جملات و كلمات خداگرايان ي مگر آنكه آميز بيفكن تفهم

و  !يعظام و عرفاي كرام ياد گرفته باشاتيد ده باشي و علوم و معارف را از اسانجام دا
 است.به اين معارف تنها ماية خسارت و محروميت  خالي) گرنه مراجعة (خشك و
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اذعان ، قبل از او مورد هن اذعان كردمطلبي كه در اينجا خميني به آ برادر مسلمانم!
گراي خود  علماي شيعه هم قرار گرفته است. و آن اينكه شيعه اعتقادات كفرگرا و شرك

ها  آن دارند. و نگاه كن كه خميني چگونه مخفي كردن آن را مستور مي و ني نكرده،را عل
آورد. اما  ل هم ميدر اين باره عذر و دليرا در خواست نكرد تا جايي كه  از عوام (شيعه)

ها  منظورش سني او ضرورتاً كه بر عقيده و نيت –او درخواست كرد كه از بيگانگان 
 اين معارف و علوم را تنها بر علماء بنابراين خميني (تعلم)پوشيده و نهان بماند.  -است

اش از بيگانگان (اهل  تنها دغدغه و بلكه عوام را هم مد نظر قرار داده، خلاصه نكرده،
 ست. ا دهبو نت)س

 حق را بشناس «در كتابي تحت عنوان  دكتر شيعة معاصر، ،يوسما محمد تيجاني
: گويد آنجا كه ميي اشاره كرده به چندين كتمان ساز» دارالمجتبي 1995چاپ بيروت 

گويي است كه  دور انديشانه است، و خواستار كمي صراحتچرا كه اين ديدگاه بسيار 
مصالح مؤقتي مخفي است و مانع اين مخفي ماندن هم  گاهي اوقات براي برخي از

 دانيد.  شرايطي است كه بعضي از شماها آن را مي
نوعي از : گويد يابيم كه مي گرديم، پس او را مي به خميني و سخنش دربارة تقيه بر مي

شود. كه  تقيه براي خودش واجب است و آن چيزي است كه در مقابل افشاگري انجام مي
معني خود را حفظ كردن از افشاي مذهب و از افشاي راز اهل ه ن صورت بتقيه در اي

خيلي به آن اقدام اي كه ائمه  شود كه تقيه ها چنين روشن مي بيت. در بسياري از روايت
باطل واجب است، بنابراين خود پنهان داشتن حق در حكومت  همين تقيه است! اند، كرده

بود، مذهب (شيعه)  هد بود. و اگر تقيه نميهاي سياسي دين خوا جهت و مصلحت در آن
 . ))2/185گرفت (الرسائل ( در معرض زوال و انقراض قرار مي

شيعه كند كه مذهب  اعتراف مي : اين سخنان و سخنان قبلي خميني صراحتاًگويم مي
با تقيه از يك ها  اين و رازگرايي استوار است كه همةسازي  و پنهان سازي، اساس كتمان بر

مذهب شيعه در معرض زوال و نابودي  بود، اي كه اگر نمي تقيه باشند؛ برگ مي شاخ و
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و ساير افرادي كه نسبت به شيعه  –رحمه االله  –گرفت. پس آيا محمد غزالي  قرار مي
 اند؟!  از اين تصريحات اطلاع يافته دهند، نرمي به خرج مي

ر تقيه، بر اهل سنت دروغ با اظهاو در آنجا  رفتند، علماي شيعه به بلاد اهل سنت مي
شيخ آگاه گردند. ها  آن هاي كردند كه سني هستند تا به آساني از لغزش تظاهر مي بسته، مي

هجري وفات  1031بن عبدالصمد معروف به شيخ بهائي كه در سال محمدبن الحسين 
 كردم كه بر من در شام بودم و تظاهر مي: ان افراد است كه گفتهاز جملة هم ،يافته است

  !سر مذهب شافعي هستم
بهترين «تقيه را در كتابش  شيخ محمد محمدي اشتهاردي شيخ شيعيان، اين داستان و

 ست. ا دهذكر نمو »نلبنا -، دارالثقلين  ه 1416 ،188مناظرات ص 
خود را حفظ  ،شيعه بوده ي اي كه مورد اعمال ائمه برادر مسلمانم نگاه كن كه تقيه

ست. مرحوم شيخ محمد ا دهو دروغ بستن بر اهل سنت بو كردن از افشاي مذهب شيعه،
 ي شيعهشيخ شلتوت در درست بودن تعبد و عبادت به مذهب از فتواي غزالي 

از بر اين باور هستيم كه هر دوي آن مرحومان  و ما قطعاًست. ا ده، دفاع كريماما دهدواز
 اند.  اند و آگاه نشده تفكيركنندة اهل سنت، خبر نداشتههاي  اين اقوال خطرناك و روايت

طبع بيروت  »اوائل المقالات«از كتاب  138طبق آنچه كه در حاشية ص شهرستاني 
به همين «گويد:  اند، مي از او نقل كرده از منشورات مكتب ميراث اسلامي، ، ه 1403سال 

آل بيت در بسياري از اوقات مجبور به كتمان عادت يا عقيده يا فتوا يا  خاطر شيعة ائمة
 » شود. مي كه به او اختصاص دارد،ها  اين كتاب يا غير

به خاطر اين اهداف باطل و مضحك شيعه تقيه را بكار برده، و در ظاهر همدلي خود 
به دنبال كتاب ست و در عين حال، (شديداً) ا دههاي ديگر حفظ كر را با طايفه و گروه

تقيه  ست؛ا دهه از قبل، افتاوجوب تقيپيرامون ها  آن سيرة ائمه آل محمد و احكام قطعي

ديني ندارد، چرا كه دين االله بر  تقيه نداشته باشد،. و كسي كه اجداديديني ودين آبائي و
 رود.  راه ميسنت تقيه 
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همچون شيخ شلتوت و شيخ كثيفي است كه قربانياني  ي اين همان تقيه: گويم مي
كارشان ها  اين البتهگرفت. را ها  آن و غير –كه خدا رحمت كند ايشان را  –محمد عزلي 

ست. و ما هم توضيحي داريم كه در موارد زير آن را خلاصه ا دهاز روي حسن نيت بو
 : كنيم مي

براي حفظ  پندارند، تقيه در نزد شيعه چنانكه بعضي از نيت پاكان اهل سنت مي -1
هاي  آوري ها و ذلت بلكه در اساس براي روپوش گذاشتن به خواريت سجان ني

 باشد.  ه و موضع سنت ستيز آن ميمذهب شيع

 اقرار كرده كه تقيه براي حفاظت از جان و مال نيست،اذعان كرديم كه خميني  قبلاً -2
تقيه براي شيعيان همچون نماز است. حر عاملي باشد.  بلكه براي موارد ديگري هم مي

د اي داو: محمد روايت كرده كه او گفته است از علي بن )11/466( وسائل الشيعةدر 

  ام. راست گفته است، ةاگر بگويم تارك تقيه همچون تارك الصلا
كه تقيه بر شما لازم است «: در وسائل شيعه و در همان جا از صادق نقل است كه و
او را كه در ارتباط با كسي عنوان روپوش خود حتي ه چرا كه كسي كه تقيه را ب كنيد!

نوعي خلق و عادت تبديل بشود كه با هر تا اين تقيه كاري به از ما نيست داند،  امين مي
  »كار برده شود.ه ب كس كه از او هراس دارد،

 شيعه آگاهي ندارد، ريبي كه گاهي كسي كه از معتقداتاز جمله چيزهاي عجيب و غ
را بعنوان تقيه  نماز خواندن پشت ناصبي (يعني سنيّ)ها  آن كهپذيرد، اين است  آن را نمي
سني نجس و كافر و خون و مالش حلال است معتقدند ها  آن هدانند در حالي ك جايز مي

» الرسائل«خميني در كتاب  ها، آن چرا كه مرجع –ذكر خواهد شد چنانكه در اين كتاب  –
: اشكالي نيست ي جعفر نقل كرده، كه او گفته استامين از اببن  از زراره 198ص  ،2ج 

جهري پشت سر او چيزي نخوان نماز بخواني. در نمازهاي  سني)( كه پشت سر ناصبي
از ها  اين و تا غير«: گويد و بعد از ذكر اين خبر مي ،چرا كه قرائت او تو را كافي است

تقيه خواند)  سر سني ميدر صحت و اطمينان داشتن به نمازي (كه شيعه پشت آنچه كه 
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كتاب تحرير آنجا كه در داند.  است. در حالي كه خود خميني مال سني را مباح مي

ها را در مباح بودن غنايمي كه  تر اين است كه سني قول قوي: گويد مي) 1/352( الوسيله
به اهل جنگ ملحق كنيم. بلكه چنين  آيد و تعلق گرفتن خمس به آن، بدست ميها  آن از

كه آن را بر گيريم و از آن آيد كه هر كجا مال وي يافت شود، درست است  بنظر مي
كه او نماز خواندن يك نفر شيعه را پشت سر يك نفر سني  !خمس را بپردازيم. دقت كنيد

 )1/118(چنانكه در كتابش تحرير الوسيله داند  درست مي داند، يآن را نجس و ملعون م
ناصبي ها  آن هايي كه در اعتقاد پس نماز خواندن شيعيان در پشت سني: ستا دهآم

و پاك است بلكه اين  درستها  آن كه اهل سنت و ايمانبدين معني نيست  –هستند 

اي است تا حاميان و مدافعاني براي خود  و حقه فقط و فقط تقيه و نيرنگها  آن اقدام

زند در كتابش  دكتر عزالدين ابراهيم كه به نفع شيعيان قلم ميها  اين به رغم همة .بيابند
دار  ايران در روم عهده(مركز فرهنگ  چاپ چهارم، ،47ص  »و شيعهسني «تحت عنوان 

كه به كند  كلامي را نقل مي »محمد محمد الفحام«ست) از شيخ اسبق الازهر ا دهنشر آن ش
 ست. و اينك عبارت آن كلام: ا دهالقاء كر يكي از علماي شيعه به نام حسن سعيد،

با تشريف فرمايي خود  طهران، ةشيخ حسن سعيد يكي از علماي برجستجناب آقاي «
البته ابي طالب واقع است، مرا مشرف فرمود. بن  عليحضرت ابان يبه منزل بنده كه در خ

داشتند. ضور حهم همراه وي  »طالب الرفاعي«جناب عالم علامه و دوست بزرگوار آقاي 
را در سال ها  آن اين ديدار خاطرات زيادي را در درون بنده زنده كرد؛ خاطرات ايامي كه

امامي را از علماي شيعة هاي بزرگي  در تهران سپري كردم. در آن برهه گروه 1970
 ام! آن را نديده وفاداري و بزرگواريي وجود دارد كه قبلاًها  آن و دانستم كه درشناختم. 

 را نشان داد. ها  آن از وفاداريگاهي  خود جلوه همين كه امروز به ديدار بنده آمدند،
قريب مذاهب كه در زمينة ترا ها  آن د و زحماتهبهترين جزا را بدها  آن االله تعالي به

چرا كه همة مذاهب اسلامي در حقيقت و در واقع يك  ؛نگذاردپاسخ  بي ند،يداسلامي كش
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را در عرصة برادرگرايي در كنار هم جمع ها  آن چيز در اصول عقيدة اسلامي هستند كه
 ست: ا دهآن را به تصوير كشيست همان اخوتي كه قرآن ا دهكر

             )10 :حجراتال( 
 .»مؤمنان با هم برادر هستند«

 ها، آن گرايشات مذهبيو گوناگوني لاف ترغم اخ امت اسلامي، علي از وظيفة علماء
د و فروافكندن هر چيزي كه آن را باين است كه با علاقه در راستاي كميت اين برادري 

ند. مگر نه اين است كه سازد مانند عوامل تفرقه گام بر دار و صفاي آن را تيره ميكند  مي
 : ستا دهه و فرموگرايي را محكوم كرد االله تعالي در كتاب عزيز خودش تفرقه

               )46 :نفاللأا( 
 »رود.شويد و شكوهتان از ميان ميو با هم نزاع نكنيد كه سست مي«

خ شلتوت ارزاني بدارد كه به اين مفهوم بزرگ توجه االله تعالي مرحمت خود را به شي
درست است كه به مذهب : پرده و شجاعانه گفته است يح و بيو در فتوايي صركرده، 

اساس كتاب و  نمود به اين اعتبار كه يك مذهب فقهي و اسلامي است كه برشيعه عمل 
گزاران (اين عرصه) خواهم كه همة كار از االله تعالي مي سنت و دليل محكم استوار است.

روحية برادري سازي  تقريب ي خواهند به اين فتح و پيروزي ارزشمند در زمينه را كه مي
 توفيق دهد.  ند،دست يابدر عقيدة راستين اسلامي 

         )105 :توبهال( 
 .»االله و پيامبرش و مؤمنان عمل شما را خواهند ديدو بگو عمل كنيد كه «

 »دعوانا ان الحمدالله رب العالمين آخرو«

 اين حسن سعيدي كه شيخ فحام كلام عاطفي خود را خطاب به او گفته،: گويم من مي
را نوشته  –اثر محمد رضوي  -» بر شيعه دروغ بستند«همان كسي است كه مقدمه كتاب 

 امامو بزودي نقل خواهيم كرد. اين آقاي رضوي نسبت به است. در اين رساله از ا
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خدا تو را زشت «: گويد كتاب خود مي 135حنيفه گستاخي كرده آنجا كه در صفحه ابو
 دين االله نيست؟!  ي هبري كه نماز از جمل چگونه گمان مي كند اي ابو حنيفه!

الي كه در ح تبري جسته،بفاروق و حضرت عمر صديق و از شيخين يعني ابوبكر
اما «: گويد كتاب مذكور مي 49در صفحة دهد،  اهل تسنن جواب ميدگان نسبه يكي از نوي

راستي علاقه ه ب ورت دينمان است و يك نشانة شرعي برائت ما از شيخين بر آمده از ضر
ها  آن كه بر -مان  دوستي ما نسبت به رهبران فته از، و برگرمانما نسبت به اماو محبت 
بر شيعه دروغ «و اين كتاب منظورم كتاب » در سخنت راست گفتيو تو ست ا –سلام باد 

ث و يو پيشوايان حد ها نسبت به صحابه ي و عيب و ايرادگيرها  طعنهآكنده از  »بستند
و اين رساله جايي ايم  رهبران مسلمان است. ما در كتابي مفصل اين مطالعات را نقل كرده

لعات رضوي و ديگران بپردازيم اما چيزي كه بعد از نيست كه بتوان در آن به بررسي مطا
اثبات مطلبي كه گفتيم برايمان مهم است اين است كه حسن سعيدي كه شيخ فهام براي 

علامة «: و در آن گفته استاي براي اين كتاب نوشته است  مقدمهاو نامه فرستاده ما 
ها و  ه كتاب سنيجليل و بزرگوار جناب آقاي محمد الرضي الرضوي كه توجه خاصي ب

دار (اين  عهده دارد، بنا به پيروي كردن از فرمودة پيامبرها  آن و موارد اشتباهها  آن افكار
نچه را لازم است كه علم خود را آشكار كند تا آ ست. پس بر هر عالم (شيعي)ا دهش كار)

ي اش برا آقاي حسن سعيد در مقدمه آري،» بيان نمايد. ستا دهكه به شيعه منسوب ش
اهل  سلف ي و ائمهو اصحاب  هاي وي به خلفاء سخني در ارتباط با طعنه جناب رضي

و وضعيت  ست؛ا دهاز اين موضوع آگاه نبوهم  /ست. و شيخ فحاما دهان نياورسنت به مي
آيد كه علماي  فراواني از اهل سنت است. شيعيان هم بدشان نميحالت وي بسان تعداد 

ها را  ه حقه و زيركي شيعه نگاه كنيد كه نزديك است كوهب باشند!الت حاهل سنت بر اين 
كه صحابه كرام و ائمه نويسد  هم از بيخ بر كند! حسن سعيد شيعي براي كتابي مقدمه مي

در حالي كه شيخ فحام تنها خاطراتي از  هاي خود قرار داده، اهل سنت را آماج طعنه
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 كنيم كه واقعاً ران اهل سنت توصيه ميمفكء سبحان االله! ما به علماديدارش از تهران دارد. 
 ند! نك ظاهر مي د،ناين را بدانند كه شيعه خلاف آنچه را كه در باطن دار

دهنده و فريب خورده  شود كه روابطي ميان دو طرف يعني فريب با اين بيان روشن مي
به اين در قالب تقيه ها  آن شيعه است كه علمايطرف فريبنده همان وجود داشته است. 

اند و طرف  خود قرار دادهرا تحت تأثير ها  آن خبران از واقعيت و بي هترفند دست يازيد
و در گرداب تأييد شيعه  علماي اهل سنت هستند كه عجله كرده،فريب خورده، بعضي از 

شيعي مانند ساير مذاهب اهل سنت عبادت كنند، توانند به مذهب  و اينكه اهل سنت مي
 اند!  فرورفته

نيست كه اين گونه افراد كه در تأييد شيعه فرورفته يا شكي در اين  مانم!برادر مسل
در اين  خواهند به نزديك شدن به مذهب شيعه فرا بخوانند، مي (بهتر است كه بگوييم)

باشند. آيا اينان  و خود قرباني تقيه و جهل مينيستند عرصه كارشناس و متخصص و آگاه 
تن دست راست بر دست چپ را بعنوان فريب و بازي خميني گذاشكه از اين آگاه نيستند 

چنانكه در تحرير  داند! با چانه جايز دانسته در حالي كه آن را يكي از مبطلات نماز مي
ها بر روي ديگري به  تكفير همان قرار دادن يكي از دستو «: گويد مي )1/186الوسيله (

انجام شود، ن كار به عمد دهند و اگر اي آن را قرار مي نحوي كه غير ما (اهل سنت)
 !! »تقيه اشكالي نداردحال موجب باطل شدن نماز است اما در 

ص  ،2كبري ج  تشيخ شيعيان محمدبن محمد صادق صدر موسوي (در تاريخ غيب
به  در زمان غيبت كبراي (امام مهدي): «گويد ) مي ـه 1403 الفين كويت، ي ه، مكتب352

هاي  فهوم از جملة مفاهيمي است كه اخبار و روايتست. و اين ما دهتقيه دستور داده ش
و شيخ الحر در  »الدين اكمال«ست. صدوق در ا دهبر آن خلاصه ش –نه ديگران  –اماميه 

: ستا دهرضا روايت كرده كه وي فرمواز امام  »اعلام الوري«و طبرسي در  »وسائل الشيعة«

كسي كه داراي تقيه نباشد، ايمان و  دين ندارد، كسي كه تقوا و پرهيزگاري نداشته باشد،«
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ترين شما در نزد خداوند كسي است كه بيشتر از همة شما به تقيه عمل  ندارد. گرامي
 » كند. كسي كه تقيه را قبل از ظهور آقا امام زمان ترك كند، از ما نيست. مي

د كه به تقيه پايبند هستند يعني ملتزم به اين هستنها  آن نگاه كنيد كه چگونه: گويم مي
تا ظهور امام  باطني را براي ما ظاهر كنند. و اين وضع (به اصطلاح)!خلاف شئون 

محمدبن حسن  ها، آن و او امام دوازدهمزمانشان ادامه دارد كه منتظر وي هستند. 
نامش  هايي بر صحت آن وجود دارد، عسكري است با توجه به اينكه آن مهديي كه روايت

تولد نيافته است. اما مهدي شيعه هزار سال و حتي بيش  ت و تاكنونسمحمدبن عبداالله ا
 ست! ا دهمخفي شها  آن اما در نظر از هزار سال است كه متولد شده،

نام الأ ةوظيف(محمدتقي موسوي اصفهاني در كتابش تحت عنوان ها  آن امام و حجت

دربارة به هنگام بحث كردن  )١٩٨٧دارالقاری بيروت،  ،٤٣ص  ،١ج  مامالإ ةفی زمن غيب

 –شيعه بايد در مقابل دشمنان : گويد مي شان،موظايف مورد نظر شيعه در زمان غيبت اما
 به تقيه پايبند باشد.  –يعني اهل سنت 

و معناي تقية واجب اين است كه وقتي به لحاظ عقلاني تشخيص دهد كه در صورت 
تقيه و با اين كند. بايد كتمان  شود، عدم كتمان به لحاظ جاني و مالي و مقامي متضرر مي
 ش مستور بدارد. بلقجان و مال خود را حفظ كند و عقيدة صحيحش را در 

واجب بودن تقيه فراوان است ها در مورد  روايت: «گويد مي 44و همچنين در صفحة 
همان مفهوم حديث مذكور در  و آنچه را كه من در بيان معناي تقية واجب ذكر كردم،

است كه سه بار دربارة آن تأكيد السلام و ةلمؤمنين عليه الصلارابطه با احتجاج از امير ا
 » كه اگر تقيه ترك شود، ذلت و خواري عايد خواهد شد.فرموده 
قبل از وي، كه اين تقيه در نظر گاه اين عالم شيعي و خميني  دقت كنيد!: گويم مي

اف و گيرد بلكه فقط و فقط براي رسيدن به اهد چگونه بخاطر حفظ جان صورت نمي
چرا  ؛كنيم باور نميرا ها  آن وفاداريو از همين روي صداقت است.  (خاص)نتايجي 
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كند  تشويق ميها  آن به همگام شدن با اهل سنت و تعارف كردن بارا ها  آن كه اين عقيده
 اختلاف زيادي با ما ندارند! ها  آن ند كهنك پاك دلان ما احساس مي و نتيجتاً

روايت كرده كه خودش اسناد  روايتي را از علي )44ص (اصفهاني در كتاب مذكور 
كثرت مساجد و اندام قومي كه با شما : «ته است. آن روايت چنين استآن را صحيح دانس

  ب ندهد!يشما را فر اختلاف دارند،
ها  آن : در ظاهر باگفتدر آن زمان چگونه زندگي كنيم؟!  !: اي امير مؤمنانگفته شد

مخالف گرديد. براي انسان چيزي خواهد بود كه كسب ها  آن باقاطي شويد و در باطن 
فرج و ست و با كسي خواهد بود كه دوستش داشته است. و همراه آن، منتظر ا دهكر

ها و اخبار  و روايت«: و اصفهاني بعد از آن گفته استاالله تعالي باشيد.  جانبگشايش از 
 و شيخ» ام. ذكر كرده (مكيال المكارم)را در ها  آن در اين باب فراوان است كه تعدادي از

 ،53التقيه ص «است در رسالة انصاري كه ملقب به شيخ فقها و مجتهدين مرتضي ها  آن
و در اول شرط است كه تقيه در مقابل مذهب «: گويد مي »چاپ اول دارالهادي بيروت

 بخشي در دست است كه تقيه كاري درمخالفان صورت بگيرد، چرا كه دلايل يقيني 
آيد تقيه در برابر مذهب  به ذهن مي داند، چرا كه چيزي كه سريعاً عبادات را مجاز مي

 » شود. است و بنابراين تقيه در برابر كفار و ظالمان شيعي انجام نميمخالفان 
تقيه در مقابل اهل سنت است نه در  بخش آنها! طبق دلايل يقين دقت كنيد!: گويم مي

گويد  پس گفتة شيخ موسي جار االله را بياد بياوريد كه ميس شيعه،ظالمان  و مقابل كفار
 كنند!!  ترين دشمنان حساب مي اهل سنت را دشمن شيعيان،

-4/332وثقي (ال ةشرح عروآيت االله العظمي ابو القاسم خوئي در تعديل و اصلاح 
ربارة تقيه در حالي كه د ) ـه 1410چاپ صدر قم، نشر دارالهادي مطبوعات، قم  ،333
شود  هاي وارد آمده در باب تقيه مي بر داشتي از كه از روايت: گويد كند، مي ت ميصحب

 و گري از مخالفان پنهان شده، اين است كه تقيه فقط و فقط براي اين شروع شده كه شيعه
با و از سوي ديگر مدارا كردن مطلع نگردند. ها  آن از شيعه بودن يا رافضي بودنها  آن
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باشد. بديهي است  هم يكي از دلايل مشروعيت تقيه ميها  آن با و تعارف كردنمخالفان 
پيرو مذهب حنبلي معرفي كرد، و  ها خود را در نزد حنفي (شيعه)كه اگر يك نفر مكلف 

 و تعارف و مدارا با را انجام دادهكاري و عدم مشهور شدن رافضيت  پنهان يا بر عكس؛
حنفي مسلك مطابق با مذهب  پس اگر او در مسجدي هم تحقق يافته است!ها  آن

بوده، باور كرده ها  آن نماز خوانده يا باها  آن اينكه او در مساجد ،ها نماز بخواند حنبلي
راز اين كار در اين است كه واجب فقط عبارتست از تقيه كردن در مقابل عموم  .شود مي

را به اثبات  ايندلايل پيش گفته، هيچ كدام و  ها، آن و مجامله كردن و مدارا كردن با
پيروي كرد و نيز دليلي بر آن نيست كه از ها  آن هاي مختلف رساند كه بايد از گروه نمي

بلكه هر چه هست اين است كه  شود، پيروي كرد، شخصي كه از او تقيه كرده ميمذهب 
 بشوند!  با خبرما گري  بايد با عموم مدارا و مجامله كنيم و نگذاريم از شيعه

حنفي باشد  كلام خوئي اين است كه بر شيعه لازم نيست كه با حنفي،معناي : گويم مي
همين كافي است كه براي مخفي كردن تشيع خود، به يكي از و با شافعي، شافعي ... 

در مقابل حالي كه به مذهب  اي كه مثلاً بنابراين شيعيمذاهب اهل سنت متوسل شود، 

ن است كه شيعه بودن او هويدا بيند مهم اي گردد، هيچ زياني نمي نفي متوسل ميح

  نگردد.
 ،كند چنانكه اگر كسي از يك نفر حنفي تقيه مي«: گويد مي )4/332خوئي در تنقيح (

ولي عملي طبق مذهب حنبلي يا مالكي يا شافعي انجام داد، اشكالي در اين كار وجود 
 » ندارد.

ن دست است و از اي«: گويد مي )4/292(الوثقي  ةو خوئي در تنقيح در شرح عرو
ها حج  اغلب سال تم ذي حجة ماه حرام. چرا كه ائمهايستادن در عرفات در روز هش

 » كردند. هم با عموم مردم حج ميها  آن و پيروانكردند و ياران  مي
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او يك بار از اهل سنت به عموم و يك بار به مخالفين تعبير  دقت كنيد! :گويم مي

5Fگويد وي مي كند. مي

در اصل  عناي اخص يعني تقيه در برابر عموم،و اما تقيه به م« 1
زيادي بر وجوب آن و بلكه بر ادعاي به تواتر رسيدن هاي  چرا كه روايتواجب است. 

 .» اجمالي آن، دلالت دارند
تقيه با عموم مردم يعني (اهل سنت چنانكه امين و غير وي به آن اشاره  دقت كنيد!

 واجب و بلكه متواتر است!  اند) كرده
دين من و تقيه  روايات آمده كه امام گفته:در بعضي از : گويد مي )4/255ز خوئي (و با

چه تعبيري از اين اصلاً دين آباء و اجداد من است و كسي كه تقيه ندارد، دين ندارد. 
چرا كه اصلا دين را از تارك تقيه تر است كه بر وجوبيت تقيه دلالت داشته باشد؟!  قوي

شود. در واقع كسي كه تقيه  ل اهميت آن در نزد شارع روشن ميدلياز اين  كند، نفي مي
ايماني نيست  خي ديگرش،ست. و در برا دهقلمداد شدين  عنوان شخصي بيه كند، ب نمي

براي آن كسي كه داراي تقيه نيست و اين هم در دلالت بر وجوب تقيه مانند دليل سابق 

و دلالت آن  اي! هراست گفت است، ةتارك صلا ندو سوم اگر بگويي تارك تقيه ماناست. 
آشكار است. چرا كه نماز فاصلة بين كفر و ايمان است چنانكه در  بر واجب بودنش،

ي ميان كفر و ايمان قلمداد  ه هم بمنزلة نماز آمده، و فاصلهست. و تقيا دهها آم روايت
 ست.ا دهش

ها  نظر بعضي و از خود قرار ندهد!كسي كه تقيه را شعار چهارم اينكه از ما نيست 
و عرفشان را براي دشمنانشان اشاعه ها  آن تقيه در جمله كساني حساب شده كه سرّتارك 

 ب است. اجوحسب اصل اول،  بنابراين تقيه بركند.  و پخش مي
همان تقيه به معناي اخص يعني با اهل سنت است.  ي واجب پس تقيه: گويم مي

اما تقيه بمعناي اعم يعني با كفار غير  موسي جار االله در عبارت خود چقدر دقيق است!

______________________ 

 .254-4تنقيح، ج  -1
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ين ا ) صراحتا4/254ًاست. به خوئي گوش بده كه در تنقيح (اهل سنت، محكوم به جواز 
جايز شمرده در اصل  تقيه به معناي اعم آن،و اما : «گويد موضوع را عنوان كرده، مي

ها و  هود و مسيحيها در نزد شيعيان از ي كند سني و اين دليلي است كه ثابت مي.» ودش مي
 از اهل سنت واجب است اما در مقابل كفار جايز ...مشركين هم بدتر هستند. چه، تقيه 

 –كويت  ه، مكتب فقهي٢/٧٩الاستفتائات  ةفی اجوب ةصراط النا« در و همچنين از خوئي

توان آن را به احكام خمسه  مراد از تقيه در عبادات چيست و آيا مي: پرسيده شد »١٩٩٦

توان تقيه كرد و از  مي رود، زيان (مالي و جاني) ميآيا در جائي كه احتمال  كرد؟ف متص
 ظاهرسازي خودداري كرد؟ 

اگر احتمال ضرر از ناحية مخالفان برود، تقيه واجب : خوئي در جواب گفته است
 تقيه در نماز با اهل سنت، مستحب است!  بود، احتمال ضرر نمياست. و اگر هم 

حتي اگر  –صراحتاً اعلام داشته كه تقية در مقابل اهل سنت ر اينجا خوئي د :مگوي مي
 شود.  بكار برده مي –وجود نداشته باشد ها  آن ضرر و زياني هم از ناحية

، مكتبة 150ص  ،1و همچنين از آيت االله العظمي كاظم حرائري (در فتاواي منتخبه ج 
 دانند كدامند؟ جايز مي راتقيه  عمل كردن به حدودي كه شرعاً: پرسيده شد فقيهي كويت)

تواند دليلي بر جواز  كلامي و انتقادات مذهبي و در تنگنا قرار گرفتن ميهاي  و آيا اذيت
 تقيه باشد؟! 

كه  بر انسان شيعي لازم است كه با يك انسان سني طوري رفتار كند،: جواب داد
به تنفر او از شيعه  يعه را فراهم آورد نه اين كه منجرشموجبات حسن ظن او نسبت به 

 .»شود!



 
 
 

 :مبحث دوم
 كند؟!  تقيه را آغاز ميكردن  چه وقت شيعه ترك

از  –كنند  چنانكه خيال مي –امام زمانشان شيعه تا وقت ظهور  برادر مسلمانم!
 دارند.  كاري دست بر نمي تقيه

يه ملدارالكتب الع 2/351عياشي در تفسيرش ( )ر شيعي (جنابسدر حقيقت مف
و عبداالله شبر در اصول اصليه  )11/467و حر عاملي در وسائل شيعه ( يه تهران)الاسلام

 سورة كهف: 98از جعفر صادق در تفسير آيه  قم) - المفيد ةمكتبت منشورا ،321(ص 

                )98كهف: ال( 
 » كوبد.ر هم ميي پروردگارم فرا رسد, آن را دو زماني كه وعده«

دست بر داشتن از تقيه به هنگام كشف و ظهور آقا امام «: روايت كرده كه گفته است
 »گيرد. و از دشمنان االله انتقام ميآيد)  است كه وي (ميزمان 

تقيه تعامل به شيوة ها  آن زيرا كه شيعه با ؛اهل سنت است و منظور از دشمنان االله،
 .گيرد) انتقام مي سنت اهل(از ها  آن نگام قيام امام خياليي به هكرده و به هنگام كشف يعن

كرده  از ابي عبداالله روايت )3/122و فيض كاشاني در وافي ( )2/217در كافي (و كليني 
كسي كه داراي تقيه است، االله تعالي او را رفيع و والامقام  اي عزيزم!: كه او گفته است

تعالي او را پست و خوار خواهد كرد. اي  سازد و كسي كه تقيه نداشته باشد، االله مي
از تقيه هم دست  امام مهدي ظهور كرد،اما وقتي كه در صلح و آشتي هستند مردم  !عزيزم

هم چنين  )2/217سيدعلي اكبر غفاري در حاشية خود بر كافي ( اشته خواهد شد.دبر
 ست. ا دهتفسيري از گفتة جعفر صادق ارائه كر

از حسن بن  )11/57( وسائل الشيعةدر  »بن حرمحمد«و محدث و محقق شيعي 

پرسيد آيا من در نزد ابي عبداالله نشسته بودم كه معلي بن خنيس : ستا دههارون روايت كر
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زيرا  ◌ٰ : آرياو هم گفت امام قائم به عكس سيرة حضرت علي گام بر خواهد داشت؟
ها  آن بر اش دانست كه شيعه داري حركت كرد چون مي با منت و خويشتن ،ضرت عليح

 كند، با شمشير (و قدرت فيزيكي) وقتي كه قيام مي پيروز خواهند شد. و قائم (آل شيعه)
غلبه  ي وي شيعهداند كه ديگر هيچ كس بر  حركت خواهد كرد. چرا كه ميها  آن در ميان

  نخواهد كرد.
ر) در باب فوائد دعا براي (ظهو »المكارم مكيال«و ميرزا محمدتقي اصفهاني در كتابش 

آية  بن ابراهيمي دربارة علياز تفسير  قم) - از منشورات امام مهدي 246ص  ،1قائم (ج 
  :سورة طارق 17

           )17طارق: ال( 
 »  پس به كافران مهلت ده و مدت اندكي آنان را (به حال خود) واگذار.«

ختن قائم كه آنگاه براي من از ظالمان و جبارها و تا وقت برانگي: «كند نقل مي
و آيت االله » انتقام خواهد گرفت. قريشي و بني اميه و سائر مردم (اهل سنت) هاي طاغوت

: گويد كند و مي ين براي ما نقل ميبن الحس از علي )1/148مذكور (اصفهاني در كتاب 
كاري) در برابر عموم را خواهد  تقيهكند، االله تعالي از شيعة ما ( وقتي كه قائم ما قيام مي

چهل داراي قدرت ها  آن خواهد ساخت و هر يك ازرا مانند آهن ها  آن هاي زدود و قلب
 » و حاكمان و قدرتمندان زمين خواهند شد!مرد خواهد شد. 

الظهور  تاريخ ما بعد«صدر موسوي در كتابش  و شيخ شيعي محمدبن محمدبن صادق
جعفر روايت كرده كه او گفته  از ابي »ارف مطبوعات لبنانچاپ دوم دارالتع ،762ص 
ارث ها  آن و به كنيم، ازدواج ميها  آن با ،برند مردم در صلح و سازش بسر مي: است

تا وقتي كه دهيم  را باز پس ميها  آن كنيم و امانات جاري ميها  آن و حدود را بر دهيم، مي
: گويد ر در تفسير معناي مزايله ميو صدآيد.  كه آن وقت مزايله پيش ميكند  قائم قيام مي

 جدايي و تضادافكني ميان اهل حق و اهل باطل است. 
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از  ، چاپ دارالزهراء بيروت)104سيدابراهيم زنجاني در (حدائق الانس ص و آيت االله 
به دلخواه  (يعني اهل سنت)ها  آن و فقهاي: ستا دهنقل كرده كه وي فرموامير المؤمنين 

شهادت به دروغ ها  آن گويند و بيشتر سخن ميعلمانه  بيها  آن دهند و قضات يخود فتوا م
 گيرد.  كند از آن اهل فتوا انتقام مي دهند وقتي قائم ظهور مي مي

6Fگويد در تعليق اين روايت ميو آيت االله زنجاني 

فقهاي مخالف است  : مراد از فقها،1
وقتي كه امام : ر آ قول امام باقر استو شاهد بدهند.  فتوا ميدرآوردي  منها  آن چرا كه
نخواهد داشت. و امام مهدي و  ظهور كند دشمن آشكاري جز فقها خاصتاً (عج) مهدي

آن بود،  اگر شمشيرش يعني قدرت و سلطه، در دستش نميبا هم برادر هستند و شمشير 
پيروز خواهد  و اما االله تعالي او را با شمشير (قدرتمند)دادند.  فقها به كشتن وي فتوا مي

  .كلام زنجاني پايان يافت ساخت.
علامة شيعي محمدباقر مجلسي در كتاب فارسي حق اليقين براساس آنچه كه علامة 

از او  148ص  سلامفی ميزان الإ ةيرانيالإ ةالثورمحمد منظور نعماني در كتاب  مولانا دهن

وندي برقرار خواهند كرد و نكاح و خويشا آنها با ما رابطة« :گفته است صراحتاً نقل كرده،
كند كه آن وقت شروع به كشتن  تا وقتي كه مهدي ظهور مي از ما ارث خواهند برد،

 » نمايد. مي ها، آن علماي اهل سنت و سپس عوام الناس
كليني است، در ها  آن ابو زينب محمدبن ابراهيم نعماني كه او شاگرد شيخها  آن و شيخ

از ابو : كند از محمدبن مسلم روايت مي صدوق تهران)چاپ مكتبة  233كتاب (الغيبه ص 
دانستند كه قائم به هنگام ظهور چه كارهايي  اگر مردم مي: گفت جعفر شنيدم كه مي
را خواهد كشت. و  او را نبينند. چون وي مردمان (زيادي)كردند كه  خواهد كرد، آرزو مي

ها  آن رو خواهد شد (و روبها ه آن اول از قريش آغاز خواهد كرد و فقط فقط با شمشير با

______________________ 

 در همان صفحه. -1
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اين از آل محمد بسياري از مردم خواهند گفت: تا جائي كه  را از پاي در خواهد آورد)
  كرد. رحم مي (كمي) بود، نيست و اگر از آل محمد مي

و  چاپ نشر فوق الذكر) 567و محمدصادق صدر در تاريخ (پس از ظهور ص 
ناصب في ال خ علي يزدي حائري در (الزامشيها  آن و محدثها  آن فقهايهمچنين شيخ 

أعلمي مطبوعات  ي ه، از منشورات مؤسس1977چاپ چهارم  ،2/283الغائب ( ةحجاثبات 
، و در كتاب 231نعماني ص  »تغيب«و در كتاب اند.  اين روايت را ذكر كرده بيروت)

: و گفتمبه ا: ي جعفر روايت است كه او گفتهاز زراره از اب 566تاريخ پس از ظهور ص 
نامش نام من است. : منظورم قائم است. گفت! گذاري كن صالحي از صالحان را برايم نام

اي زراره بسيار بعيد است  گام بر خواهد داشت؟ رت محمدضآيا طبق سيرة ح: گفتم
: رسول گفت چه؟ ايآخر بر فدايت بشوم!گفتم: حركت كند.  كه به روش سيرة پيامبر

داري حركت كرد و با مردم الفت و انس ما گرفت و قائم  شتنخدا در ميان امتش با خوي
به اين دستور داده است كه همراهش روش قتل را در پيش خواهد گرفت. وي در كتابي 

بلكه واي بر آن كسي كه بر  كه با قتل حركت كند و از كسي طلب توبه نكند، شده
ريخ پس از ظهور و دشمني وي بر خيزد. و شيخ محمد محمدصادق صدر در تامخالفت 

: هبيره روايت كرد، كه او گفته است: به ابو عبداالله گفتمبن  از رفيد مولي ،571-570ص 
حضرت علي را نسبت به جمهور آيا قائم منهج و روش  اي پسر رسول خدا،فدايت بشوم 

: علي ابن ابي طالب نسبت به جمهور مسلمانان گفت مسلمانان در پيش خواهد گرفت؟
 رميز و خويشتندارانه را اتخاذ كرد. اما قائم در ميان عرب با جفر احمآ روشي مسالمت

تانش را بر : آنگاه انگشگويد چيست؟ رفدايت بشوم جفر احم: گفتمحركت خواهد كرد. 
 و سر بريدن. است يعني كشتن : اينگونه روي گردنش كشيد و گفت

بداالله ز ابي عا )115پس از ظهور صدر (و تاريخ  )234و در كتاب غيبت نعماني (
و عرب و قريش چيزي ميان وي  كند، وقتي كه قائم ظهور مي«: روايت است كه او گفته
 » جز شمشير نخواهد بود.
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ميان ما و ميان «: بداالله روايت است كه او گفتهاز ابي ع )236در كتاب غيبت (و باز هم 
 » عرب جز سر بريدن چيزي باقي نمانده، و با دستش به گردنش اشاره كرد.

ل او را به اين قو !گويد مينشخصي سخن و از امام معصومي كه از روي ميل و هواي 
ها  آن كه مردي از شما در مقابل مردي ازن نداشتيم آاگر ما ترس «: اند كه شيعه نقل كرده

به شما دستور  آنهاست، برتر از هزار نفركه يك نفر شما كشته شود و اين در حالي است 
 » ست.ا دهتا ظهور قائم به تعويق افتااين كار  را بكشيد. اما ها آن داديم كه مي

و  )11/60در رسائل الشيعه (حرّ عاملي  ها، آن اين روايت كثيف و مغرضانه را شيخ
ذكر  166ص  »محاسن نفساني«شيخ حسين آل عصفور در و  بحراني در (حدائق)

: ستا دهبه اين لفظ آور )10/59در كتاب الوافي (فيض كاشاني ها  آن و نيز شيخ ،اند كرده
كشته شود، و اين در ها  آن و اگر ما ترس آن نداشتيم كه مردي از شما در مقابل مردي از

ها  آن داديم كه ا دستور ميماز هزار نفر آنهاست، به شحالي است كه يك نفر از شما برتر 
 .»ستا دهد. اما اين كار تا ظهور قائم به تعويق افتارا بكشي
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 گانه ايمان ندارد  دوازده ي كافر بودن كسي كه به ولايت ائمه -1

، دوازده كه امامت يكي از اصول دين است. و رسول االلهشيعه چنين معتقد است 
تواني از موضع و  ست. و اكنون شما اي برادر مسلمانم ميا دهامام را تعيين و مشخص كر

 آگاه شوي.  نيستند،ها  آن در مقابل كساني كه قايل به قولها  آن ديدگاه
قمي ملقب به صدوق در وية ببن با بن الحسين محمدبن علي ها، آن محدثينرئيس 

اعتقاد ما در ارتباط : گويد مي 1370سال  مركز نشر كتاب ايران، ،103رسالة اعتقادات ص 
اين است كه وي، بسان  كند، را انكار ميو ساير ائمه بعد از وي با كسي كه امير المؤمنين 

نمايد. و اعتقاد ما دربارة كسي به امامت  را انكار ميكه نبوت همة پيامبران كسي است 
اين است كه  اما در عين حال ائمه بعد از وي را انكار نمايد، حضرت علي اعتراف كرده،

 امبر ما حضرت محمداما نبوت پي كرده،اعتراف و اقرار  وي كسي است كه به همة انبياء
  ست.ا دهرا انكار نمو

كسي كه آخرين : كند كه او گفته است دق را نقل ميصا جعفر منسوب بهو سخني 
رسالة (نمايد.  همانند كسي است كه اولين ما را انكار مي كند، ما را انكار مي (ائمه)

 ساخته كه او به پيامبرو همچنين حديثي را منسوب  همان صفحه) اعتقادات،
ها  آن طالب و آخر بن ابي عليها  آن دوازده تا هستند. اولائمه بعد از من «: ستا دهفرمو
بمنزلة اطاعت كردن از من است، و معصيت و ها  آن اطاعت كردن ازاست.  مهدي)(قائم 

 بمنزلة معصيت و نافرماني كردن از من است. كسي كه يكي از ها، آن نافرماني كردن از
  (همان منبع)» ست.ا دهمرا انكار كر در واقع ،را انكار كندها  آن

-27/61باقر مجلسي در بحار الانوار (را ملا و سخنانش  ،بود صدوقاين  م:گوي مي
 ست. ا دهنقل كر )66



 فرار از چاله!     50

امامت  :گويد بطور كلي، مي بن المطهر الحلي، الدين حسن يوسف جمالها  آن و علامة
را  گانه) دوازده ي عام (ائمه رحمتي عام و نبوت رحمتي خاص است. اگر كسي رحمت

به پاي حتي منكر نبوت هم در بدي انكار كند بدتر از انكار رحمت خاص است. (يعني 
(الألفين في كه در كتابش كننده  و اين شما و اين عبارت اين گمراه گمراه رسد) آن نمي

مؤسسة اعلمي مطبوعات بيروت  ،3ج  13ص  ابي طالب،بن  اميرالمؤمنين علي ةماما
چرا كه  ؛رحمتي خاص استامامت لطف و رحمتي عام و نبوت : گفته است )1982

برخلاف امام كه خواهد آمد. و انكار  زنده باشد،ممكن است كه زمانه خالي از پيامبري 
جعفر صادق با سخنش باشد و  كردن لطف عام برتر از انكار كردن لطف خاص مي

و  .باشد كند اشاره كرده و او بدتر از همه مي ي منكر امامت كه از ريشه آن را انكار درباره

دائق الحشيعه (المعارف معتمدش در نزد  ةدر دايرشيخ و محدث شيعيان يوسف البحراني 

اي «: گويد مي بيروت لبنان) دارالاضواء، ،153ص  ،18ج  ةالطاهر ةحكام العترأفی  ةالناضر

 كه ائمه را قبول ندارد، يسك يان كسي كه به خدا كافر شده بادانستم چه فرقي م كاش مي
 » در حالي كه ثابت شده كه امامت جزو اصول دين است. وجود دارد؟!

محمدمحسن معروف به فيض كاشاني در منهاج ها  آن و فيلسوفو دانشمند و محقق 
گانه  دوازد ي كسي كه يكي از ائمه: «گويد مي )1987بيروت  هدارالاسلامي، طبع 48( النجاه

را انكار نموده عليهم السلام  منزلة كسي است كه نبوت همة پيامبرانه ب را انكار كند،
 » باشد.

امت است در  ملقب به علامه و حجت االله و فخرنزد روافض كه  يو ملا باقر مجلس
: بدان كه اطلاق كردن لفظ شرك و كفر بر كسي كه به گويد مي )239/390(بحار الانوار 

 و ديگران را بر زندان وي عليهم السلام معتقد نگرديد،و ائمه از فرامامت امير المؤمنين 
مانند.  براي هميشه در جهنم باقي ميها  آن دلالت دارد كه ست،ا دهبرتري و تفضل داها  آن
از ها  آن در نظر دهند، البته كساني هم كه با شيعه تعاطف و نرمي بخرج مي: گوييم مي
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باشند. پس آيا كسي است كه  مياين قاعده مستثني نيستند و براي هميشه جهنمي 

  عبرت و پند بگيرد؟!
التراث العربي دار احياء  )6/62جواهر الكلام ( محمدحسن نجفي درها  آن و شيخ

كافر  كه با اهل حق مخالف است بدون هيچ اختلافي ميان ما، يو كس: گويد مي بيروت)
قاضي نور ف چنانكه از جانب فاضل محمد صالح در شرح اصول كافي و از شرياست. 

ست. ا دهاالله در ارتباط با بحق بودن حكم به كفر كسي كه منكر ولايت است حكايت ش
 » چرا كه ولايت اصلي از اصول دين است.

كافر ها  آن دقت كند كه چگونه منكر ولايت يعني امامت به اتفاق نظر همة: گويم مي
 دانند.  اهل سنت را كافر مي است يعني شيعيان متفقاً

عموم  قب به حكيم نقل كرده كه در نظرمحسن طباطبايي ملها  آن شيخ ر اين،علاوه ب
در كتاب وي كافر محسوب است. و اين مورد  مخالفت بورزد،ها  آن شيعيان كسي كه با

چاپ سوم چاپخانة آداب در نجف  1/392الوثقي ( ة(تحت عنوان) مستمسك العرو
ني ملقب به علامة دوم در تنقيح المقال قامو آيت االله شيخ عبداالله مامشهود است.  )1970

نهايت چيزي كه از : «گويد مي )1952باب فوائد، چاپخانة آداب در نجف  ،1/208(
كافر و مشرك در آخرت بر هر جاري شدن حكم  شود، ها برداشت و مستفاد مي روايت

 زدكه در ن –ها  آن و محدث و شيخ »ست.ا دهكس كه به ولايت دوازده امام ايمان نياور
دارالتعارف مطبوعات  ،149(ص  ةعباس قمي در منازل الآخر –برجسته است  خيلي ها  آن

صراط است. اين پل در آخرت  ): يكي از منازل ترسناك آخرت (پلگويد مي )1991
تجسم صراط مستقيم در دنيا است كه همان دين حق و ولايت و پيروي كردن از حضرت 

ها  آن خدا بر همةدرود و سلام بر –ه ذرية وي است. پاك و مطهر ي المؤمنين و ائمه امير
و به باطل رو كند، چه با گفتار و چه با عمل، از  و هر كس از اين راه عدول ورزد، –باد 

پيروي كردن از علما و ائمه  ازو منظور : گويم مي» افتاد. دجهنم خواهدر  آن مانع لغزيده و
و يب ذخاص خود مانند كافي و تههاي  در كتابطاهر همان چيزي است كه شيعيان 
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و تفسير قمي، و  وسائل الشيعةو  و الوافي، أحكام و استبصار و من لا يحضره الفقيه،

صراط مستقيم بنابراين  .دهند نسبت ميها  آن تفسير عياشي و صافي و بحار الانوار ... به
و  .اد آناناين است اعتق ست.ا دهشيعيان وارد آمهاي  تنها چيزي است كه در اين كتاب

از او  )150ر (كوذمحدث عباس قمي در كتاب مچنانچه ، يمحمدباقر مجلسها  آن علامة
ها  آن و همة اين موانع بر روي پل صراط قرار دارند. و اسم مانعي از: گويد نقل كرده مي

و در ارتباط با ولايت  وندش يمده ايستاار آن ناست! همة خلايق در ك» ولايت«
را ها  آن گيرند. كسي كه مه عليهم السلام بعد از وي مورد سؤال قرار ميائو اميرالمؤمنين 

 كند. و كسي كه يافته و از پل صراط عبور مينجات  را ذكر كند)ها  آن (يعني نامبياورد 
 : و اين گفتة الهي كند) سقوط مي افتد (و در آتش دوزخ فرو مي را نياورد،ها  آن

           )24 :صافاتال( 
 »شوند طور قطع بازخواست مي و آنان را نگاه داريد كه به«
 را ذكر كرد.

  :سورة نمل 89در تفسير آية  97و در همان كتاب فوق الذكر ص 

                        )89 :نملال( 
از ترس ها  آن شود و مي بيشتر از آن پاداش داده يك نيكي بياورد، كسي كه«

 »آن روز در امان خواهند بود
در اينجا يعني شناختن ولايت و  هحسن«: ستا دهالمؤمنين نقل شاز امير نويسد:  مي

 » ما به اهل بيت. هعشق و علاق
اعتقاد به ائمه نيست بلكه  »اهل بيت«معناي حب ه ولايت تنها بنگاه كنيد! : گويم مي
تعيين شده و منصوص عليهم هستند و معصوم ها  آن كهگانه است بر اين اساس  دوازده

 وحي الهي است.  باشند و سخنانشان بسان كلام پيامبر مي
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وت رچاپ دارالتعارف مطبوعات بي ،511-510، خميني در كتابش (چهل حديثو 
از ابو جعفر محمدبن علي : است ه كه او گفتهمسلم ثقفي روايت كرداز محمدبن  )1991

  :خدادر ارتباط با اين فرمودة  (ع)

                     
 )70 :فرقانال( 
كند و االله تعالي  ها تبديل مي آنها كساني هستند كه االله گناهانشان را به نيكي«

 »باشد هربان ميبخشنده و م
در  وشود  در روز قيامت مؤمن گناهكار آورده مي: او در پاسخ گفتسؤال كرد. 

اش را بر عهده  ي است كه حسابرسيذاتآنگاه االله تعالي تنها گيرد.  جايگاه حساب قرار مي
ا به او رگردند. آنگاه خدا گناهانش  و هيچ كس از مردم بر حساب وي آگاه نمي ،دارد

 تعالي به فرشتگان كاتب كند، االله ند وقتي كه او به گناهانش اعتراف ميك يادآوري مي
را به مردم نشان ها  آن ها تبديل كنيد و همة آن گناهان را به حسنات و نيكي: گويد مي

گناهي نداشته است. پس االله تعالي  اصلاً: اين بنده گويند در آن هنگام مردم مي .بدهيد
با ت ببرند. پس اين تأويل اين آيه است و فقط در ارتباط دهد كه او را به بهش دستور مي

  ماست.  ي گناهكاران خاص شيعه
بديهي است كه اين «: گويد مي )511(خميني در شرح اين روايت در كتاب مذكور 

باشند؛ چرا  محروم ميآن  از اختصاص دارد. و مردمان ديگراهل بيت  ةفقط به شيعمسئله 
 –ندا دهآمبعد از وي  –ت علي و ائمة معصوم و مطهري كه ايمان جز به واسطة ولاي

 شود، شود. بلكه بدون ايمان به ولايت ايمان به االله و پيامبرش پذيرفته نمي حاصل نمي
 » كرد.چنانكه در فصل بعدي اين مسئله را هم ذكر خواهيم 

: آنچه كه در ذيل حديث شريف گويد مي )512و خميني در (چهل حديث ص 
از امور  شرط براي قبول اعمال است،ها  آن تنه ولايت اهل بيت و شناخاز اينكگذشت 

 هها در اين بار و روايت ،شود. بلكه از جمله ضروريات مذهب تشيع است اعتبار مي ممسلّ
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و بيشتر از حجم  بودهاز حوصلة اين مختصر خارج ها  آن كه ذكر همةاست آنقدر زياد 
 را ذكرخواهيم كرد. ها  آن بعضي ازتواتر هستند و جهت تبرك جستن 

اي است كه شيعه تا  از جملة عقايد پايه ولايتي كه مخصوص شيعه است، !كنيددقت 
بيشتر است ها  آن و اين ولايت از حجم تواتر در نزددارند.  روز قيامت از آن دست بر نمي

االله و  شود و بلكه ايمان به و اعمال جز بوسيلة آن قبول نميدارد.  چنانكه خميني مقرر مي
به خميني گوش فراده در حاليكه وي بصراحت شود. پس  پيامبرش جز بدان قبول نمي

اخبار و « :گويد مي مقرر كرده، )513و بوضوح اين مسئله را در كتاب مذكورش (ص 
شود  ها در اين موضوع و با اين مضمون زياد هستند و از مجموع چنين مستفاد مي روايت

تنها در نزد خداوند بسان شرط قبول اعمال است بلكه سلام كه ولايت اهل بيت عليهم ال
 ،2/464در كتاب البيع (و خميني » باشد. مي شرط براي قبول ايمان به االله و پيامبر اكرم

اشكال و عيبي بر  :گويد مي ايران) ر و توزيع، قم،مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان براي نش
مؤمنان و فرزندان  ها، امير د و سالار وصيبعد از نبي سي ةمذهب حقانيت كه ائمه و ولا

 هستند.وال منشده تا زمان غيبت به همين  جانشين كه پشت در پشت، معصوم وي بوده
كلي الهي به پيامبر واليان امر هستند و آنچه كه از ولايت عمومي و خلافت ها  آن

تاب كامل سليمان در كها  آن و شيخ» .هم اختصاص داردها  آن بهدارد، اختصاص 
حديثي منسوب به  )بيروت -دارالكتاب لبناني  45روزهايي در ساية قائم مهدي (ص 

فهم مرا ها  آن االله تعالي به دوازده نفر از اهل بيتم، :چنين استرا آورده، كه  پيامبر
اطاعت ها  آن و فرزندان و عترت من هستند كسي كه از خلفا و اوصياءها  آن ست.ا دهدا

ست. و ا دهسرپيچي كرسرپيچي كند، از من ها  آن رده، و كسي ازاز من اطاعت ك كند،
ست. االله ا دهمرا انكار كرانكار كند، در واقع را ها  آن يا يكي از را انكار كند،ها  آن كسي كه

آسمان را نگاه داشته كه بر زمين نيفتد مگر با اذن و اجازة وي. و ها  آن تعالي بوسيلة
الذكر كه  شيعي فوق» د.كه اهالي آن را فرو نبررا نگاه داشته  االله تعالي زمينها  آن بوسيلة

كسي كه به : ست كه چنين استا دهي اكرم ذكر كرحديثي را منسوب به نب عصري است،
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را انكار كند، كافر ها  آن گانه اعتراف و اقرار كند، مؤمن است و كسي كه دوازده ي ائمه
 است.

7Fالناضرهحدائق اليوسف البحراني در ها  آن و شيخ

به تحقيق دانستي كه  تو«: گويد مي 1
كه ما در كتابمان ، به هيچ وجه نصيبي از اسلام ندارد، چنانكافر است مخالف (ائمه)

 » ايم. اين موضوع را ثابت كرده »الشهاب الثاقب«
و تاج  علامة علما، تر، سيدعبداالله مبشر ملقب به سيداعظم و ستون قويها  آن و علامة

حق اليقين في «در كتابش  مهذبّ فروع و اصول، معقول و منقول، لوم)جامع (ع ،فقها

و اما ساير مخالفان از كساني كه سني  :گويد مي» چاپ بيروت 2/188اصول الدين  ةفمعر
هايي همچون سيد  جملگي اماميهدر نظر  و عناد نورزيده و تعصب بخرج نداده،نشده 

كفار هستند و براي ها  آن تقاد اكثريتمرتضي، در دنيا و آخرت كافر هستند. و طبق اع
 » مانند. هميشه در جهنم باقي مي

: اماميه بر اين گويد مي )23/391بحار الانوار مجلسي (و مفيد در مسائل به نقل از 
اتفاق نظر دارند كه اگر كسي امامت يكي از ائمه را انكار كند و اطاعت كردن از او را كه 

  »به يقين كافر است و مستحق آتش هميشگي است. نپذيرد، خدا آن را واجب ساخته،

 في ةالوشيع«و در واقع راست گفته شيخ موسي جار االله تركستاني وقتي كه در كتابش 

كردم و تأسف  من تعجب مي: گفته است )1983چاپ لاهور  2227( ةنقد عقائد الشيع

ها  آن ترين يترين دشمنان شيعه و قو ديدم كه دشمن خوردم وقتي در كتاب شيعه مي مي
و با چشم واقعي ديدم كه روح عداوت و دشمني بر  تنها اهل سنت و جماعت هستند!

 » ست!ا دههاي همة طبقات شيعه مستولي ش قلب
بسر ها  آن ست و باا دهرا خوانها  آن هاي باست كه كتاجار االله اين نظريه شيعه موسي 

بيشتر پي  لم و همزيستي با شيعه،ست و براي آنكه به صحت اين نظريه بر آمده از عا دهبر

______________________ 

 .53، ص 18ج  -1
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در حالي كه سنت ستيزي شيعه را محمدحسن نجفي گوش فراده ها  آن ببري به شيخ
كه در ميان شيعيان المعارف فقهيش  ةكند. وي در داير اعلان ميتر  بصراحت هر چه تمام

: گويد مي) 3-220/62الكلام في شرح شرائع الاسلام  رهاست تحت عنوان (جوامتداول 
 : است كه االله تعالي با اين فرمودهديهي ب

             )10 :حجراتال( 
ست. اين فقط به مؤمنان اختصاص دارد. ا دهميان مؤمنان عهد و پيمان برادري برقرار كر

آن هم پس از به تواتر رسيدن  –توانيم ميان مؤمن (شيعه) و مخالفان  و چگونه مي
ها  آن و تبري جستن ازها  آن كردن با يپارچگي آيات در واجب بودن دشمنها و يك روايت

 » برادري را تصور كنيم؟! –

كاسب الم( هم در كتاب» خميني«ها  آن طبق سخن اين آقاي نجفي كه امام دقت كنيد!

پس  واجب است!ها  آن ي با اهل سنت و تبري جستن ازدشمن ست،ا دهاو را ستو )ةالمحرم

 غافلان! بيدار شويد اي
 

 ها در نظر شيعه تنها اهل سنت و جماعت هستند  ناصبي -2

با  تهران) ه، دارالكتب الاسلامي8/292مدبن يعقوب كليني در كافي (محها  آن ثقة اسلام
: بر ابي عبداالله وارد شدم در حالي مسلم روايت كرده كه او گفته است سندش از محمدبن

: من گفتفدايت بشوم خواب عجيبي را ديدم. به : تمزد وي ابوحنيفه بود. به او گفكه در ن
نشسته بخاطر آن  –و با دستش به ابوحنيفه اشاره كرد  –آن را بازگو چرا كه اين عالم 

ام شدم و ناگهان زنم را ديدم كه بر من خارج  ديدم كه من وارد خانه: است. آنگاه گفتم
  !را بر من پاشيدها  آن شد و گردوهاي فراواني را شكست و
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تو مردي هستي كه با شخصي پست : خواب تعجب كردم. ابو حنيفه گفتآنگاه از اين 
شاء االله به  كني و بعد از رنجي شديد ان له ميهاي اهلت مخاصمه و مجاد ارثدر ارتباط با 

  يابي! حاجتت دست مي
ند حنيفه از كنار او بلگويد: سپس ابو حنيفه!ابواصابت كردي بخدا اي  :گفتابو عبداالله 

: آنگاه گفت ،خوب ندانستم: فدايت بشوم من تعبير اين ناصبي را گفتمو رفت. آنگاه شد 
نيست. ها  آن و تعبير ما مانند تعبير سازد! را براي تو بد نمي تعبير اوخدا  اي ابن مسلم!

اصابت كردي و : تعبير او درست نبوده. به او گفتم: فدايت بشوم پس چرا به او گفتي البته
ري، من بر او سوگند آ: گفتگند هم خوردي در حالي كه اشتباه كرده بود؟! تازه سو

: گفت چيست؟پس تأويل آن خواب  :: به او گفتمخوردم كه به خطا اصابت كرده. گويد
اس بشود و ل دار ميآنگاه زنت از آن خبر .تو از زني كامجويي خواهي كرد !ابن مسلماي 

محمدبن محمدبن نعمان ملقب به مضير لفظ ها  آن چنانكه شيخ» كند! را بر سر تو پاره مي

فصل المسائل  الرسائل، ةعدست. (ا دهاطلاق كر –رحمه االله  –ابو حنيفه امام را بر » ناصب«

 چاپ قم)  270-268-265-263، 253 ةالصاغاني

، چاپ تبريز ايران) 2/307ج  ةنوار النعمانيالأو نعمت االله جزائري شيعه مذهب در (

ناصبي لفظ  ها، آن كند اين كه ائمه عليهم السلام و خواص اين معنا را تأييد ميو  :گويد مي
كه  كساني نبوداند در حالي كه ابو حنيفه از جمله  حنيفه و امثال وي اطلاق كردهرا بر ابو

جدا بوده و ها  آن آتش دشمني را با اهل بيت عليهم السلام بر افروخته است بلكه از
 » كرد. هل بيت آشكار ميمحبت خود را نسبت به ا

ازي بحراني شيعي در كتابش حسين بن شيخ محمد آل عصفور درها  آن و شيخ
بر اين اساس «: گويد روت) مي، بي157ص  ةسانياالمسائل الخر ةجوبأفی  ةانيسالنفالمحاسن (

 » ران بر حضرت علي.گدانستي كه ناصب فقط عبارتست از مقدم داشتن دي قبلاً
را بر علي مقدم  ابوبكر و عمر و عثمان –رحمه االله  –حنيفه ابوو امام  :گويم مي

و براي اينكه اهل سنت  را به نصب متصف كردند (پناه بر خدا!) داشت به همين خاطر او
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هم در نزد شيعه ناصبي ها  آن دارند پس بزرگوار را بر حضرت علي مقدم ميآن سه 
المحاسن (بحراني در كتاب سابق بن شيخ آل عصفور درازي  چرا كه شيخ حسينهستند. 

ها  آن هاي ها و خبر دادن بلكه روايت: گويد مي )١٤٧ ةالمسائل الخراساني أجوبة ة فيالنفساني

 وبه اها  آن عليهم السلام گوياي اين مطلب است كه ناصب همان كسي است كه در نزد
حرفي «: ويدگ هم در همان جاي ذكر شده مي شود. و اين سخن را درازي گفته مي »سني«

و شيخ و عالم و دانشمند فرزانه  »باشد. در اين نيست كه مراد از ناصبه تنها اهل سنت مي
 ةئمالأ ةطريق إلىبرار الأ ةهدايالدين كركي عاملي در كتاب ( شهاببن  حسينها  آن و حكيم

مانند شبهه و شكي كه براي كفار انكار «: گويد مي ) ـه 1396چاپ اول  ،106 ،طهارالأ

و شيخ شيعي، علي آل محسن  »وت، و براي نواصب انكار خلافت ائمه را واجب كرد.نب
و اما همچنين نواصب : گويد مي ،249ص  بيروت – ةوصفدار ال -كشف الحقائق (در كتابش 

و ابن  ه و ابن كثير دمشقي،از علماي اهل سنت پس بسيار هستند از جمله ابن تيمي
و علامة شيعي محسن . )ها و غير آن ياندلسم حزذهبي و ابن جوزي و شمس الدين 

فصل  –در باب پنجم  –بيروت  –الهادي  دار – )المعلم در كتابش (النصب و النواصب
طبق  –ناصب  200تر از  بيش )تحت عنوان (نواصب در بندگان – 251ص  –سوم 

 : و تعدادي را ذكر كرده از جمله ست.ا دهرا ذكر كر –گمانش 
 انس بن مالك، بن عفان، ام المؤمنين عايشه، عثمان صديق،ابوبكر  عمربن خطاب،

امام  عبيداالله،بن  طلحه وقاص،سعدبن ابي  سعيدبن المسيب، زبيربن عوام، بن ثابت، حسان
امام ذهبي، امام  ابن تيميه، ابن حزم، عروه بن زبير، ابوموسي اشعري، امام مالك، اوزاعي،

محمديه در ال لسنةخ حامد فقي رئيس انصار امغيره، ابوبكر باقلاني، شي زهري، ي،بخار
ها  اين ... و غير يمحمود شكري آلوس الدين خطيب، محب مصر، محمدرشيد رضا،

 فراوانند. 
زيرا آيت االله العظمي محمد الحسيني شيرازي  د؛اهل سنت هستننواصب همة بنابراين 

)  ه 1409ت چاپ دوم دارالعلوم بيرو ،33/38المعارف فقهي بزرگ خود ( ةدر داير
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: سوم برخورد و اصطكاك دو خبر ياد شده به ضرورت است بعد از آنكه ناصب گويد مي
 به مطلق عموم (اهل سنت) تفسير شد مانند خبر ابن سنان از ابي عبداالله. 

 از عامه، اهل سنت است؟! ها  آن كه منظوردانيم  يد، چگونه مياگر كسي بگو :گويم مي
محكوم ها  آن و اقوال علمايها  آن از كتاب خود ما شيعه را جز :گويم پس مي

 ،1/21محسن الامين در كتاب معروفش (اعيان الشيعه  يآيت االله العظم كنيم؛ نمي
در خاصه و اين واژه را اصحاب و ياران ما : گويد مي )1986دارالتعارف بيروت لبنان 

بر خود اطلاق  – شوند عامه كساني كه به اهل سنت و جماعت نامگذاري مي مقابل (لفظ)
 كنند.  مي

كركي عاملي الدين  بن شهاب و علامه و محقق و دانشمند فرزانه شيعه شيخ حسين
 1396، چاپ اول 264، طهارالأ ةئمألی طريق إبرار الأ ةهدايدر كتاب ( 1076متوفي سال 

 . هـ)
صيرفي گرايش  پس به جانب اول جماعتي از عامه همچون مزني و غزالي: «گويد مي

 .»اش ...  اند و از خاصه همچون علامه در يكي از دو گفته تهياف
شيخ فتح االله نمازي شيرازي در  ها) محقق بزرگ (در نزد شيعه ،يو آيت االله العظم

 گويد: مي بيروت، چاپ اول) نشر دار الاضواء 21(ص ضرر ولا ضرار)،  لا ةكتاب (قاعد
مانند بخاري و مسلم روايت ها  آن ناز بسياري از محدثي عامه،هاي  و اما حديث از طريق

 ست ... . ا دهش
ناصب بر همة اهل سنت  عامه همان اهل سنت هستند و بر اين اساس، ،بنابراين

 ةالشيعدكتر شيعي بنام محمد تيجاني سماوي در كتابي بنام (سپس يك  گردد، اطلاق مي

8Fة)هل السنأهم 

ي شيعي بر اين كتاب ها ست. از طريق يكي از كتابخانها دهبر ما ظهور كر 1

______________________ 

 اين كتاب را بر عهده گرفته است. فجر در لندن و بيروت چاپال ي مؤسسه -1
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به درجة ها  آن دسترسي پيدا كردم. اين مرد دو اجازه از دو عالم شيعي دارد كه هر دوي
 .باشد مي» يآيت االله العظم«

 316و ديگري مرعشي نجفي در قم است. و در صفحة  خوئي در نجف،ها  آن يكي از
ما خارج شده در حالي : اين شيعي بر گويم ست. ميا دهاين امر تصريح كراز اين كتاب به 

خون  نواصب هستند. و نواصب در نزد اهل شيعه،ها  آن كه اهل سنت را ندا زده به اينكه
 79و تيجاني در صفحة و مالشان حلال و مباح است چنانكه در جاي خود خواهد آمد. 

خود اهل سنت و جماعت هستند، پس با دليل  و بخاطر آن كه اهل حديث،(: گويد مي
بن ابي  تنها مبغوض داشتن عليها  آن ابت شد كه سنت مورد نظر در نزدناپذير ث شك

 . )پس اين همان نصب استباشد.  از وي ميطالب و لعنت كردن او و برائت جستن 

پاك و  جويند؟ كنند و از او تبري مي آيا اهل سنت علي را لعن مي پس اي بندگان خدا!
  !استكه اين تهمتي بزرگ ، براستي اي االلهمنزهي تو 

نيازي به تعريف ندارد به اينكه مذهب نواصب همان «: گويد مي 161و در صفحة 
 » مذهب اهل سنت و جماعت است.

و روشن است كه اهل سنت با نواصب مخالفت كرده و با اظهار مناقب و فضايل اهل 
، دليل اند يافته بيت مدح اهلهاي ما در  اند. و آنچه را كه در كتاب پاسخ دادهها  آن به بيت

و در مستحق است. از طرف خدا بر سرش بيايد). است بر بهتان تيجاني. (آنچه را كه 
شود به اينكه  و بعد از اين بررسي به وضوح براي ما روشن مي :گويد مي 163صفحة 

همان  -دشمني كرده و با اهل بيت عليهم السلام جنگيدندكساني كه با علي  –نواصب 
كل و هچنين در كتابش ( »اند. سنت و جماعت نام نهاده كساني هستند كه خود را اهل

بر شيعه سخت بود كه به : «گفته است) لبنان - دارالمجتبی 160ص  رسولالآل  دالحلول عن
و كساني كه در احكام نماز از يك طرف اجتهاد  –امامت اهل سنت و جماعت برسند 

اثناي نماز عادت دادن علي و اهل بيت در و از طرف ديگر به فحش تلاش كرده، 
 »اند. گرفته
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و اگر بخواهيم (: گويد مي كتابش (شيعه همان اهل سنت هستند) 295و در صفحه 
جماعت همان كساني بودند كه اهل سنت و  گوييم، دامنة بحث را طولاني سازيم، مي

  .)ها با اهل بيت پيكار و نبرد كردند تحت رهبري بني اميه و عباسي
فصلي را بعنوان  159بلكه در صفحة  مقدار بسنده نكرده، اين انسان مجرم به همين

كه در خود آنجا  كرده، باز سازد) را فاش ميها  آن هويت با اهل بيت،(دشمني اهل سنت 
بيند حقيقت اهل سنت و  براستي كه شخص محقق، وقتي كه مي: گويد آن صفحه مي

 بهطاهره بودند و دشمنان عترت پاك و ها  آن داند كه جماعت چيست و دست آخر مي
را لعن كرده و جهت كشتن و نابودي آثار و ها  آن اند و جنگيدهها  آن كه باكساني 

 164و در صفحة  »گردد! مبهوت و سرگشته مي كنند، اند، اقتدا مي هاي آن عمل نموده نشانه
هاي اهل سنت و جماعت  چرا كه در اين فصل از نهفته در اين فصل دقت كن!( :گويد مي

نبي توزي فراوان نسبت به عترت  در اثر كينهها  آن خواهي شد، و خواهي دانست كهآگاه 
مگر اينكه آن را تحريف  اكرم، چيزي از فضايل اهل بيت عليهم السلام را باقي نگذاشته،

 . )اند كرده
اهل سنت  كتب و منابعخواهد با توجه به  كه اين گمراه مي ستعجيب اين ا: گويم مي

ها) نمايد.  را ثابت كند، تا بلكه اهل سنت را ملزم (به پيروي از آن فضايل اهل بيت
 –بنا به گفتة خودت  -ها  آن هاي احاديث و روايت اين است اگر واقعاًحال سؤال 

 نمائي؟!!  استدلال ميها  آن پس چرا به ست،ا دهتحريف ش
با علي  اما اهل سنت و جماعت بخاطر دشمني فراوانشان :گويد ) مي249و در صفحة (

حتي اگر سنتي نبوي  ند،ا دهمخالفت نموها  آن و اهل بيت عليهم السلام در همه چيز با
 » باشد.ها  آن ثابت شده در نزد

 با حضرت علي در همه چيزپس اي علما و اي عوام اهل سنت آيا شعار ما مخالفت 
  ؟!است

  كند؟! ي را نميآيا بعد از اين دانستيد كه تشيع نسبت به اهل سنت مراعات هيچ چيز
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براي  يماما دهدر اين رساله خواهيد دانست كه مذهب شيعي دواز برادران مسلمانم!
  !دروغ ببافندها  آن داند كه به مخالفانشان تهمت بزنند و بر پيروانش جايز مي

و پس از نگاهي فشرده و كوتاه به عقايد اهل سنت و  :گويد مي 299و باز در صفحة 
 يابي كه وضوح در ميه اهل بيت، بدر مقابل ها  آن و سلوك تاريخي ها جماعت و به كتاب

اند، و شمشيرهايشان را  نسبت به اهل بيت جانب مخالفت و دشمني را برگزيدهها  آن
رساني  و آسيبها  آن گيري از هايشان را براي انتقام اند، و قلم بالا كشيدهها  آن جهت كشتن

 )300و در صفحة (». اند بكار گرفتهها  آن شمنانو بلند ساختن شأن و مقام دها  آن به
موضع و ديدگاهي  به قاتلان حسين،نسبت  –سنت اهل  –بينيم كه  مي :گويد مي

چرا كه  كنيم؛كنند. البته نبايد از اين ديدگاهشان تعجب  خوشنودانه و مددكارانه اتخاذ مي
 اند.  قاتلان حسين همگي از اهل سنت و جماعت بوده

ين اهل سنت و سترائات تيجاني كه در بالا ذكر شد مبني بر اينكه قاتلان حاف: گويم مي
 و اما قتل حسينواضح و روشن است و نيازي به پاسخ دادن ندارد.  جماعت بودند، 

مسبب  يانبلكه خود شيع ا است،نه تنها ساحت اهل سنت الحمدالله از آن پاك و مبرّ

  .ندا آن بوده
محسن الامين است كه در (اعيان الشيعه  آيت االله العظمي پس اين مجتهد بزرگتر آنان،

هاي رسول  باقر در حالي كه وي مسئول خون نوهعلي از ابي جعفر محمد بن  )1/26
: با پسرش، حسن بيعت شد و پيمان گويد كند كه او مي كند روايت مي را ذكر مي خدا

بر او شبيخون زدند تا  و  تسليم كرده شد و اهل عراق به او خيانت شد،سپس  بسته شد،
آنگاه از معاويه عهد و  ش فرو كردند و خلافتش پايان يافت،يخنجري در پهلواينكه 

 اش را گرفت.  پيمان گرفت و جلوي ريختن خون خود و خون خانواده
سپس بر او خيانت كردند و  سپس بيست هزار نفر از اهل عراق با حسين بيعت كردند،

 او را به قتل رسانيدند.  –هايشان بود  بيعت او در گردن در حالي كه –بر او شوريدند 
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و از  شيعه بوده، )كند صحبت ميلازم به ذكر است كه اين اهل عراق (كه اين آقا از آن 
 اند.  اهل سنت نبوده

 و تكبر: اي اهل كوفه، اي اهل مكر و حقه و خيانت اما بعد« :گويد مي و فاطمة صغري
تعالي ما را بوسيلة شما مورد آزمايش قرار داده، و شما را كه االله ما اهل بيتي هستيم 

 » ست.ا دهآن گاه بلاي ما را نيكو قرار دا ست!ا دهآزمايش قرار دابوسيلة ما مورد 
اين روايت را  )2/302بيروت (چاپ اعلمي طبرسي در احتجاج ابو منصور ها  آن شيخ

 ،265اهل بيت ص ظالم م«ست چنانكه اين روايت را صادق مكي در ا دهاستخراج كر
 ست. ا دهذكر كر. »ـه 1404 چاپ دارالعالميه،

مورد خطاب قرار  را روافض در حالي كه گذاشتگان /بن الحسين السجاد و علي
هايتان  باز، ميان شما و ميان شهوت كاران حقه اي خيانتدور است : «گويد دهد، مي مي

  9F1»؟!كه نزد پدرانم آمديدآن چنان  خواهيد نزد من بياييد ست. آيا ميا دهافكنده ش پرده
آن چنان كه ابو منصور  بن علي حسن و گوش بده به آنچه كه نوة رسول خدا

 -كند  روايت مي )2/290 –بيروت  –(اعلمي  )2/10 طبرسي در احتجاج (نجف،
براي  من هستند،كنند پيرو و شيعة  كه فكر ميها  اين بينم كه معاويه از بخدا، مي«گويد:  مي

ام را به غارت بردند و مالم  و بار و بنه در پي قتل من برآمدندها  آن چرا كه ن بهتر است!م
بوسيلة آن جلوي ريختن خونم را  بگيرد،معاويه از من عهد و پيماني را گرفتند. بخدا اگر 

ها  اين ،كردم مي جنگيابم. و اگر با معاويه  هم امنيت ميام  و در ارتباط با خانواده گيرم، مي
 » كردند. به او تسليم مي بسته وگردن مرا 

 بلكه با پدر تنها با حسن و حسين نبوده،: اين شأن و حال اسلاف تيجاني گويم مي
خود ترجيح اي كه وي ياران و پيروان معاويه را بر پيروان  ست تا درجها دههم بوها  آن
 :گويد مي دارالمعرفه) ،190 ،1/188ست. به او گوش ده در حالي كه در (نهج البلاغه ا دهدا

______________________ 

 ).2/306 –)، (اعلمي، بيروت 2/32روايت از طبرسي در احتجاج (نجف،  -1
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همچون معاوضه و مبادلة دينار به درهم، شما را از من دوست داشتم كه معاويه  بخدا
گرفت و يك از ياران خود را در  آن گونه كه ده نفر از شما را از من مي كرد، ميمعاوضه 

. ام آزمايش شده شمابوسيلة سي و دو گرفتاري  داد ... اي اهل كوفه! عوض شما به من مي
د. يد، و با وجودي كه داراي كلام هستيهايي هستند اما كر با وجودي كه داراي گوش شما

به هنگام ملاقات  د؛يباش مي كور د،يد و با وجودي كه داراي ديدگان هستيباش لال مي
 اي د، و به هنگام بلا و گرفتاري برادران مورد اعتماد وثقهيآزادگان صداقت و درستي نيست

 د. ينيست
در  ،استدر جرح و تعديل  كه شخصيت مورد اعتماد شيعهشيعي  يعمر كشو ابو 

كه او  صادق روايت كرده، جعفر، از 254ص  ابو الخطاب) ي ترجمه دركتاب (الرجال 
را  خودكساني كه  حتما برهر آيتي را كه االله تعالي دربارة منافقان نازل كرده، «گفته است: 

 .» ندك مي، مطابقت پيدا دهند به شيعه نسبت مي
ا قيام كند، م  اگر قائم: روايت كرده كه او گفته است /از جعفر صادق )253( يو كش
 كشد.  را ميها  آن كند و آغاز مي  ز دروغگويان شيعهدر ابتدا ا

ه سدر ارتباط با بضاعت خود به مناف را ذكر كرده،ها  آن /جعفر صادقالبته آناني كه 
  دهد! اهل بيت را به اهل سنت نسبت مي عداوت باه مگر آنان ك خيزند، و رقابت بر نمي

روايت كرده كه او گفته  /از كاظم )8/228و محمدبن يعقوب كليني در كافي (
را مورد ها  آن يابم. و اگر كننده مي را فقط وصفها  آن جدا كنم، ام را اگر شيعه: است

را مورد بررسي ها  آن و اگر يابم. مياز دين برگشته را تنها مرتد و ها  آن امتحان قرار دهم،
 (و اين روايت را در مجموعةآيد.  از هزار نفر، يك نفر هم بيرون نمي تفتيش قرار دهم، و

و ست. ا دهذكر كر مؤسسه اعلمي بيروت] ،2/152( النواظر ةنزهواطر والخ تنبيه[معروفش 

 اب نصاري به عيسي وساهل شيعه به اهل بيت همانند انتبر اين اساس انتساب 

  انتساب يهود به موسي است!
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 مباح دانستن خون اهل سنت  -3

در حكم كفار را ها  آن ودانسته در واقع شيعه، ريختن خون اهل سنت را مباح 
ها  آن ثت و زرنگيند. سني در نظر شيعيان ناصبي است. و تفاوت زير از خبادان مي

 : كند رازگشايي مي
ص  ،ب به صدوق در كتابش (علل الشرايعقمي ملق هبن بابوي محمدبن عليها  آن شيخ

: نظر و به ابو عبداالله گفتم«: ست كه او گفتها دهفرقد روايت كراز داودبن  طبع نجف) ،601
: خونش حلال است. اما من به لحاظ احتياط گفتشما دربارة كشتن ناصبي چيست؟ 

و را در آب غرق گويم كه اگر توانستي ديواري را برسر او واژگون كني يا ا كاري به تو مي
 حتماً آن كار را انجام بده! كني تا همه مدارك و شواهد را بر عليه خودت از بين ببري،

» يافتي حلال است.اگر بر آن قدرت  : آن نيز،؟ گفتا دربارة مالش چيستم: نظر شگفتم

و  )18/463( وسائل الشيعةحر عاملي در ها  آن و اين روايت كثيف و مغرضانه را شيخ

(يعني ها  آن قتل: «و گفته استذكر كرده  )2/307( الأنوار النعمانية جزائري در نعمت االله

 » و مالشان مباح است. جايز، نواصب)
علت در اينجا اصرار بر اين است كه شيعيان تحت ميز محاكمه شرع واقع : گويم مي

 ها را با توانند سني گيري واقع نگردند. بر اين اساس شيعيان مي نشوند، و مورد انتقام
اي  يا از طريق آتش يا شوك الكتريكي بكشند. تازه همه اين اقدامات با وجود تقيه اسلحه

كه ، اما آنگاه ستا دهها و ارواح شيعه پديد آم گيرد، كه جهت حمايت از نظر مي صورت
در ميان اهل سنت قتل عام و نسل كشي شديدي پديد خواهد آمد. برداشته شود  تقيه

  بر اين موضوع آگاه شديد. دارد) چه وقتي شيعه از تقيه دست بر مي(چنانكه در فصل 
يك دولت سني مذهب بود. و  يبينيم كه دولت عباس م مييبيفكنو اگر نگاهي تاريخي 

يك وزير شيعي بنام خواجه  يخليفة عباس بنا به حسن نيتي كه اهل سنت دارند،
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10Fنصيرالدين طوسي منصوب كرد

و  و به خلافت كرده) يشناسن . اما آن وزير شيعي (نمك1
بغداد  مسلمانان را درها هم پيمان شد كه در اثر آن  خيانت كرد و با مغولبه امت اسلامي 

 . را به شهادت رسانيدندها  آن قتل عام كرده و هزاران تن از
اند يا  ها گريسته ود. پس آيا شيعه بخاطر آن كشتهببسبب خيانت آن شيعه ها  اين همة

 اند؟!  ه نصير الدين طوسي آفرين باد گفتهاينكه به خواج

روضات الجنات موسوي خونسري اصفهاني در كتاب ( رميرزا محمد باقها  آن و علامة

در ارتباط با شورات نشر اسماعيليان قم ايران) من ،31-1/300 في أحوال العلماء والسادات

ر است. و از جملة او محقق كلامي، فرزانه و ماهر بزرگوا(: گويد اين مجرم ميسرگذشت 
محتشم در شئون مشهور و معروف و نقل شدة وي، حكايت وزير شدن او در نزد سلطان 

هاي  ها و ترك بن تولي چنگيزخان از بزرگان سلاطين مغول  ايران هولاكوخان سرزمين
مغول است و آمدن وي در كاروان آن سلطان همراه با كمال آمادگي به بغداد (دارالسلام) 

و قطع كردن پشت سلسلة فساد و بزهكاري بندگان و سامان دادن به شهرها  محبت ارشاد
ردن قتل عام در بني عباس و بوجود آومراكز ظلم و ستم و نابودسازي مركز پادشاهي و 

همچون ها  آن هاي كثيف باشد.. تا جائي كه سيلابي از خون ... ميپيروان آن سركشان
 ؛به آتش دوزخ نايل شدندها  آن ود دجله ريخت.را در رها  آن وها پديد آورد.  رودخانه

 .)نگا جايگاه و محل بدبختان و شرارت پيشه
گويد و آن را يك نوع پيروزي براي اسلام اعتبار  خميني هم به كار طوسي آفرين مي 
 كند.  مي

و اگر كه شرايط تقيه يكي «گويد:  مي )142خميني در كتابش (حكومت اسلامي ص 
بايد از اين كاري خودداري كند، حتي  ت كه وارد دربار سلاطين شود،مجبور ساخاز ما را 

______________________ 

ي عباسي بوده و نصير الكفر والشرك وزير هولاكو  مشهور اينست كه ابن علقمي مجرم وزير خليفه -1
 خان بوده است. [مصحح]
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اگر اين امتناع منجر به قتل وي شود. اما اگر با اين وارد شدن ظاهري نصرتي حقيقي 
و  نييقطبن  مانعي ندارد مانند وارد شدن علي براي اسلام و مسلمانان صورت بگيرد،

 » هما االله.نصيرالدين طوسي رحم
نصيرالدين  ي ينيد كه چگونه كشت و كشتاري كه در بغداد توسط نقشه: ببگويم مي

 ست؟! ا دهطوسي به راه افتاد، به نصرتي براي اسلام و مسلمانان تبديل ش
از  ها مقامي بيابند، و اين اشخاص كساني هستند كه اگر در دم و دستگاه حكومتي سني

يشان فراهم شود. چنانكه همين اگر فرصت لازم بر ا ورزند، ها هيچ ابايي نمي كشتن سني
را ها  آن ها خراب كرد و نفر از سني 500وقتي كه زندان را بر سر بن يقطن كرد.  علي

  . ... كشت
 ءو رئيس العلمااين حادثه را عالم شيعي كه او را به كامل و بخشنده و صدر الحكماء 

چاپ تبريز  2/308( الأنوار النعمانية شجزائري در كتابكردند يعني نعمت االله  ملقب

ست كه ا دهدر روايات آم: «. اينك اين شما و اين خود داستانستا دهبراي ما نقل كر ايران)
در  ها) جماعتي از مخالفان (سني ست،ا دهبن يقطن در حالي كه وزير هارون الرشيد بو علي

و خواص شيعه بود. به مأموران و غلامان خود  زندانش جمع شده بود. و او از علماء
ها فرو ريختند. آنگاه همگي در جا مردند و  سقف زندان را بر زندانيها  آن ستور داد. ود

نجات يابد به همين خاطر ها  آن خواست كه از پيامدهاي خوننفر بودند.  500تقريباً 
به من ها  آن اگر قبل از كشتن: شتاي به امام مولانا كاظم نوشت. او هم در جواب نو نامه

بود. و چون قبل از مشورت با  چيزي بر تو نميها  آن در ارتباط با خونكردي،  مراجعه مي
 عنوان كفاره بپرداز!ه بز نري را ب اي، اي، در ازاي هر مردي كه كشته من اين كار را كرده

 به اين دية ناچيز نگاه كن كه حتي با ديه برادر كوچكتر هر چند كه آن بز از او بهتر است!!
درهم است و حتي  20چرا كه دية آن  كند، است برابري نمي كه همان سگ شكاريها  آن

 كند چرا كه دية كه همان يهودي يا مجوسي است برابري نميها  آن با دية برادر بزرگتر
 »تر است! آخر بدتر و فرومايه درها  آن كه حال و روزدرهم است. و البته  800ها  آن
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اين را  بيروت)دارالهادي طبع  ،622النواصب ص معلم در كتابش (النصب ومحسن 
استدلال كرده  ها) (يعني ناصبيقتل اهل سنت  همچنين نقل كرده تا بنظر خودش، به جواز

 باشد. 

طبع  ،7ص  فی الميزان ةالشيع«در كتاب رامي نجو دكتر هندي مسلمان محمد يوسف 

را بر ضد امت اسلامي به راه ها  آن ها هاي صليبي كه صليبي جنگ«: گويد مصر) مي
 بر ضد اسلام و مسلمانان بود.  اي شيعيان فقط و فقط معلول نقشه انداختند،

در مصر و و نيز اقامة دولت فاطميه كنند.  چنانكه ابن اثير و ديگر مورخان ذكر مي
كنند. و نيز اقامة دولت فاطميه در مصر و اقدامات آن دولت در  ديگر مورخان ذكر مي

ت شيعه زات كردن هر كسي كه منكر معتقدااو مج ها، راستاي زشت كردن چهرة سني
عام، و  آن هم در ملأخان  كشتن نادرشاه در دهلي از طرف حاكم شيعي آصف باشد،

جمعي  دسته و كشتن ها در ملتان از طرف والي ابو الفتح داود شيعي، ريختن خون سني
سك آن اساس عدم تم برناحية فرماندهان شيعه هند و نواحي آن از  وهاي شهر لكن سني
و مرتكب شدن جرم  ،گانه به معتقدات شيعه دربارة ناسزاگويي به خلفاي سهها  سني

و نيزه زدن مير جعفر به پشت امير سراج  به تيپو سلطان توسط ميرصادق، غدر خيانت و
 . »باشند...) هايي از اين دست مي الدوله ... (همه و همه نمونه
امات اقد«: گويد در همان صفحه مي ودر همان كتاب  نجراميو دكتر محمد يوسف 

ها  آن از خميني بر ضد اهل سنت و جماعت اتخاذ كرد، اي كه حكومت قاطع و كوبنده
است كه در پي گذشت زمان، هر مصيبت و بلايي  چرا كه تاريخ همواره گواه بعيد نيست؛

نعم و وقتي كه عبدالم »دست داشته است. شيعه در آن ست،ا دهكه بر سر امت اسلامي آم
او خود اين مورد تهديد واقع شد. ها  آن از ناحية النمر دربارة شيعيان قلم فرسايي كرد،

 م). 1988 ، طبع دوم،10وثائق، ص ش (الشيعه، المهدي، الدروز تاريخ ورا در كتابمسئله 
 ست. ا دهقيد كر
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زي خود را نسبت به اهل سنت در دل نهان ها بغض و عداوت و سنت ستي شيعه
و با اهل سنت تعارف  كنند، نميرا آشكار ها  آن كثيف تقيه ي ا بر اساس عقيدهداشته، بن

شده كه اهل سنت به ديدگاه كنند. و اين موجب  ر محبت دروغين ميااظهها  آن بهكرده، 
 ةو در اين ارتباط دكتر عبدالمنعم النمر در كتابش (المؤامرواقعي شيعه واقف نگردند. 

11Fالخميني ليإعلي الكعبه من القرامطه 

 ، طبع مكتب تراث اسلامي قاهره)118(ص  1
هاي مسلمان به اين مسئله توجهي ننموده، و فكر كرديم كه گذشت  اما ما عرب: گويد مي

ها  آن دست هم داده (و آن كينه و بغض را از ذهن هاي طويل همراه با اسلام دست به سال
كه شديم و بر اين باور شديم شريك ها  آن ها با ايراني يدر خوش لذا، پاك ساخته است)

خميني همة آن مسائل تاريخي را فراموش خواهد كرد، و همچون يك رهبر اسلامي، 
كند. و  مي يو بيداري اسلامي آن را رهبر كند، نقش خود را براي امت اسلامي ايفا مي

هيچ فرقي ميان اين به مصلحت اسلام و همة مسلمانان است و در اين باره  البته كه
و عربي و ميان شيعه و سني نيست. اما اتفاقات بعدي نشان داد كه ما فقط در  فارسي

شديم. و متأسفانه هنوز  خود غرق ميبرديم يا در درياي آرزوهاي  خيال بسر ميخواب و 
بعضي از جوانان و مردان ما در آن غرق  –به رغم آن اتفاقات دلخراش  –هم كه هنوزه 

 هستند. 
تحقيق  ،11/10/93به تاريخ  3409اليوسف در شمارة  مجلة روز علاوه بر اين،

ست. و ما اين خبر را از آن گلچين ا دهمنتشر كر خود را دربارة شيعه در مصر،

ها در  هاي امنيتي، شيعه و براي از بين بردن مانع دروني ميان خود و ميان دستگاه« :كنيم مي
 هاي امنيتي خواستند كه به دستگاهاز ها  آن ند؛دكر هاي خود راهكار عجيبي را ارائه بيانه
بدهد. چرا  ،هاي تندرو يك كارت شيعي جهت رويارويي با جريان جهاد و جماعتها  آن

هاي سلفي را كشف  توانند جريان بهتر از هر كسي مي –خود  ي گفتهطبق  –كه شيعه 

______________________ 

 گرفته تا خميني. م از قرامطه چيني بر عليه كعبه دسيسه -1
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ج و كه تندروان در قتل و هر –باز هم به گفتة خودشان  –ميه ابن تيو از فتاوي  كنند،
 » دري كنند. پرده گيرند، كار ميه را بها  آن مرج افكني
از اين بر حذر باش كه گفته شود اين دروغي است كه اين  شديداً !مسلمانمبرادر 
بر ضد مسلمانان با كفار ها  آن ست. چه، شما خوب دانستيد كها دهنسبت داها  آن مجله به

ها  آن هدف در نزدهاي آنان است.  بشدند و اين به روايت خود كتاپيمان  دست و هم هم

 ي كسي را كه به ائمهها  آن ما به شما اطلاع داديم كه سازد. وسيله را توجيه مي
كافر  هاي اسلامي، خواه دستگاه امنيتي مصر باشد يا جماعت گانه معتقد نباشد، دوازده

سني خاصيت دانند. با توجه به اينكه دشمني و عداوت شيعه نسبت به مسلمانان متعهد  مي
 گردد.  شود. بيشتر و بيشتر مي آگاه ميها  آن بيشتر است، و نسبت به كسي كه از حقيقت

پستي را  در دولتي كه چندان دستي در آن ندارد،كه اگر شيعه، داني  و اكنون آيا مي
 ورند؟! آ ها مي تصاحب كنند، چه بر سر حال و روز سني

ن طوسي كه آن را در كتاب فقهي مورد ابو جعفر محمدبن حسها  آن پاسخ را به شيخ
 ،2طبع  ،302ص  الفتاویالنهاية فی مجرد الفقه وعنوان ( اعتمادش در نزد شيعه تحت

 كنيم.  واگذار ميست، ا دهبيروت) دا -دارالكتاب 
و هر كسي كه از ناحية ظالمي متولي ولايتي در اقامة حد يا اجراي «: او گفته است

 سست از طرف سلطان حق. پا دهدار اين كار ش د كه او عهدهحكمي گردد، بايد معتقد باش
مقتضاي شريعت ايمان به اجراي آن بپردازد. و هر وقت توانست بر اساس  بايد بر

مخالفت خود اقامة حد كند، پس بايد آن را انجام دهد، چرا كه اين كار، از بزرگترين 
 » جهاد است.

قابل مخالفي است كه خود طوسي در در مها  آن ي اين همان موقف و موضع دشمنانه
اند كه همان سني  و ديگر علماي شيعه، ثابت كرده )و تهذيب الأحكام (استبصار، دو كتاب

تنها مركزي از مراكز حكومتي غيرشيعه را ها  آن اين ديدگاه در حالتي است كه است.
تي كه افرادي در ساية دولكنيد  چه فكر ميها  آن پس شما دربارة ديدگاه دار باشند، عهده
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را ها  آن خواهيم كه از االله تعالي مي كنند؟! مانند اين طوسي و امثالش بر آن حكومت مي
 هاي مسلمانان مسلط نسازد! برگردن

 

 مباح دانستن اموال اهل سنت  -4

آنچه را كه از ابي  به اضافة آنچه كه مطالعه نمودي،و اما در ارتباط با اموال اهل سنت، 
مال ناصبي را هر جا كه «: كنيم. او گفته است برايت ذكر مي اند، ردهعبداالله روايت ك

ابو جعفر ها  آن اين روايت را شيخ »و خمس آن را به ما بپرداز! گيرآوردي، آن را بردار،
استخراج  )6/43و فيض كاشاني در الوافي ( )4/122طوسي در تهذيب الأحكام (

نقل  )167ني در محاسن النفسانيه (ص بحرادرازي ها  آن ست. و آن خبر را شيخا دهكر
   ست.ا دهن را به جامع بودن وصف كركرده، و آ

و به مضمون همين روايت، مرجع بزرگ شيعيان روح االله خميني در تحرير الوسيله 
تر آنست كه ناصب را به اهل حرب در زمينة مباح دانستن آنچه  قوي«: فتوا داده )1/352(

ملحق كنيم. بلكه  آيد، و تعلق گرفتن خمس به آن، بدست ميغنيمت به عنوان ها  آن كه از
گرفتن آن  ظاهر چنين است كه مالش در هر كجا كه يافت شد و به هر طريقي كه باشد،

را  و همچنين اين روايت »استخراج كرد.كه خمس آن را از آن جايز است و واجب است 
 نقل كرده، ،615ص  –وت بير –دارالهادي  – النواصب)محسن معلم در كتابش (النصب و

در نظر اين ها  آن چرا كه ،كند كه در آن به جايز بودن گرفتن مال اهل سنت استدلال مي
 گمراه نواصب هستند. 
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در نزد  از اسباب حرام شده،ها  اين و فريبكاري و غير كلاهبرداري، هاي دزدي، روش
را كه خود چ شود؛خميني حلال و جايز است كه نسبت به اهل سنت بكار گرفته 

12Fبه هر نحوي كه باشد): (گويد مي

1 . 
هاي اهل سنت به ايران رفته و به خميني تبريك باد گفته و بعضي هم  بعضي از بيچاره

مكتوبات خميني ها  اين متأسفانهپيام تسليت فرستادند.  وقتي كه او فوت كرد به پيروان او،
م وي نسبت به حدر تروي از ناصب و نواصب حالي نشده، ه و از منظور درا نخوان

هاي نسبت به اسلام و مسلمانان بغداد دقت  طوسي و تأييد خيانتخواجه نصير الدين 
بسوي ها  آن ند.اطلاع از آن بيهاي بيچاره  سنياند. اين چيزي است كه اين دسته از  نكرده

 مه جاهل و ناآگاه باشد. لاكنند. و برنده كسي است كه بيشتر از ه جهل با هم مسابقه مي

اند كه مباح دانستن ريختن  بيچاره هستند. و ندانستهها  آن آري،لا باالله. إ ةلا قوحول و
ست. فقيه و ا دهدر نظرگاه شيعيان امري اجماع بسته ش ها، آن ها و گرفتن مال خون سني

الحدائق الناضرة في أحكام العترة در كتاب معروفش (شيخ يوسف بحراني ها  آن محدث

مسلمان بر ناصب و اينكه  )ي اطلاق كردن (واژه«: گويد مي )324-12/323( )الطاهرة

كه گروه برخلاف چيزي است  درست نيست مال او را بخاطر مسلمان بودن وي گرفت،
و نجس است و  ناصب كافر ها، آن به نظر ازير ؛محق چه سلف و چه خلف بر آن است

 » .گرفتن مال و حتي كشتنش هم جائز است

 ها) (ناصبيها  آن كشتن: گويد مي )2/307(ج  الأنوار النعمانيةدر  و نعمت االله جزائري

 )10/360(حدائق الناضره الالبحراني در و يوسف و مباح دانستن مالشان، جايز است. 
اند. و البته كه اين همان  معتقد به اين قول  و ابن ادريس، و سالار، ابو صلاح،«: گويد مي

______________________ 

و بر اساس همين فتواي ظالمانه است كه پيمانكاران شيعه دستمزد كارگران فقير و مجبور افغاني را  -1
نپرداخته و بعد از چندين ماه كار و زحمت آنان را به پوليس و نيروي انتظامي سپرده و رد مرز 

 بگيرد. [مصحح]كنند؛ خوب است در اين مورد تحقيق ميداني صورت  مي
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ه بر چرا كه كم نيستند آن اخباري كها است.  ايتار و روبه صريح از اخكبلحق آشكار 
كافر بودن مخالف و ناصبي بودن وي، و مشرك بودن وي و حلال بودن مال و خون وي 

ما يترتب هاب الثاقب في بيان معني الناصب وگذارند. چنانكه در كتاب (الش انگشت مي
هيچ شبهه و شك كه ي ا به گونهايم.  داده شاين بحث را گستر ي دامنه مطالب)العليه من 

 » گردد. نقض و تناقضي حول آن نميو 
نصير الدين طوسي و ابن : رسانيم و آن اينكه ا به پايان مياين فصل ر 13F1هتبا ذكر يك نك

اند كه موجبات مصيبت و فاجعة بغداد را كه  شيعه نبودهتنها دو نفري از علماي علقمي 
ها  آن سهيم بودن مجرم ديگري از علماي هزاران كشتة مسلمان داد، بوجود آوردند بلكه از

 ايم.  اطلاع پيدا كرده
كسي كه در نزد  بن مطهر حلي، بن يوسف و او كسي نيست جز جمال الدين حسن

محمدبن حسن نجفي در جواهر ها  آن شيعيان ملقب به علامه است. اين مسئله را شيخ
 » ست.ا دها هم نام برست. البته اشخاص ديگري را دهبراي ما ذكر كر )22/63الكلام (

 

 نجس بودن اهل سنت در نزد شيعه  -5

الوثقي  ةتمسك العروسمرجع شيعه آيت االله العظمي محسن الحكيم در كتاب (م
: از جمله چيزهايي كه در تهذيب بعد از گويد مي )1391، طبع آداب نجف 1/392-393(

كافر  اهل حق (شيعه): مخالف ست كهاين ا: ستا دهمقنعه آمنقل كردن آنچه كه دربارة 
شد. و چگونه با دليل خارج حكم كفار باشد مگر آن كه  است و لازم است كه حكم وي،

صورت اجماع از حلي ه اينگونه نباشد در حالي كه دلايل مبني بر نجس بودن وي يكبار ب
كافر هستند و بار ديگر، نصوص فراواني هستند كه خارج از حيطة ها  آن حكايت شده كه

______________________ 

 م كسي بدان واقف نشده است، مؤلف.البته اين نكته تا حدي كه من آگاه -1
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را بيان ها  آن شود. همة اين نصوص متواتر هستند و كفر باشند. بلكه گفته مي يشمارش م
 كنند!  مي

. ندا دهدين را انكار نموهاي  از جمله كساني هستند كه ضرورتها  آن به اينكهو سوم 

و در شرح كتاب (فص  )ةمستحق الزكا فييمان اعتبار الإ ةمسأل في یهالمنت ىمحكچنانكه در (

هاي دين  ست و آنچه كه دال بر كفر منكران ضرورتا دهوارد آمها  آن يرو غ الياقوت)
اينكه دلالت بر نجاست ناصب دارد، شود. و چهارم، از جمله  را هم شامل ميها  آن ،است

دارد دلالت ها  آن اجماع پيش گفته و غير آن است به ضميمه آنچه كه بر ناصبي بودن
 .»بن خنيس مانند روايت معلي

آقاي حكيم سخنان  سازد، مياينكه در مناقشه كردن با اينان سخن را طولاني  و بعد از 
به نجاست ناصبي  مگر اينكه بعد از بناء،: «دهد پايان مي )398-1/397را با اين گفته (

اختلاف در مفهوم ناصبي از قبيل اختلاف  آنگاه)(گفته شود و او بخاطر اجماع باشد. 
روايت (ترين خواهد بود. و در  رجوع در آن به موثق دانان در مفهوم لفظ است، و لغت

كه دشمنان ائمه عليهم السلام، نجس هستند، بخصوص اينكه با روايت  ست)ا دهمشهور آم
 نجاست).  ي ابن ابي يعفور موافق است (يعني الصاق واژه موثق

و نيز دو روايت پيش گفتة ابن خنيس و  ،شكي در دلالت آن روايت بر نجاست نيست
بر آنچه قول مشهور بر ها  آن ان بر اين موضوع دلالت دارند البته بعد از حمل كردنسن

و او همان آنست به اينكه از اين دو روايت بيان فرد ناصب ائمه عليهم السلام مراد است. 
 ايشان هستند و به (قول معروف) ي شيعهها  آن ناصب شيعة آنهاست از اين حيث كه

ست. پس دقت كن و ا دهن همان چيزي است كه تعيين شدشمن است و اي دوست دشمن،
 انديشه نما! 

اين همان چيزي است كه تعيين شده و آن اين است كه اهل سنت در نظر : گويم مي
 دشمن هستند.  ،فكرانش همم و يحك
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، طبع 1/16ابوالقاسم موسوي خوئي در كتابش (منهاج الصالحين ها  آن و مرجع كنوني
كافر است  :دهم ده تا هستند ... .ها  آن تباط با عدد اشياء نجس كهدر ار«: يدگو مي نجف)

ست ا دهست يا به ديني غير از اسلام منسوب شا دهو او كسي است كه به ديني منسوب نش
اين انكار يات آن را انكار كرده باشد. بطوري كه هيا به اسلام منسوب شده اما يكي از بد
انكار ميعاد. موجب كفر مطلق است و هيچ فرقي وي به انكار رسالت منتهي گردد. آري 

 » ي و خارجي و غالي و ناصبي نيست.مميان مرتد و كافر اصلي حربي و ذ

 -تهران الوثقي، طبع ةعروالمحمد كاظم طباطبائي در كتابش (ها  آن اسبق و مرجع

و  »و نواصب نيستها و خوارج  اشكال و (ايرادي) در نجاست افراطي« :گويد مي ايران)
و اما نواصب و خوارج كه « :گويد مي ، بيروت)1/18( »تحرير الوسيله«ش كتابخميني در 

 » هيچ چون و چرايي نجس هستند. بيخدا لعنتشان كند، 
هاي شيعه  ساير فرقه: گويد مي )1/119(» تحرير الوسيله«و روح االله موسوي خميني در 

سر نزد، ها  آن ر ائمه ازيااگر نصب و معادات و فحشي نسبت به س ،يماما دهغير دواز
مانند ها  آن سر بزند، پسها  آن ازها  اين اما اگرپاك هستند. ها  آن نداريم وها  آن مشكلي با

 نواصب هستند. 
مامي نيستند پاك هستند. اما اهل ا دههايي كه دواز چگونه شيعه برادر گرامي دقت كن!

و اگر تعريف (مشخص و  قطعاً نجس هستندها  آن ست چرا كها دهسنت را ذكر نكر
همين كافي است كه در سخنان خميني ناصبي بدست نياوريم ها  آن در اين باره از منطقي)

  مشهود است. املاًك در نزد شيعه،ها  آن بودن اهل سنت و نجس بودن
قمي ملقب به صدوق در كتاب (عقاب الاعمال  بن حسين محمدبن عليها  آن و شيخ

انسان مؤمن در «: كه به او گفته استصادق روايت كرده  رجعف طبع بيروت) از ،252ص 
مگر اينكه مشفوع  شود) (و شفاعتش پذيرفته مي كند، ارتباط با نزديكانش شفاعت مي

رب براي يك نفر ناصبي طلب مقناصبي باشد. و اگر همه پيامبران مرسل و فرشتگان 
 » شفاعتشان پذيرفته نخواهد شد. شفاعت كنند،
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نقل  )8/41(بحار الانوار،  كتابشمد باقر مجلسي اين روايت را در محها  آن و شيخ
ت ياز ابي عبداالله روا و صدوق در كتاب مذكور (همان صفحه) از ابي بصيرست. ا دهكر

اي را در آن  اما حرامزاده نوح در كشتي سگ و خوك را هم با خود حمل كرد،«: كرده كه
 » از حرامزاده هم بدتر است.قرار نداد و اين در حالي است كه ناصبي حتي 

از  ،4طبع  ،57حكام (دالعلي موسوي سبزواري در جامع الأالعظمي سيدعبآيت االله 
كافر و او همان كسي است كه به : گويد مي )1992منشورات دار الكتاب الاسلامي بيروت 

 كند، ديني غير از اسلام منسوب است و آنچه از دين اسلام را كه ضروري است، انكار مي
بطوري كه اين انكار منتهي به انكار رسالت يا الوهيت يا انكار معاد گردد. البته در اين باره 

 » ب نيست.صها و نوا ي و خوارج و افراطيمهيچ فرقي ميان مرتد و كافر اصلي و كافر ذ
چاپ  9سيدمحمد رضا گلپايگاني در مختصر أحكام (ص  يعه،شو آيت االله العظمي 

كسي گويد:  ميلمؤمنين قم، از منشورات دارالقرآن الكريم در ايران) ششم، چاپخانه امير ا
ناسزا بگويد، ها  آن يا به چهارده معصوم اظهار كند،كه عداوت خود را نسبت به يكي از 

ها و  نجس است گر چه اسلام را ظاهر كند. در ضمن هيچ شبهه و ترديدي در كفر افراطي
تقد به الوهيت امير المؤمنين هستند. بدينسان معها  آن نيست در حالي كهها  آن نجاست
 » و نواصب هم نجس هستند.خوارج 
كند كه در آن عداوت و ناسزا نسبت به اهل  او نصبي را ذكر مي دقت كن!: گويم مي

ها  آن نواصبي معروف در تاريخ هستند. و امروزه كسي ازها  آن بيت صورت بگيرد و
اند خوارج (آنجا  آن جملهكند كه از  ر را ذكر ميپس نواصبي از نوعي ديگشود.  يافت نمي

ها  آن ثابت كرديم كه ناصبي در نزد يعني اهل سنت و قبلاًگويد و بدينسان ...)  ميكه 
شيعه كه همان اهل سنت و جماعت  (به فصل نواصب در نظرهمان اهل سنت است. 

 1طبع  334لاتيه (يوسف بحراني در شرح الرساله الصها  آن و شيخ هستند، مراجعه كنيد)
ناگفته پيداست كه اين استدلال ضعيف گويد:  ) مي1988مؤسسة اعلمي مطبوعات بيروت 

معنايي متواتر (زيادي) هاي جامع و بلكه به لحاظ  پايه است. چرا كه روايت و سست
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ما آن را در رسالة مورد اشاره قرار چنانكه كنند.  وجود دارند كه اين استدلال را رد مي
كافر و ناصبي و نجس است. و شكي در  وضيح داديم و گفتيم كه مخالف (شيعه)گرفته ت
به لحاظ سند و عدد و ها با يكديگر  كه اين دو روايت از تعارض آن روايت تاين نيس
نمود كه اين يكي بخاطر  هكاهند. واجب اين است كه يا آن را حمل بر تقي ميدلالت 

(اهل  مخالفرا به ماعداي ها  آن ست يا اينكهها در هر دو، ظاهرتر ا روايوجود قرينة 
(به دهيم. چنانكه لازم است آن را به ماعداي غالي و خوارج و نواصب  صصيخت سنت)

ها  اين م چرا كه علماي ما در كفر همهيا) اختصاص دهم  مفهوم مشهور در ميان علماي
  »في ندارند.اختلا (كوچكترين)

 –چاپ اعلمي  ،306ص  ،2(ج  النعمانية الأنوارو نعمت االله جزائري در كتاب 

 :شود يان دو مسئله روشن مي: و اما ناصب و احوال وي با بگويد مي بيروت)
ها نجس است و حتي از يهودي و  در بيان معناي آن ناصبيي كه بنا به روايت: اول 

نجس و كافر  او به اجماع علماي اماميه،و (دوم) اينكه  مسيحي و مجوس هم بدتر است!
 ،1/1371و مرجع شيعه ميرزا حسن حائري احقاقي در كتابش (احكام الشيعه » ست.ا

: دوازده تا هستند. و كفار را از آن و ها و نجاست: گويد مي كويت) –مكتبة جعفر الصادق 
 » ست.ا دهسپس نواصب را از اقسام كفار بر شمر

و آيت االله  كويت، –مكتب فقهي  )66( ةسائل المنتخبالمو آيت االله جواد تبريزي در 

كويت، و آيت االله ميرزا علي  –دار التوحيد  81ص  ةسائل المنتخبالمعلي سيستاني در 

خود اين كلام  بيروت؛ – البيضاء ةدارالمحج) 115ص  ةموجز الفتاوی المستنبط( غروي در

 را گفته است. 
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  كاري تقيهبراي عدم كاركردن در نزد اهل سنت جز  -6

از يك سو زيان و ضرر را شوند تا  ها مي هاي حكومتي سني دستگاهشيعيان وارد دم و 
اين  انتقام بگيرند! يكتاپرستانو از سوي ديگر به نوعي از  كيشان خود دفع كرده، از هم

) 12/137( وسائل الشيعةند. عاملي در ك را بدان تشويق ميها  آن مذهبشانچيزي است كه 

اي به او نوشت  بن عيسي نامه ه محمدبن عليبن محمد روايت كرده ك از ابي الحسن علي
در صورت توانايي ها  آن و در آن از او درباره كار كردن براي بني عباس و گرفتن مال

زور شما را به دم و دستگاه حكومتي ه اگر ب: او گفتسؤال كرد كه رخصتي هست يا نه؟! 
و اگر پذيرد  عذر را ميو االله تعالي  خود عذر است)ببرند و به كاري منصوب سازند، (اين 

به عكس اين باشد. مكروه است. اولي بهتر است كه انسان به كم خود قانع باشد و چشم 
من هم : اين شيعه گويد. و حقوق گرفتن از آنان ندوزدبه كار كردن در دم و دستگاه آنان 

در جواب نامة محمدبن علي نوشته كه هدف من از كار كردن در آن، ضرر رساندن به 
 نزديك شدن به او انجام دهم. چه اين كار را از طريق  گيري از اوست. گر ن و انتقامدشم

ت انجام دهد نه به اين نيهر كس اين كار را : جواب داد (آيا اين كار مشكلي ندارد؟)
  د.روارد شدنش حرام نيست، بلكه اجر و ثواب هم خواهد بتنها 

كه هدفش از كار  دهد به امام خبر مي : دقت كنيد كه چگونه اين شيعه صراحتاًگويم مي
گيري از آنهاست  و انتقامها  آن رساني بهدر دم و دستگاه حكومتي بني عباس آسيب كردن 

دهد كه اين كار ماية كسب اجر و پاداش  و امام هم (با نهايت خونسردي) به او جواب مي
  است.

روايت كرده كه او  جمال بن مهران از صفوان )12/131و حر عاملي در وسائل شيعه (
ت : اي صفوان همة كارهايبه من گفتآنگاه  بر ابو الحسن اول وارد شدم،: گفته است

 هارون به: همين كه گفت: فدايت بشوم چه كاري؟! خوب و زيباست مگر يك كار! گفتم
: بخدا آن را بمنظور تمرد و سركشي و غرور و براي اي؟! گفت دهالرشيد شتر كرايه دا



 79  فصل دوم: عقائد شيعه در بارة اسلام و مسلمانان

ام. و خود آن را سرپرستي  ام. بلكه آن را براي راه مكه كرايه كرده كردهشكار كرايه ن
: آيا كراية تو هم بر آنان واقع فرستم. گفت ميها  آن خود را همراهكنم اما غلامان  نمي
او برايم گفت: آيا دوست داري كه آن شترها نزد تو : آري، فدايت بشوم. گفتم !؟شود مي

كسي كه دوست داشته باشد آن شترها د؟ گفتم: بلي. گفت: ي تو زياد نشو باشد تا كرايه
: عاقبتي جز آتش ندارد. صفوان گويدباشد، ها  آن و كسي كه ازها  آن از باقي بماند،

لذا من را  اين كار من به هارون رسيد بلافاصله رفتم و همه شترهايم را فروختم خبر
 اي؟ و شترهايت را فروختهبمن خبر رسيده كه ت !: اي صفوانفراخواند و به من گفت

ها هم  پس چرا گفتي كه من پيرمردي پا به سن گذاشته هستم و غلام: گفت: آري. گفتم
من بعيد است بعيد است! : دهند. گفت كاري خود را انجام نميها و  خوب مسئوليت

 اي.  دانم كه با اشارة چه كسي اين كار را كرده خوب مي
: دست از اين گفت: مرا با او چه كار؟! مبن جعفر. گفت كسي نيست جز موسي او
 كشتم.  بود، حتماً تو را مي بخدا اگر رفاقت خوب تو نمي ها بردار! حرف

گفته  ن روايت كرده كه اويطبن يق از علي )140-12( وسائل الشيعةو حر عاملي در 

شدي : اگر حتماً مجبور گفتگوئي؟!  چه ميها  آن در رابطه كار: است: به ابو الحسن گفتم
او در پاسخ گفت: ظاهرا اموال و مستحقات كه كاري بكني، از اموال شيعه حذر كن! 

 . گرداند بر ميها  آن گيرد و در خفا به حكومتي را از شيعه مي
ظاهرا اموال و مستحقات «: بيدار شويد و عبرت برگيريد اي علماي اهل سنت گويم مي

 » گرداند. بر ميها  آن گيرد و در خفا به حكومتي را از شيعه مي
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لعنت كردن مردگان اهل سنت به هنگام حضور يافتن در كنار  -7
 ها  آن ي هجناز

مؤسسه  ،85المقنعه ص «محمدبن محمد نعمان ملقب به مفيد در كتاب ها  آن شيخ
براي هيچ يك از اهل ايمان جايز نيست كه يكي از «: گويد مي »ايران -نشر اسلامي قم

اي جز اين  دهد يا بر روي آن نماز ميت بخواند. و اگر چاره مخالفان ولايت را غسل
و به هنگام نماز خواندن او را  هد،د او را غسل (اهل مخالف) جهت تقيه،نداشت، از 
 » و دعايي براي او نخواند. لعنت كرده،

ابو جعفر محمدبن حسن طوسي در تهذيب الاحكام  ها، آن گروه يخو اين كلام را ش
نقل كرده، و با اين كار بغض و خباثت و غرض خود را نسبت به  تهران) ،3، طبع 1/235(

كه مخالف اصل در آنست «: ست. وي گفتها دهثابت كر كيش نيستند، كساني كه با وي هم
اهل حق كافر است. لذا حكم وي بايد حكم كافر باشد مگر آنكه با دليل خارج بشود. و 

خالف هم درست نباشد. و اما نماز اگر كه غسل كافر درست نيست. پس بايد غسل م
ان شاء االله  اند. و بعداً و ائمه بر منافقان خوانده خواندن آن تا حدي است كه رسول

كيفيت نماز خواندن بر مخالفان را بيان خواهيم كرد. و نيز چيزي كه دلالت دارد بر اينكه 
كه اين مسئله ورند بر اين با متفقاًها  آن چرا كه ؛غسل كافر به اجماع امت درست نيست

 » ست.ا دهدر شريعت حرام و قدغن ش

از كلام اين  يبخش )1/392الوثقي ( ةعروالمحسن الحكيم در مستمسك ها  آن و شيخ
 ست. ا دهطوسي را گلچين كر

 روايت كرده كه او گفته از حلبي از ابي عبداالله )3/196و طوسي در تهذيب الاحكام (
ر شد، آنگاه اش حاض در كنار جنازه سلول مرد، پيامبرابي بن وقتي كه عبداالله بن : است

: آيا مگر خدا شما را منع نكرده از اينكه بر سر قبرش حاضر عمر به رسول خدا گفت
  شوي؟!
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 داني كه من چه گفتم؟!  تو چه مي : واي بر تو،فرمود
به و او را  و قبرش را پر از آتش كن! را آكنده از آتش ساز!: خدايا، درونش من گفتم

ظاهر شد كه آن را  چيزي از پيامبر: در اينجا آنگاه عبداالله گفتآتش ملحق ساز! 

، تحت باب 770ص  240 )وسائل الشيعةو حر عاملي اين روايت را در (پسنديد.  نمي

 ست. ا دهدرج كر )،سلامالإ ظهريذا كان إالفرار من جنازته  ةكراهة علی المخالف والصلا ةكيفي(

كند بر آن كه اين دعا، در نزد وي،  مله چيزهايي است كه دلالت مي: اين از جگويم مي
 )3/197و طوسي در تهذيب الاحكام ( (پناه بر خدا) كند. بر اهل سنت هم انطباق پيدا مي

و  تهران)، -دارالكتب الاسلاميه  ،5، طبع 1/105من لا يحضره الفقيه ج و اين بابويه در (

كه مردي از منافقان  اند از ابي عبداالله روايت كرده )2/771( وسائل الشيعةعاملي در  حرّ

به او او مرد. آنگاه حسين بن علي بيرون شد و همراه آن به راه افتاد يكي از خدمتكارهاي 
: از اين خدمتكارش به او گفت روي؟ : اي فلاني به كجا ميرسيد و حسين به او گفت

: در كنار طرف راست ين به او گفتسرش نخوانم آنگاه حسكنم تا نماز بر  جنازه فرار مي
ه وليش بر او تكبير زد، وقتي ك گويم، تو هم تكرار كن! ميمن بايست و هر چه را كه من 

هايي مشابه هم.  ت را هزار لعنت كن، آن هم لعنتدفلان عب االله اكبر خدايا، :حسين گفت
مي آتشت را بر او و گر دهايت خوار و ذليل كن!را در بندگانت و بل تا بنده خدايا (فلان)

چرا كه او با دشمنان تو، بناي دوستي و  برسان، و شديدترين عذابت را به او بچشان.!
 » داشت. را مبغوض مي ترامبيكرد، و اهل بيت پ و با اوليات دشمني مي اد،هن محبت مي

 (لفظ از خود وسائل است). 
نكه بايستي چهار و اما اي: )3/316(: محمد بن حسن طوسي در تهذيب گفته است نكته

 چرا كه آن مذهب مخالفان است.  تكبير بخوانيم، محمول بر تقيه است،
چرا  ؛شود اهل سنت فهم مي –بويژه  –لفظ مخالفين اطلاق  از اين عبارت،: گويم مي

ها داراي چهار  در نزد سنيند (يعني نماز ميت خواند چهار تكبير ميها  بر جنازه ها، آن كه
ست از باب نماز بر مخالف ا دهآن آنچه كه در وسائل آم ي وسيلهه بو نيز  .تكبير است)
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روي شماست را در زير آن درج  هايي كه روبه شود. چرا كه روايت روشن مي (يعني سني)

علی المخالف  ةالصلا ةباب كيفي[ )2/771( وسائل الشيعةكرده است. و حر عاملي در 

منكر اگر « :روايت كرد، كه او گفته است ها، آن از محمد بن مسلم، از يكي از ](السنی)

خدايا شكمش را پر از آتش، و قبرش را سرشار از آتش كن و مارها : پس بگو حق باشد،
 » ها را بر او مسلط نما! و عقرب
جواهر «و محمد حسن نجفي در  )10/414( »حدائق«يوسف البحراني در ها  آن خو شي

 ست. اين روايت را ذكر كرده ا )12/48( ،»الكلام
داالله از ابي عب )1/105(فقيه) اليحضره  صدوق، در كتاب (فقيه من لاها  آن و شيخ

: خدايا ما جز اين ز خواندي، پس بگواگر بر دشمن االله نما: روايت كرده كه او گفته است
و  دانيم كه او دشمن تو و پيامبر تو است. خداي قبرش را سرشار از آتش كن! نمي

چرا كه او با دشمنان تو دوست  زود او را به آتش داخل كن!و آتش كن! شكمش را پر از 
 ؛ خدايا!داشت و اهل بيت پيامبر تو را مبغوض مي داشت، بود، و اولياي تو را دشمن مي

: خدايا هيچ گاه او را بلند مكن و بگو وقتي كه بلند كرده شد، تنگ كن! قبرش را بر او،
 پاك مساز! 

، )10/414و بحراني در حدائق ( )2/77( ائل الشيعةوسدر  و اين روايت را جناب حرّ

 اند.  ذكر كرده )،12/49و نجفي در الجواهر (
گفته  )10/415( ،»حدائقال«و يوسف بحراني بعد از ذكر اين روايت و غير آن در 

در رابطه با مخالف از اهل  كني، چنانكه ملاحظه مي –همگي  –ها  و اين روايتاست: 
ها و آن دو روايت پيش  لازم است همه اين اخبار و روايت گام،و در اين هنسنت است. 

 مختصر شود.  ها، آن گفته، بر محل ورود
گانه نباشد. و  يعني اگر معتقد به ائمه دوازدهاگر منكر حق باشد) در واقع قول اغمام (

ويه صدوق در ابابن ب ها، آن اين ركني از اركان دين در نزد آنهاست. به همين خاطر شيخ
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شود، اين است كه االله  بر مرده پنج تكبير زده ميو دليل اينكه  :گويد مي )1/101قيه (ف
  زكات، روزه، حج و ولايت.  : نماز،بر مسلمانان پنج فرض را فرض كرد تعالي

همان امامت دوازده امام است چنانكه يوسف  چنانكه گفتيم،ها  آن و ولايت در نزد
: اختلافي در وجوب نماز ميت بر ستا دهيح كرتصر )10/359(» حدائق«البحراني در 

بر اين قول  چنانكه همگي متفقاًباشد.  اش است، نمي گانه مؤمني كه معتقد به امامان دوازده
از كساني ها  اين و زيديه و غير ةهستيم كه نماز ميت نه تنها بر خوارج و نواصب و غلا

باشد، مگر از باب  جايز هم نميواجب نيست بلكه كنند،  كه اصل اساسي دين را انكار مي
 تقيه. 

بدان، كه دعا براي مرده بعد از تكبير : گفته است )328( »ةالصلاتي ةرسالال«و در شرح 

چهارم در صورتي است كه او مؤمن باشد، اما اگر مؤمن نباشد، دعا بر ضد او خوانده 
يا شكمش را خدا: شود برايش اينطور دعا ميو  ،چرا كه مخالفت اهل حق است ؛شود مي

بر او مسلط نما. چنين ها را  و مارها و عقرب و قبرش را پر از آتش نما! پر از آتش كن!
 ست. ا دهاست در صحيح محمدبن مسلم، و البته غير از اين هم روايت ش

دانستي  ،و در كل از آنچه در مطلب اول ذكر كرديم: گويد مي )10/417( و در حدائق
 شود. مگر از باب تقيه.  ه نميكه بر شخص مخالف نماز خواند

اش بر شرح  ابو احمدبن احمدبن خلف آل عصفور بحراني در حاشيهها  آن و شيخ
و : «گويد نقل كرده، سپس ميرا » مفيد« ها، آن سخن علامة ،333حاشية  (الرساله الصلاتيه)

 ست چرا كه براي آن دليل آورده كها دهشيخ در تهذيب در اين مورد با او موافقت كر
حكم كفار باشد تا آخر سخنانش،  و لازم است كه حكم وي،مخالف اهل حق كافر است. 
و ابن ادريس  مگر به عنوان تقيه، نماز بر مخالف منع كرد،و ابو صلاح از جايز بودن 

تضعف و شش ساله منع مساوست  نماز را جز بر معتقد و كسي كه بر حكم جوبو
شود.  مرتضي در ارتباط با مخالفان چنين فهم مياز كلام سالار و مذهب سيد وست. ا دهكر
 » اند. كردهها  آن حكم بر كافر بودنهم ها  اين چه
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 گانه.  دوازده ي يعني معتقد به ائمه (جز بر معتمد): گويد و سخن وي كه مي
مكتب جعفر  – 186ص  ،1و ميرزا حسن حائري احقافي در كتابش (احكام الشيعه ج 

ه چنماز خواندن بر همة اقسام كافر چه كتابي باشد و  :گويد مي )1997 كويت، –الصادق 
بر مخالف هم جايز نيست مگر بخاطر تقيه يا ضرورتي  چنين همنيست و غير آن، جايز 

فرستد، و در پنجمي، تكبير  بدنبال تكبير چهارم بر او لعنت مي باشد كه در آن صورت،
 گويد.  نمي

بايد پنج  اگر نماز ميت بر مؤمن خوانده شد،: گويد مي )1/187و باز در همان مصدر (
چهار دعا خوانده شود. اما اگر نماز بر مخالف يا منافق باشد، ها  آن تكبير گفته شود و ميان

 شود.  شود و بعد از تكبير چهارم بر ضد او دعا كرده مي بر چهار تكبير اقتصار كرده مي
 

 منظور فريب دادن اهل سنت ه نماز تقيه ب -8

ا با نماز خواندن شيعه در پشت علماي اهل سنت فريب خورده و گمان ه بعضي
 ل عقيدةصبرند كه اين كار نشانة مودت و اخوت شيعه نسبت به اهل سنت است. در ف مي

سخن خميني را ذكر كرديم كه  ،شيعه درباره كسي كه معتقد به امامت دوازده امام نيست
و شناخت  شود، ش حاصل نمييوصياو اي ولايت علي  ايمان جز به واسطه: گفت مي

پس بيا و ملة امور مسلم در نزد شيعيان است. جولايت شرط قبولي اعمال است و اين از 
 : سازد ها را براي شما كشف مي هفتهگوش ده به آنچه كه ن

كه در نزد شيعه  –المعارفش  ةمحمدبن حسن حر عاملي در داير ها، آن شيخ و محدث

) بابي را تحت عنوان 1/90 ةلی تحصيل مسائل الشريعإ ل الشيعةوسائ( –مورد اعتماد است 

باز كرده، و در  )ها (بطلان عبادت بدون ولايت ائمه عليهم السلام و اعتقاد به امامت آن
در حالي كه  –از ابو جعفر : درج نموده كه از جملة آن اين استحديث  19زير آن 
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ي جز نحاجيا : اما بخدا، براي االلههروايت شده ك –دهد  خود را خطاب قرار مي ي هشيع
  »پذيرد. و فقط و فقط از شما مي شما وجود ندارد،

ارتباط اين در و «: گويد مي )1/96( 19بعد از حديث  وسائل الشيعةپس حر عاملي در 

تحت  )5/388سپس بابي را در كتاب وسائلش ( »باشد. جداً احاديث فراواني موجود مي
 فيبالمخالف  الاقتداءعدم جواز و ةئمللأ مؤمنا موالياً  ةلجماعامام إاشتراط كون (عنوان 

 .14F1)ةلا تقيإ ةصوليالأ ةالاعتقادات الصحيح
و محقق و علامه و امام و آيت االله ها  آن سپس شيخ و سيد و مولا و فقيد اسلام

المعارفش كه در نزد  ةآيد و در داير العظماي آنان حاج آقا حسين طباطبائي بروجردي مي

قبول (شرط گرفتن بعنوان بابي را  )1/462حاديث الشيعه/أها بسي مهم است (جامع  هشيع
و در زير  كند، باز ميها)  ائمه عليهم السلام و اعتقاد داشتن به امامت آناعمال به ولايت 

حديثي را از  )1/429ست. از جمله آن، در همان مصدر مذكور (ا دهحديث ذكر كر 78آن 
 اگر يكي از قسم به آن كسي كه مرا بحق فرستاده،«: فرمود ايشان كهروايت كرده  پيامبر

ولايت علي و ائمة فرزندانش عليهم به پس  هزار سال ميان ركن و مقام عبادت كند،ها  آن
و همين » اندازد. ش در آتش جهنم ميغاماالله تعالي او را بر روي د نياورد، ايمانالسلام 

از ابو عبداالله شنيدم كه  :ه كه او گفته استكرداز ابو حمزه روايت  )1/431بروجردي (
فقط خود را زحمت داده، و هر كس كه مخالف شما باشد، گرچه عبادت كند، «: گفت مي

 : »منسوب به اين آيه است

                      )4 – 2غاشيه: ال( 

نـج  ركه پيوسته عمـل كـرده، و   ها  آن بار هستند ر آن روز ذلتهايي د چهره«
 .»گردند فايده) بردند. و در آتش سوزان وارد مي (بي

______________________ 

ت مؤمن بودن و عاشق ائمه بودن شرط امام جماعت، و عدم صحت اقتداء به مخالف در اعتقادا -1
 صحيح اصلي، مگر در حالت تقيه).
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اساس تقيه و  برها  آن و چون دينصل ثابت و لا يتغيير در نظر آنان است! اين همان ا
 استوار است، به عنوان تقيه و فريب دادن اهلها  آن فريب ديگران و عدم صداقت با

 وسائل الشيعةچنانكه حر عاملي در اند.  ها) جايز دانسته نماز را (در پشت آن سنت،

) بابي 5/385( وسائل الشيعةست. پس در ا دهبابي را به اين مفهوم اختصاص دا )5/388(

ص  ،5، و در جلد 15F1)معه هاقبل المخالف وحضور ةالفريضيقاع إاستحباب را به عنوان (

 القيام فيو ةة خلف من لا يقتدی به للتقياستحباب حضور الجماعوان (باز هم بابي را به عن 381

 ست. ا دهترتيب دا 16F2)ول معهالصف الأ
بابي را بعنوان (عدم جواز  )6/410و بدينسان بروجردي در جامع احاديث الشيعه (

نماز در پشت سر مخالف اعتقادات صحيح جز به جهت تقيه كه در آن صورت براي او 
باز د. د و در صف اول همراه با آنان باشر جماعت مخالفان حضور يابمستحب است كه د

 ست. ا دهكر
(سنت است براي مرد كه نماز ) بابي را به عنوان 6/418و باز هم در همان كتاب (

آن را با  –به جهت تقيه  –فريضه را در وقت خودش ادا كند، پس همراه با مخالف 
نشان بدهد كه نماز ها  آن يا آن را نداند. و به مخالف ادا كند خواه امام باشد يا مأموم

 خواند.  خواند و در حالي كه نماز نمي مي

به همين خاطر وقتي كه از ابوالقاسم خوئي دربارة نماز با جماعت مسلمانان پرسيده 
 ست). ا دهر قم آمهم – 26ص  – 1ج  دوه در كتاب مسائل و ردشد (چنانك

و هنگامي كه آيت االله » ان تقيه انجام شود.صحيح است اگر بعنو: «در جواب گفت
 يهفقال ةمكتب ،38السائل  رشادإچنانكه در ( –العظمي محمدرضا موسوي گلپايگاني 

______________________ 

 در پشت مخالف و حاضر شدن با او).(مستحب بودن نماز خواندن  -1

شود، به جهت  (مستحب بودن حاضر شدن در جماعت در پشت سر كسي كه به او اقتدا كرده نمي -2
 ايستادن در صف اول همراه با او).تقيه، و 
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 در ارتباط با نماز در مساجد مسلمانان مورد سؤال قرار گرفت؛ –مشهود است  كويت)
يا در ها  آن بادر حالت تقيه جايز است بشرطي كه ترك كردن نماز ها  اين همة: جواب داد

 موجبات اذيت و آزار و نفرت را فراهم آورد.  ها، آن مساجد
) در اين 194، 1كويت،  –و همچنين در كتاب (مجمع المسائل توزيع مكتب عرفان 

ها درست يا نه، مورد سؤال قرار گرفت. جواب  باره كه اقتدا كردن به امام جماعت سني
و همچنين وقتي كه در كتاب  »اش آن بزرگ است.و پاد در حالت تقيه اشكالي ندارد،: داد

در پشت سر سني نماز  عنوان مأمومه دربارة اينكه آيا درست است كه ب ،39فرق ص 
چه در : «ب گفتدر جوا ت،فقرار گرال ؤ؟ مورد سبخوانم بدون اينكه خودم قرائت كنم

اعاده  حال ضرورت و چه در حال عادي اشكالي در آن نيست. و نماز در حالت امكان
 » شود. واالله العالم. مي

دربارة  بيروت) –دارالحق  ،178ص  ،الاستفتائات ةبدر كتابش (اجو اي هو از علي خامن
ه : اگر بكردند. وي در جواب گفت درست بودن يا نبودن نماز پشت سر سني سؤال

 درست است.ها  آن باشد، نماز جماعت در پشت سرها  آن عنوان نوعي مدارا كردن با
شيعه عقيدة تقيه را در  وقتي كه اين كتاب توسط دارالنبأ منتشر شد، !ا برادر مسلمانمام 

(جهت حفاظت از وحدت  ي جمله(براي مدارا كردن را) به   ي نزد خود بكار بستند و واژه

 ،1/75 ةالفتاوی المنتخبكاظم حرائري در كتابش (ها  آن و آيت االلهتغيير دادند.  اسلامي)

 –بدون  –در اين باره كه آيا نماز خواندن پشت برادران اهل سنتمان  ويت)كالفقيه  مكتبة
از در مجايز بودن نبر ، و حكم فتواي خميني در موسم حج مبني تقيه جايز است يا نه؟!

: درست نيست. و قياس آن به فتواي امام خميني در جواب گفتپشت سر سني چيست؟ 
 » در موسم حج، قياس مع الفارق است.

آيا عنوان وحدت : وقتي از او پرسيده شد 81سابق ص  نين در همان مصدرو همچ
تواند بعنوان علت و خاستگاهي براي جايز بودن نماز در پشت سني قرار  اسلامي مي
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سني وحدت به عنوان علت و خاستگاه جايز بودن نماز در پشت : ، جواب دادگيرد؟
 اما بهتر است كه نماز اعاده شود.  ،دشو محسوب مي

از آيت االله العظما محمد حسين  دارالملك) ،107ص  ،1و در مسائل فقهي (ج 
ها در بعضي از احكام نماز اختلافاتي  : با توجه به اينكه ميان ما و سنيپرسيده شداالله  فضل

  نماز جماعت بخوانيم؟!ها  آن آيا درست است كه ما بعنوان مأموم در پشت سر هست،
و همچنين ميرزا حسن حائري احقاقي » كار جائز است. بعنوان تقيه، اين«: جواب داد

: در گفته است تحت عنوان (في موارد الجماعه) ،342-341 ،2در كتابش احكام الشيعه ج 
واجب است  ها، آن ور در جماعت مخالفان و نماز خواندن باضحالت ضرورت و تقيه ح

 شود.  و به آن اكتفا مي
بتواند نماز خود را بخواند، و  در مسجد، : هر شيعي كه قبل از حضورو گفته است

 نمازش را اعاده كند، كارش درست است.  يا اينكه بعداً دوباره بخواند،ها  آن پس با
در حالت  بصورت ظاهري،ها  آن ابعتو گفته است: سنت است كه بعنوان تقيه و مت

. اما عادي هم در جماعت اهل سنت حاضر شويم و در صف اول همراه با آنان بايستيم
 » نماز خود را بخوانيم.ها  آن (بهتر است) كه بدون اقتدا به

 دانستي كه نماز خواندن شيعه در پشت سر سني،ها  اين بعد از همه برادر مسلمانم!

غ شيعي جناب محمد تيجاني به اين فريب و مبلّفريب و نيرنگ است تنها و تنها 

ه با اهل سنت و جماعت بعنوان ها چه بسيار ك شيعه :چرا كه گفته است اعتراف كرده
به ها  آن و بلافاصله پس از انقضاي نماز عقب كشيده و شايد بيشترخواندند،  تقيه نماز مي

(كل الحلول عند آل الرسول ص  ست.ا دهكر نمازش را اعاده مي هنگام رجوع به منزلش،
 .بيروت) –دارالمجتبي  160
 –ن گفتن بعد از فاتحه و همچنين قرار دادن دست راست بر دست چپ و آمي 

در نزد شيعه از مبطلات نماز هستند. اما در حالت تقيه  –دهد  چنانكه اهل سنت انجام مي
 را جايز دانست. ها  آن توان مي
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 : اند زير اين فتوا را دادهرافضي علماي 

) (او معتقد است كه 2/190، 1/186روح االله موسوي خميني در تحرير الوسيله (  -1
راست بر دست چپ از مبطلات نماز است اما او بعنوان تقيه آن را  قرار دادن دست

 جايز دانسته است). 

  .)69-68محمد رضا گلپايگاني در مختصر الاحكام (ها  آن آيت االله العظماي -2
 ). 93-92سيد عبدالاعلي سبزواري در جامع الأحكام (ها  آن آيت االله العظماي -3
 . 1997-325-2حسن حائري احقاقي در احكام شيعه  -4
 بيروت.  –، ملاك 92، 1محمد حسين فضل االله در مسائل فقهي  -5
دارالمحجه  ،181ص  تنبطه و العبادات)سميرزا علي غروي در (موجز الفتاوي الم -6

 بيروت).  – البيضاء

 دارالتوحيد، كويت.  – 139علي سيستاني در مسائل منتخبه ص  -7
 ، كويت. هالفقي مكتبة – 119جواد تبريزي در مسائل المنتخبه ص  -8

 . مبطلات نماز) –ابوالقاسم خوئي (المسائل المنتخبه   -9
 

 درست بودن غيبت كردن مخالفان (اهل سنت)  -9

 )1/251» (هالمكاسب المحرم«روح االله موسوي خميني در كتاب ها  آن مجتهد بزرگ
 ي در اثباتها به نوع منصفانه است اگر بگوئيم هة اين روايت: گويد مي طبع قم ايران،

ها  اند. بلكه شكي در اين وجود ندارد كه اين روايت يبت كردن مخالفان قصور ورزيدهغ
  .دارند فقط و فقط در به غيبت كردن مؤمن دوستدار ائمة حق اختصاص

دقت كنيد، حرمت غيبت در نزد او، تنها به كسي اختصاص دارد كه معتقد  :گويم مي
 ها از اثبات حرمت غيبت كرده كه روايتگانه است. و پيش از آن اعتراف  به ائمه دوازده
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نيد از اين قاصر هستند. اين اسلوب پيچيده وي را خوب نگاه ك (يعني اهل سنت)ها  آن
و  ها. آن از اثبات حرمت غيبتها  آن در قصور: بلكه گفت لحاظ كه نگفت اهل سنت،

يبت : ظاهر چنين است كه غيدگو مي 11/1249» ةالمكاسب المحرم«همچنين خميني در 

اما غيبت كردن مخالف جايز است مگر اينكه به جهت  ،كردن مؤمن خاصتاً حرام است
و آيت االله آنان، خودداري شود. ها  آن تقيه و يا مسائل ديگر از غيبت كردن

در كتابش  ملقب است،به شهيد محراب ها  آن سيدعبدالحسين دست غيب كه در نزد
بايد بدانيم كه حرمت : «گويد ـ) ميه 1988روت ط دارالاسلاميه بي 2/217( »گناهان كبيره«

غيبت فقط به مؤمن اختصاص دارد يعني كسي كه معتقد به عقايد راستين است كه از 
باشد. و بر اين اساس، غيبت كردن مخالفان، حرام  گانه مي اعتقاد به ائمه دوازدهها  آن جلمه

 » نيست.
امام كند. او يكي از نزديكان  ميغيب به آن اعتراف  اين چيزي است كه دست :گويم مي

رهبري انقلاب در شيراز را به عهده او  1983و از سال  آيت االله خميني است،روافض 
پرده مايه گرفته از  و بي ياهل سنت به شكلي علناند. بنابراين عدم غيبت كردن  گذاشته

رزشي داراي حرمت و اها  آن كه مسلمان هستيم و در نزدتقيه است نه به اين خاطر 
حرام است كه مؤمن و عاشق ائمه ها  آن چرا كه غيبت كردن كسي در نزد ؛هستيم
  گانه است! دوازده

محمد حسن نجفي هم آنچه را كه خميني مقرر كرده، او هم مقرر ها  آن شيخ
در هر حال چنين پيداست كه «: گويد مي )22/63ست. او در كتابش (جواهر الكلام ا دهكر

اختصاص دارد و ديگر گانه  به مؤمنان قائل به امامت ائمه دوازدهحرمت غيبت كردن فقط 
از اين قاعده مستثني  –عليهم السلام ها  آن حتي به انكار يك نفر از –كافران و مخالفان 

  »هستند.
رسد كه  در هر حال چنين بنظر مي: )22/62گويد ( و باز هم محمد حسن نجفي مي

ق سازيم. چرا كه در هر دو كفر اسلامي و ايماني بايستي مخالفان را به مشركان ملح مي
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در ملأعام از بزرگترين عبادت بندگان است ها  آن شود. بلكه ناسزاگويي به لحاظ مي
شيعه در باشد كه سيرة  ميها  آن مادامي كه تقيه مانع نشود و بهتر از اين غيبت كردن

جاري شده، تا جايي  اساس آن بر –چه عالم و چه عوام  –ها  تمامي عصرها و سرزمين
از بزرگترين ها  آن اند بلكه غيبت كردن مخالفان در نزد كه كاغذها را از آن سرشار كرده

17Fطاعات و كاملترين قربات

جاي تعجب نيست كه در اين باره اجماع اين بنابر  است! 1
توان ادعا  از اين مسأله در تعجب هستند. بلكه ميها  آن حاصل بشود! چنانكه بعضي از

 غيبت كردن مخالفان از جملة ضروريات است تا چه رسد به قطعيات؟! كرد

اين كتابچه عبارتست از ) السائل ةمنياي واقف شدم تحت عنوان ( سپس بر كتابچه

مهمي از آيت االله العظمي ابوالقاسم خوئي كه دارالمجتبي در بيروت در مجموعه فتاواي 
آيا غيبت : از خوئي پرسيده شد 218 . در صفحةاي بار دوم ان را طبع كردرب 1412سال 

ؤمن توضيح دهيد كه در كردن مخالف درست است؟! و در رابطة (با غيبت كردن) م
  منهاج الصالحين به معناي عام اسلام آمده يا منظور معناي خاص ولايت اهل بيت است؟!

: آري، غيبت كردم مخالف جايز است و مراد از مؤمني كه غيبت خوئي جواب داد
 او درست نيست به معناي خاص است. كردن 

وقتي بعد از من اهل بدعت و : «ستا دهاند كه وي فرمو روايت كرده و شيعه از پيامبر
و زياد دربارة  ناسزا بگوئيد،ها  آن و زياد به ابراز برائت كنيد،ها  آن از علناً شك را ديديد،

طمع و فساد كردن اسلام تا در فكر  تهمت بزنيد،ها  آن آن غيبت و بدگويي كنيد، و بر
رام بن ابي فراس ابوالحسين وها  آن ن روايت را شيخاي »د.نبپرهيزها  آن نيافتند و مردم از

 »الورام ةعالمعروف بمجمونزهه تنبيه الخواطر و«هـ در كتاب  605سال متوفاي  –اشري 

وسائل (طبع بيروت، مؤسسة اعلمي، و محمدبن حسن حر عاملي در  ،2، ج 162ص 

 و اين روايت را شيخاند.  ج كردهيرتخ –كه محدث آنهاست ) 508، ص 11ج  يعةالش

______________________ 

 »مترجم«شود.  آن نزديكي به االله حاصل مي ي ترين چيزهايي است كه بوسيله يعني كامل -1
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 ،152ذكر كرده و در حاشية ص  صادق موسوي از سجاد در كتابش (نهج الانتصار)ها  آن
هر تصرف را در حق اهل بدعت از  در واقع امام سجاد،: «استدر توضيح آن گفته 

و ها  آن مت اسلامي، اعم از برائت جستن ازكنندگان از ا استفادهظالمان گرفته تا سوء 
و ها  آن و بدگويي كردن ازها  آن و ترويج كردن شايعات بد بر عليه ها، آن ناسزاگويي به
در سرزمين مسلمانان  مدانست. تا به فكر فساد كردن اسلا ... جايز ميها  آن تهمت زدن به

 ها، آن شنوند از سخنان بد دربارة بينند و مي نيفتند و مردم هم بعلت كثرت چيزهايي كه مي
اهل كفر و ظلم و  بين بردناسلام جهت از  ي دوري كنند. و بدين ترتيب ائمهها  آن زا

گام ها  آن بگيرند و بر روش رهبران خود يادكردند. پس بايد مسلمانان از  بدعت اقدام مي
 سخنش پايان يافت. » بردارند.
 اه كن! نگها  آن گويم به نظر دور از اسلام مي

 » هر تصرف و اقدامي«
 » برائت جستن«
 » ناسزاگويي«
 » دبترويج شايعات «
 » بهتان زدن«
 » غيبت و بدگويي كردن«

علت كثرت آنچه ه مردم ب«كشد اين است كه  اي كه دست آخر انتظارش را مي و نتيجه
همان  اين» دوري كنند.ها  آن از ها، آن شنوند از سخنان بد دربارة بينند و مي كه مي

  هاي علماي يهود يا چيزي بيشتر از آن است!! كلتووپر
هايي كه به  البته تنها به اين بسنده نكرده بلكه از مسلمانان خواستند كه اين اسلوب

 لحاظ شرعي وانهاده شده، هستند را ياد بگيرند. 
 قبه عمر فاروها  آن عملي كردند.ها  آن هبرانآنها اين مسئله را در حق اهل سنت و ر

 دهد.  كه او بدردي مبتلاء شده كه فقط آب مردان او را شفا مي اند تهمت زده



 93  فصل دوم: عقائد شيعه در بارة اسلام و مسلمانان

ست. به ا دهآم) 63ص  ،1ج  الأنوار النعمانية(ها  آن اين موضوع در كتاب معروف

 زده شده خوب نگاه كنيد! فاروق تهمتي كه در اين كتاب به عمر 
 فاطمه را بسوزاند. اند كه او خواسته خانة  و باز به حضرت فاروق نسبت داده

مباح كردن سحر و العياذ  بيت است)اهدر كتابش (اين همان و نيهغو محمد جواد م
ايد يا  ست. پس آيا شما شنيدها دهها نسبت دا تراح را به وهابيسدر مباالله قرار دادن قرآن 

ها  آن هاين تهمت زننده بآنچه را كه ها  ها يا سلفي ايد كه يكي از وهابي ايد يا خوانده ديده
 تهمت زده، مباح بدانند؟! 

در حقيقت اسلام با ادله و براهين و صدق و عدل و انصاف بر دشمنانش پيروز شد و 
 ناسزاگويي و ترويج شايعات و بدگوئي و بهتان پيروز نشد. با 

 : ستا دهاالله تعالي فرمو

                      )8مائده: ال( 
شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند. عدالت كنيـد، كـه    دشمني با گروهي«

 .»به پرهيزكاري نزديكتر است
 

كه اهل سنت كردن با آنچه  ين حق در نزد شيعه همان مخالفتد -10
 باشد ، ميبر آن است

المدرستين ج  سيد مرتضي عسكري در كتابش (معالمها  آن يكي از نويسندگان معاصر
: از مدينة منوره ديدن كردم و بعد از آن گويد كويت) مي مكتبة الفقيهطبع  23-22ص  ،1

سلمان عراق مهاي تبريكي از علماي  مستقر گرديدم، پيام كه در دانشگاه اسلامي (آنجا)
ها  آن به اين وحدت نياز دارند چرا كه دريافت كردم. و البته كه مسلمانان امروزي شديداً

 د. نا ر نقاط مختلف دنيا به استعمار مهاجم كافر مبتلا شدهد
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من فقط براي اين به سخنان اين سفرم اشاره : گويد مي 23ص  ،1تا اينكه در جلد 
بودم و آن  كردم كه همگان نهايت اخلاص مرا نسبت به شعاري كه من حامل آن مي

 فشرد.  قلبم را به هم مي كردم، دريابند. و گاهي اوقات آن درد، طرحي كه آن را طرح مي

ابي بن  ) از عبدالرحمن18/84( وسائل الشيعةحر عاملي در ها  آن : محدثگويم مي

: اگر دو حديث مختلف بر شما وارد صادق فرموده: كه او گفته است عبداالله روايت كرده،
د با كتاب االله مقايسه كنيد. پس آنچه را كه با كتاب االله موافق در آمرا ها  آن شوند،

پاز پس دهيد (و مردود اعلام  ست،ا دهبرگيريد و آن ديگري را كه با آن مخالف در آم
هاي عام مقايسه كنيد.  را با روايتها  آن در كتاب االله نيافتيد، اگر (آن موضوع را) داريد)

ها  آن هاي موافق در آمد، آن را وانهيد، و آنچه را كه با روايتها  آن هاي اگر با روايت
صادق  جعفركساني كه گمان بردند كه  –و مقصود به عامه . برگيريد آمد، مخالف در

همان اهل سنت هستند چنانكه مجتهد اكبر و  –مخالف آنهاست دستور به اخذ آنچه كه 
 به اين ، طبع دارالتعارف بيروت)1/21(اعيان الشيعه (ابش تمحسن الامين در كها  آن راحل

خاصه اين چيزي است كه ياران، آن را بر خود ما در (: گويد امر تصريح كرده آنجا كه مي
  كنند. اطلاق مي –برند  را به اهل سنت نام ميها  آن كساني كه –مقابل عامه 

در هر حال : «گويد مي )2/83( شيعه روح االله خميني در كتابش (الرسائل) مرجع
عارض ات باب تهاز مرج اشكالي در اين است كه مخالفت كردن با عامه (اهل سنت)

يعني همان  ريزد) به خاطر وحدت (اشك تمساح مي و استادي كه (به اصطلاح)» .است
خواهد در بين دو روايت متعارض آني را كه با  مرتضي عسكري، روايت سابق را كه مي

اين روايت  ي ست. وي قبل از ارائها دهاهل سنت مخالف است، برگرفته شود، استخراج كر
 اساس آنچه كه ما در اين مباحث ذكر كرديم، بر«: گويد مي )3/269در كتاب مذكورش (

 وا آنچه را كه از دو حديث متعارض با مكتب خلفاء جور در آمد، صحيح اين است،
 » نهيم!
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اش فوران  ر سينهتوزي نسبت به علماي سني د اين آقاي عسكري آتش حسد و كينه
هر  و جميعاً ايم كه متفقاً دهرا دي علماي مكتب خلفاء: گويد ) مي1/28كرده، و در كتابش (

 كنند.  اسلام سر بكشد، كتمان مي روايتي را كه به نقد خلفاي صدر
انجام  هايي كه مكتب خلفاء يكي از انواع كتمان سازي :گويد مي )1/254و باز در (

هاي مورد اختلاف،  حذف روايات صحيح، و قرار دادن اخبار و نشر روايت دهند، مي
 بجاي آنهاست. 

و اين نوعي كتمان يعني كتمان كلي : گويد همان كتاب مي 254 ي ز در صفحهو با
 خورد!  چشم ميه بسيار ب مكتب خلفاءدر نزد علماي  روايت و عدم اشاره به آن،

ز حديث گفتن ا ي وقتي كه دروازهمكتب خلفاء : گويد مي 49-48صفحه  ،2و در جلد 
دروازة احاديث  –آن اشاره كرديم  چنانكه به –ت رسول االله را بر روي مسلمانان بس

 باز كرد. ها  آن اسرائيلي را بر روي

را به اخذ و قبول آنچه كه ها  آن هاي بسياري از شيعه وارد شده كه در واقع روايت

و  )86-18/85( وسائل الشيعةو حر عاملي در  كند. مخالف اهل سنت است، تشويق مي

شرع  ي هحمد باقر صدر در تعارض ادلو م )2/81روح االله موسوي خميني در رسائل (
اند   روايت كردهاز محمد باقربن عبداالله )1980، طبع دوم دار الكتاب لبناني سال 359(ص 

اگر دو خبر بر : آنگاه گفت به رضا گفتم با دو خبر متضاد چكار كنيم؟«: كه او گفته است
برگيريد و بكار  است، كه با عامه مخالفرا ها  آن شما وارد شد كه با هم متناقض بودند،

 » نهيد. وا آيد، در ميجور ها  آن ها را كه با روايتها  آن نبريد و
محمدبن الحسن بن حر عاملي در كتاب (الفصول ها  آن و شيخ و محدث و محقق

و : گفته استايران)  -طبع مكتب بصيرتي قم  ،225اصول الائمه ص  ةفالمهمه في معر

 وسائل الشيعةرا در كتاب ها  آن تعدادي از اتر هستند،متو احاديث در اين باره (همگي)

 ايم.  ذكر كرده
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هاي  روايتو در اين باره «: گويد  مي )1/95يوسف بحراني در حدائق (ها  آن و شيخ
دو اند كه به لحاظ محتوا همگي بيانگر اين هستند كه به وقت تعارض  عديدي نقل شده

جور در ها  آن را كه باها  آن و ه قرار دهيم،را با مذهب عامه مورد مقايسها  آن روايت،
 » بر گيريم و قبول نمائيم. آيد، نمي

از حكم خود برگشته و ) 1/110حدائق (شيخ يوسف بحراني در جائي ديگر از سپس 
بن  حسينها  آن ست. و شيخا دهها و اخبار نمو و شامل بودن اين روايتحكم به جامع 

 عامه،: گويد مي ]102[ص  الاطهار) ةئمر الي طريق الاالابرا ةيالدين كركي در (هدا شهاب

فريب زني و پوشاندن حق با باطل، و نماياندن باطل در اساس  برسنگ بناي كار خود را 
را ها  آن اند و همه كساني كه ره بنا نهاده پسند، اي عامه سيماي حق و زيباسازي آن به شيوه

ها متوسل  گويي و ياوهود، به چرنديات شئون دنيوي خ هو بخاطر سامان دادن ب پوئيده،
اينگونه هستند. در ميان قدماي  اند، و حتي از ضايع شدن دينشان هم ابايي نداشته شده،
و به ظاهر خود را مسلمان معرفي كرده، و كفر و كذب را  كه بعضي منافق بوده، عامه،

كج فهم و كم  و انساني گرفت، را ميبه زهد ساختگي تظاهر كرده، دينش  نهان داشته،
نمود. خواه آن روايت به نفع  و آن را باور مي كرده، شنيد، نقل مي شعور هر آنچه را كه مي

 او بود. يا به ضرر او. 
 ،150ص  ،1ائري در كتابش (الفتاوي المنتخبه ج حكاظم ها  آن و از آيت االله العظماي

 : سؤال زير را پرسيدند كويت) ة الفقيهمكتب
ايم كه شخصي شيعي كه مدعي عالم بودن  شنيده رخي از شيعيانبه اين تازگي از ب

و گوئيد؟  ست. شما چه ميا دهبه مذاهب سني، فتوا دا ناست به درست بودن عبادت كرد
پايه  اين كلام بي :گفت پاسخ شما به آن شخص كه مدعي دانش و فضل است، چيست؟!

 و باطل است. 
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جهت فريب دادن اهل  عنوان تقيهه بجايز بودن سوگند دروغ  -11
 سنت 

 و مجتهدشيخ فقهاء ست. ا دهسوگند دروغ هم دستخوش تقيه ش و حتي در نزد شيعه،
 آيت االله العظمايها  آن و استاد فقهاي ،73ص  »التقيه« ي همرتضي انصاري در رسالها  آن
 از جعفر صادق روايت )307-4/278( »الوثقي ةتنقيح شرح عرو«ي در يخوابوالقاسم ها  آن

هر كاري كه شما انجام : كه او گفته استاند)  اند (و آن را از او صحيح دانسته كرده
دست شما در آن باز است (و  ايد، سوگند خورده –بعنوان تقيه  –يا بر سر آن  ايد، داده

 گناهي بر شما نيست.) 
شيعة پايبند و متعهد، از سوگند خوردن  صحيح است،ها  آن روايت كه در نزدطبق اين 

چرا كه تقيه محدود نيست. دهد.  سني را فريب مي و با اين سوگند، نداشته،به دروغ ابايي 
از امام معصوم  ،72ص  »التقيه«مرتضي انصاري در رسالة ها  آن چنانكه شيخ فقهاي

گيرد  اي كه انجام مي و هر دقيقه كاري محدود نيست، تقيه«: گويد كند، كه او مي روايت مي
شيعيان دادن حقوق مالي  »پاداش داده خواهد شد.دهندة آن حتماً حتماً  ان شاء االله انجام

 ؛كنند اعم از خمس و زكات را به مخالفان فقط از منظر مصلحت شخصي خود نگاه مي
قرار زيرا وقتي كه آيت االله العظماي آنان ابوالقاسم خوئي در اين ارتباط مورد سؤال 

دادن آن به مخالفان انجام  حت اقتضاء كند،اما اگر مصل درست نيست،: گرفت؛ جواب داد
چاپ چاپخانة مهر قم در  (از جزء اول، ،64ص  »ردود مسائل و«در كتاب جايز است. 

 ست. ا دهاين مورد از او آم هـ) 1412از طرف دارالهادي،   شر شدهايران منت
 ش)(هم نوع خودبنابراين خير و منفعت شيعه از قبيل زكات و غير آن تنها به شيعة 

مند خواهند شد كه مصلحتي ايجاب نمايد.  هاختصاص دارد. و تا زماني مخالفان از آن بهر
به مذهب تشيع ها  آن تنگ دستان و تغيير دادنهاي  مانند سود استفاده كردن از نيازمندي

 در اندونزي، مالزي، ؛ از جمله:ستا دهصل شاحهاي آسيايي چنين  چنانكه در دولت
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انيا، نيجريه و نزهاي آفريقاي همچون ت در دولت چنان در لبنان و هم هاي فلسطيني اردوگاه
 اهل سنت اين مناطق سوء از فقراء شيعي،ست. باري، مبلغان ا دهاوگاندا هم چنين ش

18Fكشانند سوي مذهب تشيع ميه را بها  آن كرده، واستفاده 

1 . 
 

 تهمت زدن به مسلمانان  -12

 24در بحار الانوار (ج  يآن است كه مجلس هاي شيعه به امت اسلامي از جمله تهمت
ند كه او ا دهاز باقر روايت كر 431و كليني در الروضه، روايت شماره  )67، باب 311ص 

 ». هاي ما!! بخدا اي ابو حمزه، مردم همه حرامزاده هستند بجز شيعه: «گفته است
ير و بحراني در تفس بيروت) –طبع اعلمي  234ص  ،2در تفسيرش (ج  يو عياش

از جعفربن محمدبن صادق روايت كرد.  قم، ايران) –دار التفسير  ،300ص  ،2البرهان ج (
ها در كنار اوست. اگر  ابليسي از ابليس آيد، قطعاً هر فرزندي كه بدنيا مي :كه او گفته است

ما نباشد،  ي دارد. و اگر از شيعه بداند كه او از شيعة ما است، شيطان را از او دور مي
يجه زن صفت خواهد شد. و در نت ،دهد انگشت سبابة خود را در مقعدش فشار ميشيطان 

 شود.  كاره ميبدفشارد كه در نتيجه  رجش ميفانگشتش را در  اگر دختر باشد،
 باب فضل زيارت وي در روز عرفه و دو ،85ص  101در بحار الانوار ج  يو مجلس

و  در باب ثواب زيارت پيامبر ،)431ص  ،2عيد، و صدوق در (من لا يحضره الفقيه ج 
: ي گفت: من به او گفتموااند كه ر از ابي عبداالله روايت كرده بيروت، لاضواءاطبع دار ائمه،

به زائران حسين نگاه االله تعالي در شامگاه عرفه قبل از آنكه به اهل موقف نگاه كند، ابتدا 

______________________ 

جهت شيعه ساختن عموم مردم و ها  نآ ي امداد امام خميني و مؤسسات ديگر و هم اكنون كميته -1
 ورزند. [مصحح] جلب همكاري خواص در افغانستان سخت تلاش مي
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اولاد حاصل ها  آن كه: براي آنگفت علت اين مسأله چيست؟: كند. گفت: آري گفتم مي
 اولادي از زنا نيست. ها  اين شده از زنا هستند و در

علمي ، دارالأ162، ص اد فی بيان الموت والمعادؤالف ةتسليدر كتابش ( و عبداالله شبر

نشان خوانده ام مادرسبيروت) فصلي را ذكر كرده، و آن را (در روز قيامت مردمي به ا
(... وقتي كه روز : هايي را ذكر كرده از جمله روايت نام نهاده، و د مگر شيعه)نشو مي

شوند مگر شيعة ما، كه با نام  صدا زده ميمردم همگي با نام مادر  رسد، فرا ميقيامت 
  .»ستا دهپاك بوشوند از بس كه تولدشان  پدرانشان صدا زده مي

از علي بن اسباط از  بيروت) –دارالأضواء  391ص  ،6در كافي (ج و كليني 
 گفت (و يادي از مصر كرد) رضا روايت كرده و گفته كه از او شنيدم كه مين يالحسابو

غذا نخوريد و با گل و لاي آن سرهايتان را ها  آن در ظروف سفالين :فرموده پيامبر
  .گذارد و ديوثي را بجاي مي برد، نشوئيد چرا كه غيرت را از بين مي

   لي صديقه المؤمنين عايشه امتهمت زدن به 
 : گويد كه مي سورة تحريم 10اند كه آية  شيعه گمان برده

                     

                              

          )10تحريم: ال( 

سـت؛ آن دو در ازدواج دو  ا دهي كافران، زن نوح و لوط را مثال ز االله، درباه«
بنده از بندگان نيك ما بودند، ولي بـه آن دو خيانـت كردنـد و آن دو بنـده،     

ور قطع در ط نتوانستند چيزي از عذاب الاهي را از آن دو زن دفع كنند. و (به
شـوند)،   آخرت به آن دو زن) گفته خواهد شد: با كساني كه وارد (دوزخ مي

    »وارد آتش شويد.
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براي  رضي االله عنهمامثالي است كه االله تعالي آن را در ارتباط با عايشه و حفصه 
 ست. ا دهز پيامبر

 ها خيانت در اين گفتة خدا را  و بعضي از شيعه      رتكاب فاحشه (پناه به ا

 اند.  تفسير كرده بر خدا)
بخدا منظور خدا از « :مفسر بزرگ شيعي آقاي قمي در تفسير اين آيه گفته است

ا( َ تَاهمُ انَ  بخاطر كاري كه در فقط و فقط فاحشه است. و بايد حتماً حد بر (فلان زن) )فَخَ

است كه به فلان وخآن زن چون داشت و  او را دوست مي (فلان) وراه كرده زده شود، 
: حلال نيست كه بدون محرم خارج شوي، به آن فلان به آن زن گفت جا خارج شود،

   »همين خاطر خود را به عقد آن فلاني در آورد.
ذكر  قم، –دار التفسير  - )385ص  ،4و همچنين اين روايت را بحراني در البرهان (ج 

 ست. ا دهكر
كار ه تقيه را ب گفته (فلان زن) بجاي عائشه هشيعه وقتي كدر حقيقت  برادر مسلمانم!

و همگي از باب  دهند، انتزهاي تو خالي يا سه نقطه قرار ميراند يا وقتي كه پ برده
همان  (فلان زن) كنند كه منظور از تأييد مي اند، هاي دروغيني كه شيعه روايت كرده روايت

 : است. از جمله: وقتي كه اين آيه نازل شد لصديقه شهيعا

                      )6 :حزابلأا( 
 :و گفتو االله تعالي زنان پيامبرش را بر مسلمانان حرام ساخت، طلحه خشمگين شد، 

راند، در محمد را بمياگر االله  كند، ازدواج مي  او با زنان و شود، زنان محمد بر ما حرام مي
  19F1»تازد. زنان ما مي زيم آنچنان كه او در ميان پاهايتا زنانش مي ميان پاهاي

______________________ 

كنم، از االله تعالي و  شرمانه را ترجمه مي البته بنده به عنوان مترجم از اين كه اين روايت دروغين و بي -1
ه حد خود كنم. واقعاً اين شيعيان وقاحت را ب خواهي مي ساحت مقدس رسول اكرم معذرت

به خود جرأت داده و ها  آن مادران شما هستند، پيامبرگويد: زنان  اند در حالي كه االله تعالي مي رسانده
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) و سلطان الجنادي در بيان 334-333ص  ،3و اين روايات را بحراني در البرهان (ج 
نباطي در صراط المستقيم (ج العابدين  و زين بيروت) –اعلمي  – 253ص  ،3عاده (ج سال
 . ... اند ) ذكر كرده، چاپ مرتضوي2335ص  ،3

چاپ  ،86ص » اليقين نوارأمشارق «در كتابش  يرسبو همچنين حافظ شيعي رجب 
عايشه چهل : «تهمت زده، آنجا كه گفته است ل ايشهبه حضرت ع اعلمي بيروت،

 » ا در ميان مغرضان حضرت علي تقسيم كرد.رها  آن دينار از راه خيانت جمع كرد و
تهمت زده وقتي كه اين روايت را كه  لرت عايشهعالم شيعي مجلسي هم به حض

ست. ا دهخوابيدند، ذكر كر و علي با هم در يك بستر و در يك لحاف ميگويد عايشه  مي
روايت را چنين  حياء التراث العربي بيروت)إ دار ،2ص  ،4او در كتابش (بحار الانوار ج 

ه به غير از من ست: علي گفت با رسول خدا مسافرت كردم در حالي كا دهنقل كر
خدمتكاري نداشت و او لحافي داشت و به غير از آن هيچ لحاف ديگري نداشت و عايشه 

خوابيد. و به غير از آن لحاف بر ما  ميان من و عايشه مي هم همراه او بود، و رسول االله
را گرفت از وسط لحاف  سه نفر لحاف ديگري نبود. وقتي كه براي نماز شب برخاست،

اي را كه در زير ما  ن لحاف قاليچهآتا جائي كه و آن را كنار زد.  و عايشه بود، كه ميان من
  كرد. لمس مي بود،

  تهمت زدن به حضرت عمربن خطاب
شيعه گمان برده كه حضرت عمر از ناحية مقعد دچار يك نوع بيماري شده بود كه 

االله جزائري در  اين سخن كثيف را علامة شيعه نعمتگرفت.  فقط با آب مردان آرام مي

 ست. ا دهذكر كر بيروت) اعلمي، ،63ص  ،1ب  ،1(ج  »الأنوار النعمانية«كتابش 

                                                                                                                              
كنند. خدا شاهد است فقط و فقط به خاطر  شرمانه گستاخي مي از زبان يك صحابي محترم چنين بي

 اين روايت ترجمه شد. امانت
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اند كه عمر از جمله كساني بود كه مردان از پشت با او دخول  تصريح كردهها  آن و
در تفسيرش  يدر حقيقت مفسر شيعي عياش (استغفراالله از اين تهمت بزرگ)كردند.  مي

: اند كه ) روايت كرده416، ص 1ج ( »البرهان«چنين بحراني در و هم ،)202ص  ،1ج (
ه او بر روي السلام عليك يا امير المؤمنين آنگ: دي بر ابي عبداالله وارد شد و گفتمر

كافي است. اين اسمي است كه فقط مناسب حضرت علي است : پاهايش ايستاد و گفت
ست. و همگي به آن راضي ا دهام ننهاست. و كسي را با آن نا دهكه خدا او را به آن نام نها

شود به اين اسم  راضي و خشنود نمي شود)  (جز علي باين اسم مسمي و كسيشدند. 
مگر اين كه عمل منافي عفت با او انجام داده باشند و اگر قبلاً با او اين عمل را انجام 

بش است كه  تعالي در كتاو اين همان قول االله. ودش نداده اند. به اين عمل مبتلا مي
 : گويد مي

                      )117نساء: ال( 
خوانند كه نـام دختـران را    هايي را به فرياد مي مشركان، به جاي االله تنها بت«

 .» خوانند اند و جز شيطان سركش را به فرياد نمي برآنها نهاده

السلام  :شود فت: به او گفته ميگ شود؟ پس قائم شما به چه خوانده مي: د: گفتمگوي

  سلام بر شما اي پسر رسول خدا! ؛االله ةعليک يا بقي

و بديهي است كه حضرت عمر فاروق نخستين كسي است كه به امير المؤمنين 
 نامگذاري شد. 

زير  ،28ص  ،3م ج الصراط المستقيالعابدين نباطي در كتابش  و علامة شيعي زين
: عمربن خطاب خبيث و بد نيتي او گفته است عنوان سخني دربارة پستي او (يعني عمر)

 ست. ا دهالاصل بوده .. او را زني زناكار بدنيا آور
العابدين نباطي در كتابش  عالم شيعي زين :بن عفان تهمت زده به حضرت عثمان

نزد عثمان آوردند تا بر او حد اقامه : زني را گفته است 30ص  ،3الصراط المستقيم ج 
و در همان كند. آن گاه عثمان با آن زن نزديكي كرد، پس دستور به رجم كردن او داد. 
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شده و او  در حقيقت عثمان از جملة كساني بود، كه با او بازي مي: كتاب گفته است

الأنوار  ارزش را نيز نعمت االله جزائري در جنس باز بوده. و اين كلام پست و بي هم

 ست. ا دهذكر كر مركز پخش اعلم، بيروت) 61ص  ،1ب  ،1(ج  النعمانية

 

 ها  آن و تفكير كردن فحش دادن شيعه به صحابه -13

به اصحاب طراز اول  اند، ها آياتي را كه در ارتباط با منافقان و كافران نازل شده شيعه
 )انه (ابوبكر و عمر و عثمانتأويل كرده، و به جهت تقيه با رموز معيني به خلفاي سه گ

لان و فلان و فلان و ف و نعثل (عثمان) و رمع (عمر) كنند. مانند فيصل (ابوبكر) اشاره مي
حبتر و  يعني ابوبكر، عمر، عثمان، (اول و دوم و سوم) (يعني ابوبكر و عمر و عثمان)،

مر) و همچنين هاي قريش (ابوبكر و ع دلام يعني ابوبكر و عمر يا عمر و ابوبكر. يا بت
 فرعون و هامان يا گوسالة امت و سامري (يعني ابوبكر و عمر). 

اي از ميزان تقيه كاري برداشته شد، و اين بار  اما در ساية حكومت صفوي تا اندازه
 مورد تكفير قرار گرفتند. اصحاب حضرت محمد ترين فاضل صراحتاً

 : ا و اين هم بعضي از تأويلات آنهااين شم
از ابي عبداالله روايت كرده كه او دربارة اين  )523روايت شمارة  ،8ج كافي (در كليني 

  :آيه

                                

     :29(فصلت( 
 را گمراه كردند، به مـا نشـان بـده، تـا    هايي كه ما  پريان و انسان پروردگارا،«

    .»از جملة فرومايگان شوندها  آن هايمان قرار دهيم تا را زير قدمها  آن
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 و فلاني شيطان بود. : ها هستند. پس گفت گفته است: آن دو، همان
مراد صاحب كافي از در شرحش بر كافي، در بيان  26/488در مرآه العقول ج  يمجلس

يعني ابوبكر و عمر و مراد از فلان، عمر است. يعني جن ذكر  ؛وآن د: گفته است، »آن دو«
همان عمر است. و بدين دليل به آن مگذاري شده كه او شيطان بود، يا به اين شده در آيه 

خاطر كه او شريك شيطان بوده چون حرامزاده بود، يا اينكه او در مكر و نيرنگ همچون 
كند به اينكه مراد  قرار دهيم. عكس آن هم صدق مي شيطان بوده، و اگر اين يكي را ملاك

  .از فلاني ابوبكر باشد
 روايت ) از ابي عبداالله1/242، الصافي ()2/208البرهان ( )1/121در تفسير عياشي (

 : فرمايد اينكه االله مي: كنند كه او گفته است مي

           )168 :بقرهال( 
 .»هاي شيطان پيروي مكنيد گام و از«

 ها شيطان ولايت فلاني و فلاني است. يعني ابوبكر و عمر.  از گام بخدا (منظورش)
) از ابو جعفر در 3/246و الصافي ( )2/471و البرهان ( )2/355( يو در تفسير عياش

  :ارتباط با اين قول خداوند

              )51كهف: ال( 
 »  گيرم.و هرگز گمراهان را ياور و مددكار خود نمي«

اين دين را يا بوسيلة عمربن خطاب  !خدايا: فرمود پيامبر: روايت است كه او گفته
 بن هشام عزيز و تقويت نما اين بود كه خداوند اين آيه را نازل فرمود:  جهلابويا بوسيلة 

             )51كهف: ال( 
 »  گيرم.و هرگز گمراهان را ياور و مددكار خود نمي«

از ابي عبداالله  )422و البرهان (/ )1/511و الصافي ( )1/307و در تفسير عياشي (
  :اند كه او در ارتباط با اين گفتة الهي روايت كرده
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                      )137:نساءال( 
كساني كه ايمان آوردند، سپس كافر شدند و دوبـاره ايمـان آوردنـد و بـار     «

 .» ديگر كافر شدند و بر كفرشان افزودند
در ابتدا ها  آن يعني ابوبكر و عمر.: اين آيه در ارتباط با فلاني و فلاني نازل شد. گفت
كافر  عرضه شد،ها  آن س وقتي كه ولايت برو سپ آل وي ايمان آوردند،و  به رسول

هر كس كه من مولاي او من كنت مولاه، فعلي مولاه. (: فرمود شدند آنجا كه پيامبر
چرا  ايمان آوردند،علي هم مولاي اوست). پس به بيعت كردن با امير مؤمنان  هستم، پس

كنيم و تو امير المؤمنين  ولش (با تو بيعت ميبه دستور خدا و دستور رس: كه به او گفتند
كفر ورزيده و  ،وفات نمود پس با او بيعت كردند و آن هنگام كه رسول خدا اي) شده

هاي او را به بيعت با  به بيعت كردن با او اعتراف و اقرار نكردند، پس بخاطر اينكه بيعت
افزوده گشت. پس با اين بر كفرشان خود بر گرفتند (و خود را به جاي او نشانيدند) 

 ست. ا دهحساب چيزي از ايمان در اينان باقي نمان
 ةكه او درباراز ابن جعفر روايت شده  )2/309و البرهان ( )2/240( يو در تفسير عياش

  :اين گفتة االله تعالي

              )22 :ابراهيم( 
مگر اينكه (آن : البته در قرآن نيست و شيطان گفت و او همان دومي است.: گفته است

 كتاب الحجه، ،»الوافي«عمر است. و در  منظورشان از دومي،همان دومي است.  شيطان)
ص  ،1ج  3 دعليهم السلام و دربارة دشمنانشان نازل شده، مجلها  آن باب آنچه كه دربارة

  :رتباط با اين قول االلهكنند كه او در ا مي، از زراره از ابي جعفر روايت 920

            )19 :نشقاقلإا( 
 .»نهيد ها و احوال گوناگوني را پشت سر مي كه شما دگرگوني«

فلان و فلان و  ي در رابطه با مسأله ت بعد از پيامبرشماين ا آيا !: اي زرارهگفت
 لي ديگر انتقال نيافته است؟! از حالي به حا –يعني ابوبكر و عمر و عثمان  –فلان 
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كنايه است از اينكه يكي پس از  )(ركوب طبقاتهم: فيض كاشاني گفته استها  آن عالم
 شوند.  ديگر به خلافت منصوب مي
  :رسند و وقتي كه به اين آيه مي

           )12 :توبهال( 
 .»كفر را بكشيد ي و ائمه«

از حنان از  )2/324) و صافي (2/107و برهان ( )2/83( يتفسير عياش بينيم كه در مي
ي از بصره بر من ممرد: گفت از او شنيدم كه مي: بداالله روايت شده كه او گفته استابي ع

كه  ددو امام داشتنها  آن :ير از من سؤال كردند. من هم گفتموارد شدند. دربارة طلحه و زب
  از ائمه و پيشوايان كفر بودند.

 : ستا دهغوتي را كه در اين آيه آمجبت و طاها  آن و

                        

 )51/  نساءال( 
داده شـده، بـا ايـن    ها  آن به اي از كتاب (خدا) آيا نديدي كساني را كه بهره«

 .»آورند ايمان مي پرستان] طاغوت [بت و بتحال به جبت و 
فاروق و عمر صديق يعني ابوبكر  رسول االلههاي  به دو يار و معاون و داماد و خليفه

 كنند.  تفسير مي
 نگاه كنيد!  )1/377و البرهان ( )1/459الصافي ( )1/273( ير عياشيبه تفس
از ابو بصير، از جعفربن  )2/345و بحراني در البرهان ( )2/263در تفسيرش ( يو عياش

  :اند كه او دربارة اين گفتة االله تعالي روايت كردهمحمد 

               )44 :حجرال( 
شود در حالي كه هفت درواز دارد. دروازة اول آن  جهنم آورده مي: گفته است

تر حباست. و دروازة دوم آن مخصوص  يق (ابوبكر)كه همان زر مخصوص ظالم است،
است. و دروازة چهارم مخصوص معاويه  است و دروازة سوم براي سومي (عثمان) (عمر)
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و دروازة هفتم براي  ،راي عبدالملك، و ششم براي عسكر بن هوسراست و دروازة پنجم ب
 پيروي كنند. ها  آن دروازهايي هستند براي كساني كه ازها  اين سلامه است. ابي

(زريق [= آبي : در تفسير اين عبارت گفته است )8/308( »نواربحار الأ«در  يمجلس
دانستند. و حبتر همان روباه  كنايه از اولي است چرا كه عرب چشم آبي را شوم مي رنگ]

گر  است و شايد به اين علت به كنايه به او روباه گفته شده كه خيلي مكار و حيله
اند و اين  هايي ديگر حبتر و روباه صفتي را به اولي نسبت داده در روايت ست. البتها دهبو

 هم ظاهرتر است. و امكان دارد كه مراد در اينجا هم همين باشد. 
تر و تندتر است.  تر و خشمگين و بدين جهت دومي را مقدم داشت چرا كه او بدبخت

ان ابو ينساست. و بد و عسكر بن هوس كنايه از بعضي خلفاي بني اميه يا بني عباس
كنايه از ابو جعفر دوانيقي است. و احتمال دارد كه عسكر، كنايه از عائشه و ساير سلامه، 

 عمر)(ست و روايت شده كه او ا دهاهل جمل باشد چرا كه اسم شتر عايشه عسكر بو
 ست. ا دهشيطان بو

  :و ابو جعفر دربارة اين فرمودة الهي

               )108نساء: ال( 
 »  پسندد. گذرانند كه (االله) نمي و آنگاه كه شب را در تدابير و سخناني مي«
بن جراح  يعني ابوبكر و عمر و ابو عبيده –: فلاني و فلاني و فلاني گفته است

كر ذ )1/414و تفسير البرهان ( )1/301در تفسيرش ( ياين روايت را عياشباشند.  مي
 اند.  بن جراح بوده و ابو عبيدهها  آن ست. و در روايت ديگري از ابو الحسن آمده كها دهكر

ني ابوبكر و عمر، و در ست. آن دو يعا دههمان منبع پيش اين روايت را هم ذكر كر
بن جراح هستند (اول و دوم يعني ابوبكر و عمر)  : اول و دومي و ابو عبيدهروايت سومي

 ست. ا دهوايت را نيز نقل كرمصدر سابق اين ر
  :آنها همچنين فحشا و منكر در گفتة االله تعالي

               )90 :نحلال( 



 فرار از چاله!     108

) و 2/289در تفسير عياش (ها  آن اند. را به ولايت ابوبكر و عمر و عثمان تفسير كرده
: و از كند كه او گفته است عفر روايت مياز ابو ج )3/151و الصافي ( )2/381برهان (

 : سومي است. و بغي : دومي،اول است. و منكر كند؛ فحشاء فحشاء نهي مي
خدا تو را اصلاح  گويد) اوي به امامشان ميرست گفتم (ا دهآم 27/85در بحار الانوار 

 كيستند؟! ها آن :هاي چهارگانه. گفتم : بتگفت االله چه كساني هستند؟دشمنان  سازد،
پس كنند.  پيروي ميها  آن و نعثل، و معاويه و كساني كه از ل، و رمع،يصگفت: ابو الف

 ست. ا دهدر حقيقت با دشمنان االله دشمني كر دشمني كند،ها  آن كسي كه با

ابو : گويد در بيان اين اصطلاحات مي )27/58مجلسي در بحار الانوار (ها  آن شيخ
ل و بكر در معني مترادفند و رمع هم مقلوب عمر است يصه فابوبكر است. چرا ك الفيصل،
20Fو نعثل

 همان عثمان است.  1
  :گفته الهيو دربارة اين 

                                

          )40نور: ال( 
هاي دريايي ژرف و عميق است كه مـوج   يا (اعمال كافران) همانند تاريكي«

هـايي كـه روي هـم     پوشاند و بر فرازش ابر است؛ تـاريكي  بر موج او را مي
 » انباشته شده.

گفته اند: فلان و فلان و فلان مراد است در درياي ژرف كه موج يعني نعثل بر فراز 
 روي هم انباشته يعني معاويه.  هاي موج يعني طلحه و زبير، و تاريكي

مراد از فلان و فلان ابوبكر و عمر، و مراد : گفته است )23/306( »بحارالانوار«مجلسي در 
 از نعثل همان عثمان است. 

______________________ 

 (مترجم). 1962، ص 2ج  ر، المنجد،پيرمرد احمق، كفتار ن: نعثل -1
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ها  آن براي اشاره كردن به شيخين، تأويل كردنها  آن و همچنين از جملة اصطلاحات
 : دان ليل است و گفته ي هاز سور

        )3 :شمسال( 

 است.  همان قيام قائم (مهدي)

        )4 :شمسال( 
پرده افكنده. اين روايت را مجلسي در بحار ها  آن حبتر و دلام هستند كه حق بر سر

 ست. ا ده، ذكر كر2/457و قمي در تفسيرش  ،73-24/72الانوار، 
: گفته است 24/73مجلسي در بحار الانوار ج –مانش در ز –شيخ حكومت صفوي 

  »: ابوبكر و عمر هستند.حبتر و دلام«

 صحابه و فحش دادن به آنها د دربارة تكفيرتصريحاتي چن

از  ،244ص  ،2) جلد الأنوار النعمانيةعالم شيعي نعمت االله جزائري در كتابش (

آشكارا در ارتباط با  )يماما دهازيعني شيعة دو(اماميه «: گويد منشورات اعلمي بيروت مي
به ها  آن امامت حضرت علي سخن گفته و به آن قايل شده و صحابه را كافر دانسته و با

مخالفت برخاسته و امامت را به جعفر صادق و سپس به فرزندان معصومش عليهم السلام 
فرقه نجات  ،شاء االله اند. و مؤلف اين كتاب از اين فرقه است و اين فرقه ان انتقال داده
 » يافته است.

روايت  213ص  ،26ج  )مرآة العقولو علامة شيعي محمد باقر مجلسي در كتابش (

كافي از ابو جعفر م شيعه صحيح دانسته است. كليني در روضه از عارتداد اصحاب را به ز
 :نفر گفتمارتداد يافتند به جز سه  آن مردم بعد از پيامبر: روايت كرده كه او گفت است

و ابوذر غفاري، و سلمان فارسي كه  : مقداد بن اسود،گفت چه كساني هستند؟ها  آن
  باد.ها  آن رحمت و بركات خدا بر
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: گفته است )7كتابش (هفت نفر از سلف، ص  و سيد مرتضي محمد حسيني نجفي در
  »از دين برگشتند، مگر تعداد اندكي. شد كه بعداً ره اصحابي گرفتاب در حقيقت پيامبر«

 ،53ص  ،1ب  ،1ج » الأنوار النعمانية«و علامة شيعي نعمت االله جزائري در كتابش 

بت در گردنش آويزان  در حالي كهخواند و  نماز مي ابوبكر در پشت پيامبر: ته استگف
 ست. ا دهاش براي آن بت بو بود، و سجده

مر بن : عگفته است 129ص  ،3العابدين نباطي در كتابش صراط مستقيم ج  و زين
 كرد.  داشت و اسلامش را ظاهر مي خطاب كافر بود، كفرش را پنهان مي

ل را باز كرده دو فص 162-161ص  ،3ج  »صراط مستقيم«و همين علامه در كتابش 
و فصل دوم را (فصل دربارة  ها عائشه ام المؤمنين) در شرارتكه فصل اول را (ما

العقول ج  آةمر(مجلسي در كتاب  ست. و در حقيقت علامةا دهنام نها خواهرش حفصه)
در «: گفته است ،23روايت شماره  ،8در توضيح روايت طويلي در كافي ج  )151، ص 25

حقيقت االله تعالي آن ظالمان و جباران را در بهترين حالاتشان كشت ... و هامان را ميراند، 
 » و فرعون را هلاك كرد.

راند، يعني عمر، اينكه هامان را مي: اين روايت صحيح است، و منظور از مجلسي گفته
كر و احتمال عكس هم دارد. و دلالت بر اين دارد كه بو فرعون را هلاك كرد، يعني ابو

 مراد آن دو بدبخت هستند. 

كه آن را در روضه صفحه ، روايت كليني 167ص  ،26ج  »العقول ةمرآ«و مجلسي در 

ن ابو : از عجلاايت چنين استح دانسته است. آن روصحي نقل كرده،) 301(روايت  187
: فدايت بشوم، اين شدم و به او گفتم: بر ابي عبداالله وارد، صالح روايت است كه او گفت

 آدم است.  ي قبه
و مزارها و گنبدهاي زيادي براي خدا هست. آگاه باشيد كه در پشت : آري، گفت

ده از خلايق مغرب شما، سي و نه مغرب وجود دارد كه سرزميني سفيد رنگ است و آكن
يك چشم بر هم زدن هم  ي  به اندازهها  آن كنند. است. و از نور آن طلب روشني مي
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اين مردمان از اند حال خلق آدم را دانسته باشند يا ندانسته باشند همة  نافرماني االله نكرده
 جويند.  فلان و فلان تبري مي

 بوبكر و عمر. : اين روايت صحيح است. و فلان و فلان يعني او مجلسي گفته
به شيخين  ما در اينجا كاري«: گويد مي 126كتابش كشف الاسرار ص و خميني در 

 و از سر خودو با احكام الهي بازي كرده،  مخالفت قرآني داشته، نداريم كه تا چه حد
به ا اند. ام و بر ضد اولادش ظلم كردهضد فاطمه دختر پيامبر  و بر حرام و حلال كرده،

 » كنيم. ت به احكام خدا و دين اشاره ميجهل آن دو نسب
چنين افراد «: گويد زند، مي ميها  آن جهل را بهبعد از آنكه تهمت  127 ي و در صفحه

و در ضمن  لياقت ندارند كه در جايگاه امامت قرار گيرند،ق مجاهل و ظالم و اح
 » الامر باشند. اولي

كه بايد ارزش پيامبر را  چنان ،ها آن واقعيت اين است«: گويد مي 137و باز در صفحة 
تحمل ها  آن ائب فراواني را جهت هدايت و ارشادصها و م دانستند. پيامبري كه سختي

خطاب كه جوشيده از اعمال  ابنآميز  ان توهينخنهايش را فرو بست و س كرد. و چشم
  »را با ديدة اغماض نگريست. او بود، ي كفرآميز و زندقانه

  : در البرهان در تفسير اين آيه ينو بحرا اني در الصافي،در تفسيرش و كاش يعياش

                               

     :144(آل عمران( 
انـد كـه در    و محمـد، فقـط پيـامبر اسـت؛ پـيش از او نيـز پيـامبراني بـوده        «

 » گرديد؟ اند. آيا اگر محمد بميرد يا كشته شود، به آيين گذشته باز مي گذشته
 . د و اين بود كه اين آيه نازل شدسم دادن و حفصه به پيامبر: عايشه اند گفته

در  است نقيو المحق العلماء ةدمعسيركاني كه در نزد شيعه ملقب به محمد نبي تو

بدان كه بزرگترين : گفته است )92ص  ،4قم، ج  – ةالعلام ةتبمك –خبار الألي ئاكتابش (ل
لعنت  -ها  آن كردن ترين آن براي لعن ترين جايگاه و وقت و حالت و مناسب و با فضيلت
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وقتي است كه شما در مستراح هستي. پس در وقت هر تخليه و  –باد ها  آن خدا بر
عمر را، سپس سپس ابوبكر و  ،را خدايا لعنت كن عمر: بگو دهي، سازي كه انجام مي پاك

عمر و ابن زياد را، و عمر و ابن سعد را،  سسپس معاويه و عمر را، سپ ،عثمان و عمر را
و هند و ام خدايا لعنت كن عايشه و حفصه  سپس عسكر و عمر را، ،را عمر و شمرو 

 ست!!ا دهراضي بوها  آن و لعنت كن كسي را تا روز قيامت كه به كردار و افعال حكم را،

 كردن صديق و فاروق و ساير ائمه لعنت
بن صالح العاملي كه به كفعمي معروف  بن حسن بن علي الدين ابراهيم تقيها  آن و شيخ

از منشورات مؤسسة اعلمي  – 1975طبع دوم  553-552در كتاب (المصباح ص  ،است
 »نواربحار الا«، و ملا باقر مجلسي در )732ص  1994لبنان و طبع روت يمطبوعات ب

نوراالله و  بيروت، –التراث العربي  حياءدار الا –طبع  )261-82/260و ( )85/260-261(
منشورات  )1/337ق (حدر احقاق  ،حسيني مرعشي تستري ملقب به سخنگوي شيعه

بن ابي طالب  اين دعاي مغرضانه را كه به علي مرعشي قم ايران)آيت االله  ي كتابخانه
و دو بت بر محمد و آل محمد درود بفرست.  !خدايا: «اند روايت كرده دهند، نسبت مي

به مخالفت  آن دو نفري كه با امر و فرمان تو قريش و دو طاغوت آن را لعنت كن!
آورت را  هاي تو را منكر شدند، و پيام و نعمت برخاستند، و وحي تو را انكار كردند،

اري كردند و دشمنان تو را و دينت را واژگون ساخته و كتابت را دستك نافرماني كردند،
و فرائض تو  و احكام تو را تعطيل كردند، هاي تو را انكار نمودند، دوست داشتند و نعمت

را باطل كردند، و در ارتباط با آيات تو الحاد كردند و اولياي تو را دشمني كردند، و 
گان تو را هاي تو را خراب و ويران كردند، و بند و سرزميندشمنان تو را دوستي كردند، 

ها  آن را لعنت كن و نيز پيروان و دوستداران و عاشقان و يارانها  آن فاسد نمودند، خدايا
و  چه آن دو بيت نبوت را خراب نمودند، و درش را از جايش بركندند، را هم لعنت كن!

و ظاهرش را به  و آسمانش را به زمينش و بالايش را به پايينش، سقفش را فرو ريزاندند،
كن ساختند و ياران آن را قتل عام كردند، و كودكان  و اهل آن را ريشه رساندند، باطنش
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ار كو امامت او را ان آن را كشتند و منبرش را از وصيش و وارث علمش خالي كردند،
 را بزرگ كن وها  آن و نسبت به پروردگارشان شريك قائل شدند، پس گناهان نمودند،

(هيچ كس و  داني كه سقر چيست؟ و تو چه مي ،اويدانج قرار ده را در سقر (آتش)ها  آن
خدايا به تعداد همة منكراتي كه انجام  نهد، گذارد و وا نمي را باقي نمي هيچ چيزي)

و هر مؤمني كه  اند، و هر منبري كه از آن بالا رفته اند، همه حقي كه پنهان داشته و اند، داده
و هر وليي كه او را اذيت  اند، دوست بوده اند، و هر منافقي كه با او به او اميد داشته

اند، و هر  و هر صادقي كه او را طرد كرده اند، اي كه او را پناه داده و هر طرد شده اند، كرده
و هر فرضي كه تغيير  اند، اند، و هر امامي كه او را شكست داده كافري كه او را ياري كرده

و هر روايتي كه  اند، و هر خوني كه ريخته اند، كه انكار كرده و هر اثر و (حديثي) اند، داده
ب غصاند، و هر ارثي كه آن را  و هر كفري كه آن را برقرار ساخته اند، آن را تغيير داده

و هر خيري  اند، اند، و هر مال نامشروعي كه خورده آن را قطع كردهو هر فيء كه  اند، كرده
و هر ستمي كه آن را  اند، ريزي كرده پياند، و هر باطلي كه آن را  كه آن را حلال دانسته
اند، و هر خيانتي كه آن را  اند، و هر نفاقي كه آن را پنهان ساخته اشاعه و گسترش داده

و  اند، و هر وعدي كه خلاف آن عمل كرده اند، و هر ظلمي كه انتشار داده اند، مخفي كرده
و هر حلالي كه آن را  اند، هاند، و هر عهدي كه آن را شكست هر امانتي كه مترصد آن بوده

و  اند، اند و هر جنيني كه آن را ساقط كرده و هر شكمي كه آن را فتق كردهاند  حرام كرده
و هر جمعيتي كه آن را  اند، اي كه آن را پراكنده و هر سكه اند، اي كه آن را كوبيده هر دنده

و  اند، يلي كه او را عزيز كردهو هر ذلاند،  اند، و هر عزيزي كه آن را ذليل كرده از بين برده
و هر حكمي كه  اند، و هر دروغي كه آن را سر هم بافته اند، هر حقي كه آن را منع كرده

  را لعنت كن!ها  آن اند؛ و هر امامي كه او را مخالفت كرده اند، آن را برعكس كرده
ه آن را ترك اي ك و هر فريضه ،اند تحريف كردهاي كه  را به تعداد هر آيهها  آن خدايا

و  اند، و هر آداب و عرفي كه آن را منع كرده اند، اند، و هر سنتي كه آن را تغيير داده كرده
اي  هر شكوايه واند،  اند، و هر بيعتي كه آن را شكسته همه احكامي كه آن را تعطيل كرده
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ه آن را اي ك و هر حيله اند، و هر دليلي كه آن را انكار كرده اند، كه آن را باطل ساخته
 ،ندا دهارا غلت ند ناي كه آ و هر خزنده اند، و هر مانعي كه از آن گذشته اند، بوجود آورده

و هر  اند، كتمان ساختهكه آن را  و هر شهادتي اند، كه به آن پايبند شده بدعتي و هر
  را لعنت كن!ها  آن ؛اند وصيتي كه آن را تباه ساخته

پايان بطوري كه  لعنتي فراوان و بي اه لعنت كن؛را در رازگاه و آشكارگها  آن خدايا
 شدگان و ياران و دوستداران و عاشقان و تسليم را در نوردد، و همة اعوان ها  آن همة
د، و زنن را به سينه ميها  آن سنگ دفاع ازو گرايش يافته ها  آن و كساني كه به سوي ها، آن

را مشمول اين  كنند، را باور ميها  آن و احكام و دستورات كنند، اقتدا ميها  آن به كلام
21Fلعنت قرار بده!

1  
را آنچنان عذابي ده كه اهل آتش بخاطر آن، ها  آن خدايا: بگو حال (چهار بار)

 فريادرسي كنند. آمين يا رب العالمين. 
 : دهند وا ميمراجع بزرگ شيعه كه به اين دعا فت

اثر  –ول واقع شده و جديد است مقب حد  كه بي –العوام  ةتحفي دعا در كتاب اردواين 
و وي خاطرنشان كرده كه اين دعا،  و پس از آن) وارد شده، 422منظور حسين (ص 

 : شش تن از مراجع بزرگ شيعيان است مطابق فتاواي

 محسن حكيم  -1
 ابوالقاسم خوئي  -2
 روح االله خميني  -3
 محمود حسيني شاهرودي  -4
 مداري  محمد كاظم شريعت -5

______________________ 

اول از االله تعالي و سپس از پيامبرش و سپس از آن اصحاب بزرگوار پوزش  ي بنده در اينجا در وهله -1
 م).هاي دروغيني را ترجمه كنم. خدايا مرا ببخش (مترج طلبم كه مجبور شدم چنين روايت مي
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 علامه علي نقي نقوي.  -6
 )303(معتبر و مكمل) ص العوام  تحفةهمچنين اين دعا در كتابي تحت عنوان (و 

 بزرگ شيعه است وتن از مراجع  9وارد شده و در آن آمده كه اين دعا مطابق با فتواي 
 : عبارتند ازها  آن

 آيت االله ابوالقاسم خوئي  -1
 حسين بروجردي  -2
 محسن حكيم  -3
 ابوالحسن اصفهاني  -4
 محمد باقر صاحب قبله  -5
 حمد ماوي صاحب قبله م -6
 ظهور حسين صاحب  -7
 محمد صاحب قبله  -8
 حسين صاحب قبله  -9

اش بر  حسيني مرعشي در حاشيهالدين  آيت االله العظمي سيدشهاب ها، آن علامة معاصر
سپس بدان كه ياران ما : «گفته است )1/337احقاق حق از نور االله حسيني مرعشي (

و از جمله آنست كتاب ضياء  مذكور، از جمله شرح اند، شروحي بر اين دعا داشته
و از جملة  »لسان الخواص«الخافقين از يكي از علماي شاگرد فاضل قزويني صاحب 

بن علي اردبيلي و او از علماي زمان صفويه  شرح مشحون بالفوائد از مولي عيسي آنست
: توان گفت ست. و در كل ميا دهته شبصورت دست خط نوشها  اين و همه ست،ا دهبو

فتوا  اند، ن تكيه نمودهآاند و به  هايشان اين دعا را ذكر كرده ن مراجع عظام در كتابچو
 » د!چسب بيشتر به دل مي دادن به اين دعا،

يم كه دبعد از آنكه به شما اطلاع دا هستند. منظور از دو بت قريش، ابوبكر و عمر
 بايد بداني كه مقصود ست،ا دهدعاي فوق در ميان شيعيان جايگاه تلقي و قبولي دريافت كر
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 و دانشمند و شيخباشد.  مي و حضرت عمر از دو بت قريش حضرت ابوبكرها  آن
اساس آنچه كه در المصباح كفعمي (حاشيه ص  عبدالقاهر برابوالسعادت اسعدبن ها  آن

و واژگون ساختن آن دو دين را، «: هست، گفته )85/263و بحار الانوار مجلسي ( )552
اند مانند اينكه عمر متعه را حرام  است كه از دين االله تعالي تغيير داده اشاره به چيزي
 » تابد. را بر نميها  آن از آنچه كه اين مكانها  اين ساخت، و غير

صاحب كتاب بزرگ طهراني  محمد محسن مشهور به آغاها  آن ورخو شيخ و م
 ءالمين في شرح دعاذخر الع ي در رساله طبع نجف) 10/9( الذريعه الي تصانيف الشيعه

ن دو بت لات و عزا آكه  192ص  8يعني دو بت مذكور قريش در ج «الصنمين گفته: 
 » باشند. عمر مي هستند و مقصود ابوبكر و

، 326العيون (ص  ةملقب به فيض كاشاني در قربن الشاه مرتضي  لا محمد محسنم و

ردند به تغيير دادن احكام سپس شروع ك: گفته است اني)لبندار الكتاب ال ،1979طبع دوم 
بعضي از احكام را از روي ناآگاهي خود، و  ها. آن ها در شرع و بوجود آوردن بدعت

به ايجاد ها  آن اي و بعضي را هم بخاطر علاقة بعضي را بنا به اهداف از پيش تعيين شده
عاي دو در دها  آن از منكراتدر حقيقت امير المؤمنين به بعضي  تغيير دادند ... و ت،بدع

مرا شيطاني است كه همواره مرا در  :گفت ست و ابوبكر همواره ميا دهكربت قريش اشاره 
 نوردد.  مي

احمد ها  آن آيد، و طبق آنچه كه شيخ باقر مجلسي مي مجتهدان شيعه ملا ي پس خاتمه

از او نقل كرده،  )3/189( »الكبير ةامعالج ةالزيار«به شيخ اوحد در شرح  احسائي ملقب

ها بني اميه و بني عباس  از جبت ابوبكر بوده و از طاغوت عمر، و شيطانمراد «: گويد مي
فيء و فدك و كساني هستند كه از ارث امامت شما و ها  آن هستند و حزب شيطان پيروان

 » باشند. مي يناراحت و عصبان و خمس و غير آن ...
است، در بحار الانوار به شيخ الاسلام هم ملقب ها  آن باقر مجلسي كه در نزد ملا

ايم. و بلكه  آن در كتاب فنن بسط داده جايسپس ما سخن را در  :گفته است )85/268(
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تا كسي كه آن دعا را  ست،ا دهايم كه كفعمي وارد كر فقط روايتي را ذكر كردهدر اينجا 
كه لعنت خدا بر آن دو و بر  –هاي آن دو را  ها و قباحت بعضي از زشتي خواند، مي

 بياد بياورد.  –باد ها  آن داراندوست
اي است و آن اينكه همان عبدالحسين شرف الدين موسوي كه شيخ  و در اينجا نكته

» ةالطاهر ةالعتر مآتم فية المجالس الفاخر«در كتابش  از وي ديدن كرد،سباعي در منزلش 

بري  صادق (كه از او و امثال او هـ) از جعفر 1400 طبع مؤسسة وفاء بيروت، ،31(ص 
دهم  گواهي مي: آنگاه گفت ايستاد، »حسين«بر روي قبر جدش  ) روايت كرده كه اواست

امر كردي و از بدي و معروف و نيكي به كه تو نماز مرا بجا آوردي، و زكات را دادي، و 
و در  را عبادت كردي،او  و از االله و رسولش اطاعت كردي، و خالصانه داشتي، زشتي باز

كردي تا وقتي كه مرگ سراغت آمد. پس  اخلاص و احتساب جهاد با پشتكار وراهش 
و  خدا لعنت كند قومي كه تو را كشتند و لعنت كند خدا جماعتي را كه بر تو ظلم كردند،

 .را شنيد و از آن خشنود گشتلعنت كند خدا امتي را كه اين (ماجرا) 
است، و چه اشخاصي را كدامين امت  اين گمراهمنظور داني  اي برادر مسلماان! آيا مي 

كند؟ بر اساس معتقدات روافض امتي كه حسين را به قتل رسانده، و امتي كه آن  لعنت مي
(محمد ها  آن و دكتراست. و جماعت همان اهل سنت  را شنيده و بدان خرسند شده

از اين مسئله  )300ص  د،ندر كتابش (شيعه همان اهل سنت هست تيجاني سماوي)
تنها بر ما لازم است  و اگر دليل ديگري بخواهيم، :گويد ، آنجا كه ميستا دهگشايي كرراز

مورد تجزيه و تحليل  روز عاشوراادوارة ي با كه ديدگاه اهل سنت و جماعت را در رابطه
لان حسين موضعي خشنودانه نسبت به قاتها  آن قرار دهيم ... يا اينكه دقت كنيم در اينكه

  كنند. اتخاذ ميدرسانه بخشانه و در عين حال مد و رضايت
الدين با شيخ سباعي كه بديدارش  و بدين ترتيب واضح است كه عبدالحسين شرف

و آن رافضي پست به علاقه  از در تقيه وارد شده،ست، ا دهآمده و او را به تقارب فراخوان
سازي و ايمان و باورش بدان (به عنوان  نزديك ي و شوق دروغين خود نسبت به انديشه
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ل قتست. و در باطن معتقد به اين است كه سباعي از امتي است كه به ا دهتظاهر كر تقيه)
 ست. ا دهحسين خشنود ش

و نفرين نيست. با وجود آنكه دليل و سزا و پاداش آن امت در نزد او چيزي جز لعن 
شفاعت  چرا كه پيامبر ؛است برخاسته برضد عبدالحسين و روايتي كه آن را وارد كرده،

ست. ا دهذخيره كر –به روايت خود شيعه  –گناهان كبيره از امتش مرتكبين راي خود را ب
طبع تهران) روايت  136ص  ،1خبار ج قمي صدوق در (عيون الأابن بابويه ها  آن شيخ

و : شفاعت من براي اهل گناهان كبيره از امتم است. ستا دهفرمو كرده كه رسول االله
 : كهدهد  االله تعالي به ما خبر مي كتاب

             :110(آل عمران( 
  .»ايد شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديد آمده«

                       )143بقره: ال( 
رو) قرار داديم تا بـر مـردم گـواه    انهچنين شما را امتي برگزيده (و مي و اين«

 » باشيد و پيامبر نيز بر شما گواه باشد
 امتي ملعون خواهد بود؟!  اي دشمن خدا، چگونه امتش، ،بپس با اين حسا

شيعه به او كشته شد و اين به روايت خود آنان سپس حضرت حسين در اثر خيانت 
ان اهل سنت و جماعت هستند) شيعه هم (نواصب در نظرآن را در فصل ما است چنانكه 

 ثابت كرديم. پس به آن فصل مراجعه كن! 
كه  )302-301تيجاني در كتابش (شيعه همان اهل سنت هستند ص  ي و اما گفته

 و ،دهند گيرند، و آن را بعنوان عيد قرار مي اهل سنت روز عاشورا را جشن مي«: گويد مي
 ...» اند  ضع كردهدر رابطه با فضيلت اين روز احاديثي را وها  آن

 : جوابش اين است
عنوان تقرب به االله ه روزه گرفتن آن ب دهد، كاري كه اهل سنت در اين روز انجام مي

 : پرسيم ل ما اين سؤال را از تو ميتعالي است. و حا
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روز غم و اندوه است يا روز  سازد، آيا آن روزي كه االله تعالي در آن گناهان را پاك مي
 شادي و سرور؟! 

 اي.  اگر بگوئي آن روز، روز اندوه است در حقيقت خودت خودت را محكوم كرده
اين مطلوب و مورد نظر است و  روز خوشحالي و سرور است، و اگر بگوئي آن روز،

دليل بر آن : گوئيم مي شورا است. اگر بگويي دليل بر آن چيست؟ااين همان روز ع
اين  اند. مثلاً را روايت كردهها  آن از هاي معتمد شما بعضي صحيح است كه كتاباحاديث 

و اين محدث  ،)2ج  134شما ابو جعفر طوسي است كه در (استبصار، ص  ي شيع طائفه

سه  ،377ص  ،7ج  »وسائل الشيعة«و محقق شما محمدبن حسن حر عاملي است كه در 

 : نندك روايت را در رابطه با فضيلت روزة اين روز روايت مي
: ست كه علي عليها السلام گفته استعبداالله از پدرش روايت ا : از ابيروايت اول

گناهان يك سال را پاك را روزه بگيريد چرا كه  روز نهم و دهم (ماه محرم) ؛عاشورا
 سازد.  مي

روز عاشورا را روزه  رسول االله«: ابو الحسن نقل است كه گفته استاز : دومروايت 
 . »گرفته است

 ي روزه: «ا السلام نقل است كه او گفته استرش عليه: از جعفر از پدروايت سوم
 » باشد. عاشورا كفارة گناهان يك سال مي

به هدايت نبوي روز عاشورا عنوان نوعي اقتداء ه به همين خاطر است كه اهل سنت ب
توجه  اصلاً و خيزي، در حالي كه تو و پيروانت به شيون و زاري بر مي. گيرد را روزه مي

فرمايد:  نداري كه مي پيامبر ي پذيري نسبت به اين فرموده فرمان اس)به هيچ نوع (احس
شما  يناين روايتي است كه رئيس محدثسرايي از عمل جاهليت است).  (شيون و نوحه

 ،2بن بابويه قمي صدوق در كتاب (فقيه من لا يحضره الفقيه ج  بن حسين عليمحمدبن 
 »بحار الانوار«ز علامة شما مجلسي در و در روايتي است. ا ده) استخراج كر272-271ص 

 ». سرائي عمل جاهليت است شيون و نوحه« :ستا دهآم )82-103(
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 پس نوش جانت اين اعمال جاهليت مآبانه!! 
طبق خود  –روزي كه االله تعالي در آن  ي هو مبارك باد بر اهل سنت و جماعت روز

 سازد.  گناهان يك سال را پاك مي –هاي شما  روايت
است كه توجه خوانندة گرامي را به اين مسأله جلب كنيم كه موضوع اين رساله لازم 

نه  در برابر اهل سنت،ها  آن از حقيقت مذهب تشيع و ديدگاهعبارتست از رازگشايي 
ايم  پاسخ دادن به باطل پيروانش. چرا كه ما كتاب ديگري را به اين مسأله اختصاص داده

آن مسلمانان را فايده  ي هخواهيم كه بوسيل  تعالي ميصفحه است. از االله 500كه بيشتر از 
 و آن را محض رضاي خود قرار دهد.  رساند،

گرفتن روز شهادت  جشن و حضرت عمر شهادتخوشحالي شيعه بخاطر 
 ايشان را

كرده و  رمامي بخاطر كشته شدن حضرت عمر ابراز خوشحالي و سروا دهشيعة دواز 
اند كه روز كشتن  شمارند. بلكه گمان برده د خود بر ميكشته شدن وي را بعنوان عي روز

چيزي از گناهان شيعه را بر ايشان  كه (در آن روز) ،وي رخصتي از طرف االله تعالي است
روز  هاي زيادي گذاشته است از قبيل روز استراحت، نامو شيعه بر اين روز  نويسد، نمي

  و روز خوشحالي شيعه و ... و ...  بركت،
روايت  ،355-351ص  ،95مجلسي، در بحار الانوار ج  ها، آن را علامة اين مورد

تحت عنوان  )111-108ص  ،1ج  الأنوار النعمانيةو نيز نعمت االله جزائري در (ست. ا دهكر

كند. و از جمله مواردي  از ثواب كشته شدن عمر بن خطاب پرده دري مي (نور آسماني)
اين است كه ها ايمان دارند،  دست از روايت كند بر اينكه شيعه به اين كه دلالت مي

22Fصاحب كتاب (عقد الدرر في بقر بطن عمر)

تحت  ) فصلي2003(تحت شمارة  6ص  1

______________________ 

به رضا رامبو در اكنون در مكتاين رساله بصورت دست خط مكتوب شده و هنوز چاپ نشده، و هم « -1
 »هند موجود است.
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هو من تمام ی اليقين، وعلوصف حال سرور هذا اليوم  فيالفصل الرابع «: اين عنوان باز كرده

ذكر كرده، و  وند،ش سپس وي سرودهايي را كه در اين روز گفته مي »المخلصين ةفرح الشيع
كلمات قصار صاف و خالصي هستند و ها  آن :را چنين توصيف كردهها  آن فتة خودبا گ
هاي  از مطلعو آن اين است و قسمتي كه خورشيد اقبال و شانس  انگيز، هايي شوق واژه

ورزيدن گرفت. آن هم با نسيم وصال به اتصال در بامداد و غروبگاه  طلوع كرد،آرزوها 
كه  ،عمربن خطاب فاجر كسي كه به االله و روز آخرت ايمان ندارد. (يعني)كشته شدن 

هاي  قدم بندگان را فريب داد، و در زمين فساد پديد آورد، تا روز حشر و جدايي،
آميخته به مشك خوشحالي و به آب صاف  ارواح، خوشحالي لبريز شد از باده (شراب)

 .شادكامي ... 
به ها  آن طويل زير را كه در وصف خوشحالي اشعار سپس به دنبال اين جملات،

 ست:ا دهذكر كر )11-9گفته شده (ص  خاطر كشته شدن حضرت عمر
 يـــــوم الــــــرواح بــــــه هللـــــت فرحــــــاً و

 

ــــعير و  ــــار الس ــــعرن ــــن الس ــــا م ــــا فيه  م
 

ـــــــادر الـــــــو ـــــــه وغ  تندبـــــــهلات تبكي
 

ــــين   ــــا ب ــــل ولاأو م ــــر ةه ــــدر والكف  الغ
 

 نكبــــــه كــــــل بغــــــی فــــــی غواتيــــــهي
 

 شربمن ن ومن الفريقين من ج 
 

 ن هــــذا عيــــد فاطمــــهإيــــا صــــاح صــــح 
 

 عيد السرور ببقر البطن من عمر 
 

 يـــــوم بـــــه كســـــفت شـــــمس الضـــــلال
 

ــــن فقــــد ذی نظــــرو  ــــدايع م ــــد راع الب  ق
 

 مـــــنيـــــوم بـــــه فرحـــــت آل النبـــــی و
 

 الحضرهم من جميع البدو ولأاو 
 

 وی ضـــحیغـــيـــوم بـــه صـــالح ابلـــيس ال
 

 البشربمجمع من غواه الجن و 
 

ـــــثّ و ـــــی جمعهـــــم فغـــــدواأ ب ـــــه ف  عوان
 

ــــرو  ــــوا زم ــــر ةاقبل ــــی زم ــــال ف ــــی الح  ف
 

ــــی  ــــیإحت ــــه نع ــــن حول ــــوا م  ذا اجتمع
 

ــــــيهم و  ــــــی عمــــــرعل ــــــاع عل  غــــــدا ن
 

ــــــاً و ــــــيهم خطيب ــــــام ف ــــــائلا ق ــــــم ق  له
 

ـــــوم مـــــات عـــــماد الكفـــــر    الفجـــــروالي
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ــــاقين و ــــيس الفس ــــات رئ ــــوم م ــــنالي  م
 

 شربمن باليس من جن وساد الأ 
 

ـــدنی ـــان يعض ـــد ك ـــذی ق ـــات ال ـــوم م  الي
 

ـــــر و  ـــــداع مـــــن كف ـــــی الب ـــــن عل  شرأم
 

 متصــــوانق راليــــوم مــــات قــــوم الجــــوا
 

ـــرعـــری الضـــلال و   صـــار الكفـــر فـــی دث
 

 اليــــــوم مــــــات شــــــيخی فــــــی نفــــــاق
 

 مفتخــری تــمّ  مــن يــوم الفخــار بــه قــدو 
 

ــــل ــــده رج ــــی بع ــــن ل ــــلاه م ــــلاه وي  وي
 

ــــــل حــــــل   ــــــالحيرأمغي ــــــدين ب  مــــــر ال
 

ــــــی  ــــــد كــــــان يعجبن ــــــه وأق ــــــهفعال  ل
 

ــــــ  ــــــل غاي ــــــر فع ــــــل منك ــــــ ةبك  رالنك
 

ــــاأ ــــيس يعقله ــــر ل ــــب كف ــــدی عجائ  ب
 

ــــــن الأ  ــــــاليس م ــــــل ذی نظــــــرإب  لا ك
 

ــــد ــــک لق ــــان من ــــلت الكف ــــيروز لا ش  ف
 

ـــــالظفر  ـــــت ب ـــــد هني ـــــدر ق ـــــت غن  قتل
 

 بقــــرت بطــــن عـــــدو االله مــــن نتجـــــت
 

ــــــدايع بالصمصــــــام  ــــــذكر ةمنــــــه الب  ال
 

ـــــ ـــــل ز ميت ـــــعت ـــــس صـــــل ذاالأ مين  دن
 

ـــــــــی   ـــــــــم لأبغ ـــــــــتريئ ـــــــــير معب  م غ
 

ـــــالكن ـــــرت ب ـــــوی زظف ـــــل الغ ـــــی قت  ف

 أول من سن الخلاف علی   آل النبی قتلت

 عته الطهـــــرضـــــمـــــن آذی النبـــــی و بو 
 

 مدی الأيام والعصر
 

ــون  ــت فرع ــأقتل ــن ص ــت م ــل البي  رتده
 

ـــــه الجـــــر  ـــــأخير ذی القـــــدر أةمن  فـــــی ت
 

ـــــوان الف ـــــل عن ـــــت نعث ـــــقتل ـــــهس  وق ب
 

ــــر ةعجــــل الضــــلال  ــــن البق  محســــوب م
 

 هقـــــقتلـــــت مـــــن مـــــات لم يـــــؤمن بخال
 

 جـــــــردبمز لم يكـــــــن يومـــــــاً  فاســـــــقاً و 
 

ـــــدره ـــــرار حي ـــــد الك ـــــن عان ـــــت م  قتل
 

ــــی سر و  ــــر ف ــــاود الكف ــــی جهــــرو ع  ف
 

ــــا العيــــد عيــــد ولكــــن يــــوم مقتلــــه  م
 

 وررواح فـــــی الصــــــعيـــــد عــــــادت الأ 
 

 بـــیأو العـــدوان غـــير  ســـس الجـــور،أمـــا 
 

 ســاس مــن ظلــم ســوی عمــرألا بكــر و 
 

ــــت و ــــثلهما الجب ــــاغوتم ــــا الط ــــد فتن  ق
 

 من حضرة من باد ول البريج 
 

 يحهـــــما النـــــاس وضـــــلاأو معـــــاً  ضـــــلا
 

 فی سقر ا فی الحشرغدسيلقيان  
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 بـــدی فـــی الـــوری عجبـــاً أثالـــث القـــوم و
 

 قــــــبح الســــــيرأوســــــار بــــــين البرايــــــا  
 

 ســلامالإ فــی ةاالله مــن فعــل الثلاثــ  لــیإنــی إ
 

ــــــوم المعــــــادإو جــــــری   ــــــی ي ــــــ ل  ریب
 

 ن يبلغنـــــــیأرجـــــــو مـــــــن االله ربـــــــی أ
 

 نـــــين رؤيـــــا العـــــين بـــــالنظريری اللعأ 
 

ـــــــالينب ـــــــا شـــــــان كـــــــما ق ـــــــی لن  النب
 

ــــد دفــــن  ــــن بع  هما فــــی ســــائر الحفــــرم
 

ـــــــک و ـــــــلا ش ـــــــهران ب ـــــــبهويش  لا ش
 

 من ساير البشر علی رؤس الملأ 
 

 بشـــويصـــلبان علـــی جـــذعين مـــن خ
 

ــــــــــک و  ــــــــــان بلاش ــــــــــرويحرق  لا نك
 

 

 : اشعار ي هترجم
دار از فرط خوشحالي به وجد آمد و شعله  آتش زبانهجان سپرد، در روزي كه او 

رايي و س و كفر پيشگان نوحهگان  لم پيشهو در ميان ظد، بت لات كوچ كركشيد! 
در گمراهي و غوايت  سوگواري را باقي گذاشت. هر ظالمي، از هر دو گروه جن و انسان،

عمل  ركند و به آن شوري شو جويد (و همچون او ظلم پيشه نمي او، از او دوري مي
است، عيد خوشحالي بخاطر  عيد فاطمه فرياد بزن كه اين (روز) اي دوست من!كند).  نمي

روزي كه بخاطر آن، خورشيد گمراهي كسوف كرد، در حالي كه  شكافتن شكم عمر!
ست! ا دهرا شگفت زده كر بخاطر از دست دادن صاحب نظري (همگان)شاهكارهاي (او) 

 از همه شهرها و روستاها،ها  آن روزي كه بخاطر آن اهل بيت پيامبر و همة دوستدار آن
ابليس گمراهي در چاشتگاه فرياد زد كه همه گمراهان  ! روزي كه در آن،شادكام شدند
ها  آن فرستاد وها  آن بايد جمع شوند. و ياران و همدستان خود را در ميانجن و انسان 

بر سر  تا جائي كه همه در نزد او جمع شدند،ملاقات كردند. ها  آن دسته به دسته باهم 
 سرايي نمود!  مر، دست به نوحهو بخاطر ع آنان شيون و زاري كرد،

امروز ستون كفر و گناه : گفتها  آن م يك سخنور ايستاد و بهدر مقاها  آن و در ميان
  مرد! بود، هاي جن و انس كسي كه رهبر ابليسامروز رئيس فاسقان و  مرد!
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ي كفرآميز و ها و شاه كارها من بود بر بدعترد آن كسي كه پشتيبان امروز م
و پشت كمر گمراهي درهم شكست و كفر  امروز جماعت ستم پيشه مرد،خواه!  شرارت

مرد. و از روزي كه به او  نفاق، ي امروز استادم در زمينهبه سوي نابودي پيش رفت. 
بعد از او ديگر چه مردي  او، واي بر او! شد. واي بر به من هم افتخار مي شد، افتخار مي

 و حيله حل و فصل كند! خواهم داشت كه شئونات ديني را با نيرنگ 
را به ها  آن داد، . او هر كار منكري كه انجام ميپسنديم افعال و اعمال وي را بسي مي

كه از ميان  هايي را ظاهر كرد، در زمينه كفر عجايب و شگفتيد! رسان نهايت قباحت مي
قابل فهم بود! فيروز، كفن از دست تو شل نشد، در  نظران! ها فقط براي صاحب شيطان

با شمشيري  گرفتي! واقع غندر را كشتي و به پيروزي دست يافتي و بخاطر آن آفرين باد
(عجيبي)  ها و شاهكارهاي! كسي كه از او بدعتمحكم شكم دشمن االله را از هم دريدي 

و معروف به شناخته شده ي يبدخوو و تناوري  يكسي كه به ستمگر سر زده بود!
فاقد ارزش است. در كشتن آن گمراه و كسي  ه،مادرش هم بدكاره بود فرومايگي است!

كشتي اولين كسي را كه  !و اهل بيتش را اذيت نمود، به گنجي دست يافتي كه پيامبر
 ريزي كرد!  مخالفت با اهل بيت پيامبر را در طول ايام و روزگاران پي

 )همان كسي كه گستاخانه باعث به تأخير افتادن (ولايت تو فرعون اهل بيت را كشتي،
گمراهي  ي سالهگوكسي كه عنوان فسق و د. آن نعثل (پيرمرد خرف) را كشتي؛ آن توانا ش
 د. ش ميمحسوب 

و كسي كه فاسق بود و حتي يك روز هم  كسي را كشتي كه به خالقش ايمان نياورد،
 باز داشته نشد. 

كسي را كشتي كه با حيدر كرار به لجاجت و خصومت برخاست و كفر را در پيدا و 
مراوده كرد. آن عيد، عيد نيست، اما روز كشتنش عيد است كه بخاطر آن روح ما به ن نها

 ها بازگشتند!  سيماها و چهره
 غير از ابوبكر و عمر كسي سنگ بناي ستم و تجاوز و ظلم را بنا ننهاد!! 
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به منزلة جبت و طاغوت هستند كه بيشتر مردم خوب و نيكوكار شهرها و آنها 
 واي بر ادند. هر دو با هم گمراه شدند و مردم را هم گمراه كردند،روستاها را فريب د

و  افكنده خواهند شد اي از جهنم) در سقر (طبقه كه فردا بزودي در هنگام حشر،ها  آن
و در ها از خود نشان داد،  شگفتي در زمينه تقوا (به اصطلاح)(عثمان) ها  آن سومين نفر

  ده كرد!ها را پيا بدترين سيرهبين نيكوكاران 
برم. و تا روز قيامت هم  من از كار اين سه نفر كه با نام اسلام كردند، به خدا پناه مي

  ديده خواهد شد!ها  آن كارهاي
كه چنانكه پيامبر گفته  –خودم ببينم هاي  خواهم كه آن دو لعنتي را با چشم از خدا مي

نه رسوا شوند. و بر روي قبرشان شكافته شود و در ملأعام قاطعا دفنشان،بعد از  – است
 سوزانده شوند!!  دو چوب به دار آويخته شوند و قاطعانه و بدون هيچ انكاري،

 

 نت سچهارگانه اهل  ي طعن زدن شيعيان به ائمه -14

به ائمه چهارگانه اهل سنت  اصطلاح احترام و محبت خود را نسبتوقتي كه شيعه به 
واقعي نيست و صرفاً از باب  دارند، راز ميمالك و احمدبن حنبل) اب ه، شافعي،(ابوحنيف

 تقيه است. 
بن مهران و  از سماعه تهران) 1/58كليني در كافي ( در اسلامشخص مورد اعتماد آنان 

: ... اگر كرده كه او گفته استالحسن موسي روايت  (امام هفتم)او هم از امام معصومشان 
دانيد به سراغ شما  و اگر آنچه را كه نميدانيد، آن را تأييد كنيد  نزد شما آمد آنچه كه مي

علي : «گفت خدا لعنت كند ابو حنيفه را كه مي: سپس گفت(مواظب دهانتان باشيد)  آمد،

وسائل حر عاملي در ها  آن محدثو همچنين » گويم و صحابه گفتند گفت و من مي

  ست.ا دهاين روايت را ذكر كر طبع بيروت) 18/23( الشيعة
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(اختيار در علم جرح و تعديل، محمدبن عمرو كشي در كتابش ها  آن و همچنين رئيس
خارجه بن  از هارون طبع مشهد ايران) ،149لرجال المعروف برجال الكشي ص ا ةفمعر

 : با اين آيهدر ارتباط : روايت كرده كه او گفته است

                  )82 :نعاملأا( 
 .»كساني كه ايمان آوردند و ايمانشان را به شرك نياميختند«

حنيفه و زراره آن را واجب از او سوال كردم، گفت: اين همان چيزي است كه ابو
: بداالله روايت است كه او گفته است: گفتمبصير از ابي ع اند. و در روايتي كه از ابي ساخته

                 خدا من و تو را از اين ظلم پناه دهد!: گفت 

و اند.  حنيفه بوجود آوردهبخدا آن چيزي است كه زراره و ابو: گفت : آن چيست؟گفتم
: زنا گناه گفت گيرد؟! آيا زنا هم تحت الشعاع آن قرار مي: ال است. گفتماين تنها يك مث

از  )146و در رجال الكشي (ص  ]145ال الكشي ص تفاوت دارد). [رج است (و با شرك

 : ابو بصير نقل است كه: به ابو عبداالله گفتم                

: خدا تو و گفت )82 عام:(ان.» كساني كه ايمان آوردند و ايمانشان را به شرك نياميختند«
حنيفه و يارانش و زراره و بو بصير! آن ظلم چيزي است كه ابواي امرا از آن ظلم پناه دهد 

» مجمع الرجال«و در كتاب  )187و در همان كتاب (ص اند.  يارانش بدان تمايل يافته
حنيفه نقل است كه او به مؤمن طاق گفت (در حالي كه چاپ اصفهان، از ابو )6/4قهبائي (

اما امام تو : ابو جعفر گفت ست!ا دهمت مراي ابا جعفر اما جعفربن محمد فوت كرده بود)
 تا روز قيامت از مهلت داده شدگان است (يعني شيطان است). 

است كه جابر  190ص  چنانكه در كتاب (رجال الكشي)اند  و شيعه روايت كرده
و حنيفه به او گفت: چيزي از شما جماعت آنگاه اب حنيفه وارد شد،ابوجعفي يك روز بر 

به من خبر رسيده كه وقتي يك نفر از  :آن چيز چيست؟! گفت: و گفتام. ا شنيده شيعه
شكنيد براي آنكه نامة اعمالش به دست راستش داده  دست چپش را مي شماها بميرد،
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به من  جئهاما دربارة شما اي جماعت مراند.  : اي نعمان بر ما دروغ گفتهاو گفت شود،
اي از آب در  و كوزه ،زنيد ه مقعدش مياي ب خبر رسيده كه اگر يكي از شما بميرد، ضربه

هم بر ما و هم بر شما : ابو حنيفه گفتتا در روز قيامت تشنه نشود. آن گاه ريزيد!!  آن مي
 اند!  دروغ گفته

طبع  135ص  اند محمد رضي رضوي در كتابش (بر شيعه دروغ گفتهها  آن و شيخ
بري كه نماز از دين  نه گمان ميخدا تو را زشت گرداند ابو حنيفه! چگو: گفته است ايران)

 االله نيست؟! 
و خواهي  و اگر مدعيان اسلام: گويد مي )279و همين آقا در همان كتاب (ص 

كردند، و از افراد  پيروي ميها  آن به يقين از داشتند، خواهي اهل بيت را دوست مي سنت
ان را بر احكام دينش حنيفه و شافعي و مالك و ابن حنبل،ابومنحرف سني و همچون 

 گرفتند.  نمي
طبع هشتم بيروت  347ص  »داستان پيامبران«در كتابش و سيدنعمت االله جزائري 

كند از جمله  دري مياين مسئله در ارتباط با شئون فراواني پرده  م:گوي : من ميگويد مي
 ،اند كرده حجو  اند، اند و نماز خوانده گرفته هروزها  آن بطلان عبادت مخالفان زيرا گرچه

اند و حتي بر ديگران هم پيشي  و طاعات زيادي را انجام دادهو عبادات  اند، و زكات داده
اند ... و  وارد نشده ست،ا دهاز دري كه االله تعالي دستور به وارد شدن از آن دااما  اند، جسته

هايي ميان خود و ميان پروردگارشان قرار  ها و دروازه را بسان واسطهمذاهب چهارگانه 
ها و  ز قياساآن احكام را ها  آن در حالي كهاند  گرفتهها  آن اند. و احكام خود را از داده

و نهي كرده، ها  آن اخذ كردن احكام ازو اجتهاداتي كه االله تعالي از  استنباطات و آراء
 اند.  ست، بر گرفتها دهمورد طعن قرار داگرويدگان به آن را 

هاي  و نسل نه قلب به آن معتقد هستند، اين همان چيزي است كه از :گويم من مي
آيد و شسته و رفته  دكتر تيجاني ميها  آن دهند. پس شيخ اساس آن پرورش مي خود را بر

را به عنوان نواصب ها  آن و گشايد، سخن باز ميها  از عدوات نهفتة شيعه بر ضد سني
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بيروت طبع مؤسسه فكر  127ص  –كتابش (سپس هدايت شدم كند. وي در  معرفي مي
اختلاف فراواني وجود دارد، در نتيجه ها  آن بسا كه مذاهب اربعه در«: گويد مي لبنان)
 » هستند. از طرف خدا و از طرف پيامبرها  آن توان گفت كه نمي

ست و ا دهاين كتاب را به چند زبان چاپ كر ،دو جالب آنكه مجمع علمي شيعي هن
به  )1992چاپ اول بيروت  ،11ص  –ذكر خود آقاي تيجاني در كتابش (فاسألوا اهل ال

يعه همان اهل سنت هستند) كتابش (ش 84و در صفحة ست. ا دهاين مسئله اذعان كر
برند اهل سنت و جماعت هستند در  چگونه تعجب نكنيم از كساني گمان مي :گويد مي

كه با يكديگر در احكام شافعي و حنبلي  حنفي،مالكي، هاي هستند؛  حالي كه جماعت
فهميم كه  و بدين ترتيب مي«: گويد همان كتاب مي 104و در صفحة ي اختلاف دارند فقه

را مذاهب اهل ها  آن را بوجود آوردند، وها  آن هاي حاكمه چگونه آن مذاهبي كه قدرت
: آنچه كه در اين گويد مي 109و در صفحة  »انتشار يافتند؟! سنت و جماعت ناميدند،

اربعة اهل كه با دلايل روشن بيان كنيم كه مذاهب بحث براي ما مهم است اين است 
ست. ا دهرا پديد آورها  آن سنت و جماعت همان مذاهبي هستند كه سياست و (حكومت)

بينيم كه مذهبي بوجود آورده  پس اين ابو حنيفه است ... مي: «گويد مي »88«و در صفحة 
ست ... و اين مالك ل به رأي در مقابل نصوص روشن استوار اماساس قياس و ع كه بر

ست ... و اين شافعي است ... و اين ا دهبينيم كه مذهبي را در اسلام بوجود آور است ... مي
مذهب بينيم كه سبب انشار  بدينسان مي: گويد مي» 93«و در صفحة » احمدبن حنبل است.

ز بعد از مرگش، اين است كه ابو يوسف و شيباني كه از پيروان ابو حنيفه و ا ابوحنيفه
 ترين افراد به هارون الرشيد، ترين شاگردان او بودند، در عين حال از نزديك مخلص
فرمانراوايش و تأييد كردن وي  تنقش بسزايي در روند تثبيها  آن عباسي، بودند. ي خليفه

 جز با موافقت آن دو،ران،  اند. به همين خاطر آن هارون هوس و ياري دادن وي داشته
كرد. در نتيجه ابو حنيفه به بزرگترين علما  قضاوت و فتوا نمي منصبدار  كسي را عهده

تبديل گشت و مذهبش به بزرگترين مذاهب فقهي مورد پيروي قرار گرفته مبدل شد به 
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عنوان زنديق محسوب ه او را كافر دانسته و او را ب اش، رغم اينكه علماي هم دوره
بار ديگر براي ما، با دلايل واضح و  ها اين و با همة: گويد مي 125 اند. و در صفحة كرده

شود كه شيعة اماميه تنها اهل سنت حقيقي نبوي هستند!! و اهل  انكارناپذير روشن مي
اند در نتيجه راه را گم كرده، در  سنت و جماعت از رهبران و بزرگان خود اطاعت كرده

در درياي هبران توسط آن ر دارند و و كوركورانه قدم بر ميها تنها باقي مانده،  تاريكي
و در اند!!  هلاك شدهها  آن و دست آخر در وادي طغيان توسط غرق شده، ها كفر نعمت

 هاي اهل سنت و جماعت و پيشوايان گوئيم كه همة گروه : به او ميگويد مي 168صفحة 
اند و  سر خود انداختهآن را در پشت  با سنت صريح نبوي به مخالفت برخاسته، ها، آن

 اند.  بطور عمدي آن را وا نهادهداوطلبانه و 

با ها  آن جناب تيجاني به اهل سنت تهمت زده و گفته است كه 287و در صفحة 
دچار تشنج شده و اند. بلكه همين آقا  هاي نبوي به مخالفت برخاسته بيشتر قسمت سنت

يك بنابراين دعوت كردن به نزد اند! گمان برده كه اهل سنت با تعاليم اسلام مخالفت كرده
چنين نگاهي ها  آن تواند داشته باشد در حالي كه شدن با اهل سنت چه معنايي مي

  خصمانه نسبت به ما دارند؟!
كنند  هاي اسلامي ديدن مي از بسياري از سرزمينها  آن پس چرا علماي: گويم و من مي

 كه خود همين تيجاني يكي از آنهاست؟! 
اگانه از اين كتاب از آن آگاه شدي، اي است كه در فصلي جد اين همان تقيه: جواب

  !مذهب خود را انشار دهندخواهند  آن ميچه از وراي 
شرمي و وقاحت وي نسبت به علماي اسلام  ادبي و بي همين تيجاني كه شما را از بي

وقتي از بمبئي هند  كند. چه، پرست رنگ عوض مي آفتاببينيم كه همچون  آگاه كرديم، مي
گوئي اهل تشيع را به رخش كشيدند و  ي اهل سنت اباطيل و ياوهعلما ديدن بعمل آورد،

ها  آن گوش داد در حالي كه بهها  آن او هم به(در اين باره از او توضيح خواستند) 
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: بترسيد از خدا اي برادرانم چرا كه خداي ما و پيامبر ما و قبلة ما يكي است. گفت مي
 ست. ا دهبه اين موضوع اذعان كر ،)12ص هل الذكر ألوا سأچنانكه خود وي در كتابش (فا

: چگونه اينان برادر جناب تيجاني خواهند شد در حالي كه او هر چه كه گويم مي
 آري، اين چيزي جز مكر و حقه و بغض و زرنگي! گفته است؟!ها  آن توانسته دربارة

كتابش اي كه آن را خطاب به شيخ ابو الحسن ندوي نوشته و آن را در  نيست. پس به نامه
فرا  ا را به نشستي مخلصانه و آشكاراشم«: ستا دهدرج كر )14(فسألوا اهل الذكر ص 

گذاشته ها  آن خوانم چرا كه شما از كساني هستيد كه االله تعالي مسئوليت را به عهدة مي
 » كنيد. مادامي كه شما در آن منطقه با نام اسلام صحبت مي

گذارد در حاليكه وي  ندوي مي ي به عهده را چگونه االله مسئوليت (دعوت): گوئيم مي
را بوجود در نظر تيجاني ناصبي است كه به مذهبي گرويده كه سياست آن مذهب 

و او از جمله كساني است كه از رهبرانش و بزرگانش اطاعت كرده، و در ست. ا دهآور
 اند بنا به حد سخن آقاي تيجاني؟!  راه را بر او گم كردهها  آن نتيجه

از آن دم ها  آن هاي دور و دراز جهت اتحاد اهل سنت و اهل تشيع كه عوتپس اين د
: معنايي جز انتشار دادن مذهب تشيع در ميان عوام اهل چه معنايي دارد؟! جواب زنند، مي

سازي، از اين  از فراخواني به سوي نزديكها  آن سنت ندارد. چنانكه در فصل هدف
ها  كند كه نوشته پيدا مي تنها زماني جامة تحقق،كتاب، از آن آگاه خواهيم شد. اين هدف 
متوقف شود. به همين خاطر وقتي  كند، دري مي و مباحثي كه از اعتقادات باطل شيعه پرده

بينيم كه  مي اندازد، يعني پتة شيعيان را روي آب ميگردد  كه كتابي در اين زمينه هويدا مي
ها او اين جور مسائل، به وحدت  اب: اين جور كتگويند آن را انكار كرده، مي شديداً

آيند و به  ميها  آن اما اينكهنمايد.  را از هم جدا ميها  آن زند، و مسلمانان لطمه مي
و در  برند، زنند، و حتي قرآن را هم زير سوال مي هاي امت اسلامي طعنه مي بهترين

نادان اهل كنند و از فقر و جهالت افراد ضعيف و  ه پراكني ميهمعتقدات اهل سنت شب
 ي ائفهطاين  در نظر نمايند؛ را وارد مذهب اهل تشيع ميها  آن سنت سوء استفاده كرده،
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سازد، و  كند و صفوف مسلمانان را پراكنده نمي اماميه وحدت مسلمانان را تهديد نمي
 سخن تيجاني از ما دور نيست!! 

 

 اغراق در ائمه در نزد شيعه  -15

  †بر همة پيامبران هناگ دادن ائمه دوازدهيل ض: تفاول
كنند. پس اهل  نگاه نميها  آن به كنيم، ها به اهل بيت نگاه مي آنچنان كه ما سنيشيعيان 

 همان دوازده امام هستند؛ خوانند، فرا ميها  آن مردم را به پيروي كردن ازها  آن بيت كه
عليهم  پيامبرانرا بر ها  آن ،بلي دهند! حتي بر پيامبران هم تفضيل مي راها  آن چرا كه
  !!دهند هم تفضيل و برتري مي السلام

در كتابش (شيعه  كه همان سيدامير محمد كاظمي قزويني است،ها  آن يكي از مشايخ
اهل بيت عليهم السلام از  ي هائم: «گويد مي طبع دوم، )73از نظر عقايد و احكامشان ص 

 » انبياء هم برتر هستند.
در كتابش  ،ب كه يكي از همدستان خميني استو آيت االله سيدعبدالحسين دستغي

ا از ي م گانه ائمه دوازده« :گويد ميم)  1989بيروت، لبنان  طبع دارالتعارف، 46(اليقين ص 
هاي اين  برتر هستند. و شايد يكي از علت - به استثناي خاتم پيامبران –همة پيامبران 

  »بيشتر است!!ها  آن امر اين است كه يقين و باور
منشورات مكتب  ،52ظير آن دو، خميني است كه در كتابش (حكومت اسلامي ص و ن

داراي آنچنان مقامي هستند كه ها  آن اسلامي كبري) چنين نظري دارد و معتقد است كه
فكر اهل مرسند! و چندين نويسنده و  رب و پيامبران مرسل هم بدان نميقحتي فرشتگان م

بن حسين  شيخ شيعيان محمدبن عليها  اين از اند. و قبل سنت عبارت وي را نقل كرده
ها  آن و شيخ به صدوق ملقب است، در كتاب (عيون اخبار الرضا)ها  آن قمي كه در نزد

خود و اين ست. ا دهچنين نظر دا محمدبن حسن حر عاملي در كتاب (الفصول المهمه)
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به امام  اي بلند و خلافتي تكويني مقامي مورد ستايش و مرتبه: رت خميني استعبا
اختصاص دارد كه همة ذرات هستي در برابر ولايت و قدرت و سيطرة او سر تسليم فرود 

ما داراي مقامي هستند كه  ي ا اين است كه ائمهم  آورند. و يكي از ضروريات مذهب  مي
  رسند. هيچ فرشتة مقربي و هيچ پيامبر مرسلي بدان نمي

در حالي كه به بيان  ،)1ج  ،21-20ص  الأنوار النعمانيةو نعمت االله جزائري در (

بدان كه هيچ اختلافي در اين نيست كه پيامبر  :گويد مي پردازد، و ائمه مي برتري ميان انبياء
ولي اختلاف در اين است كه آيا امير  بدليل اخبار متواتر بر ائمه برتري دارد، ام

 د يا نه؟! برتري دارن المؤمنين و ائمه طاهر عليهم السلام آيا بر انبياء

برتر  –عزم والبه استثناي پيامبران اول –از باقي پيامبران ها  آن :گروهي گفته است
و اكثر متأخرين بر اين اعتقاد هستند. ها  آن بين تهستند. بعضي ديگر قايل به مساوا

برتري دارند و البته كه صواب هم ها  آن هستند كه ائمه بر پيامبران اولوالعزم و غير

  همين است.

 ةمحمد باقر مجلسي در كتابش (مرآ ها، آن و همچنين آخرين مجتهد شيعي در نزد
(يعني ها  آن :گفته است، )المحدث، باب الفرق بين الرسول والنبي و290ص  ،2العقول ج 

و  رتبر –ا كه درود و سلام خدا بر او باد م به استثناي پيامبر -از همة پيامبران  ائمه)
  !بزرگتر هستند

هست. اين  )لی مستحقی التقديمإكتاب صراط المستقيم نون در مقابل من (و هم اك

بن يونس عاملي  العابدين ابو محمد علي زينها  آن گو و شيخ كتاب تأليف علامه و سخن
نباطي بياضي است كه محمد باقر بهبودي آن را تصحيح كرده و بر آن حاشيه نوشته است. 

ستايش و  ز محتويات پوچ و باطل آن آگاه سازيم،و قبل از آنكه شما خوانندة عزيز را ا
الدين حسيني مرعشي  ثناي يكي از مراجعه شيعه كنوني يعني آيت االله ابوالمعالي شهاب
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 ةالعلام ةترجم في يرياض الأفاحبيوگرافي كه آن را (نجفي را بر نباطي، در قالب يك 

 : كنيم براي شما نقل مي اي براي كتابي است، ست و همچون مقدمها دهنام نها )البياضي

بطوري كه  ام، چيزهايي كه در اين زمينه ديدهاز جمله بهترين  گويد: مرعشي مي

لی إصراط المستقيم البايستي آن را در شمار اول و صف مقدم حساب كنيم، كتاب ( مي

العابدين ابو محمد  علامة محقق و سخنگو و نويسنده جناب شيخ زين )مستحقی التقديم

و  فرهيختگيش را خجسته بدارد،س عاملي نباطي بياضي است كه خدا بن يون علي
سوگند كه آن كتاب در موضوع خودم  ناو را فراوان سازد! ... و به جامفتخرسازي 

اب شافعي از ت: بعد از كاست و علامه صاحب روضات گفته استعجيب  خودش،
دين دليل آن را بر آن ام. بلكه بنا به چن سيدمان مرتضي علم الهدي، نظير آن را نديده

 ست. ا دهترجيح دا
وقتي كه  دهند، بعضي از برادران ما كه نسبت به شيعيان نرمش به خرج مي: گويم مي

هايي هستند كه به اسلام نسبت داده  ترين گروه دروغ )وافضر( شيعيانشود كه  گفته مي
طبع  1/20يم ج صراط المستق(العابدين بياضي در كتابش  زين. شوند عصباني مي اند، شده

: گويد مي اول مكتب حيدريه، انتشار يافته از طرف مكتب مرتضويه احياي آثار جعفريه)
 ست و او،ا دههاي فراواني را دربارة فضائل حضرت علي نقل كر بن انس روايت امام مالك

 داد.  حضرت علي را بر پيامبران هم تفضيل و برتري مي
 داد؟!!  مي يبرتر اولوالعزملي را بر پيامبران بن انس ع مالكخدا! پس آيا اي بندگان 

خودشان را ذكر  هاي را توسط بيشتر شيخ اولوالعزمن اپس برتري دادن علي بر پيامبر
چون رياست علي عمومي بود. و همة اهل دنيا از خلافتش منتفع : گويد كند و مي مي
  دهند. يا، او را بر پيامبر اولوالعزم تفضيل مم  پس اكثر شيوخ گردند، مي

اند بر اينكه  شيعيان متفق ست؟!!ا دهمنتفع گردي پس آيا همة اهل دنيا از خلافت علي
حتي  راها  آن روافضبرتر هستند. البته تعدادي از  –  به استثناي اوالوالعزم –ائمه از انبياء 

 يبرترها  آن اي هم پيامبران اوالوالعزم را بر دهند و عده بر انبياء اوالوالعزم هم تفضيل مي
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دهند. و اما به نسبت عصر زين العابدين نباطي اكثريت بر رأي اول است و اما امروز  مي
برتر  –جز حضرت محمد  –كه ائمه از همه پيامبران دارند  اكثريت صراحتاً اعلام مي

بعضي را نقل كرديم و توجهي نداريم به آن ها  آن هستند چنانكه گذشت و اما از اقوال
 كند.  يه را انكار مياين تقكسي كه 

با جماعتي از پيامبران،  دربارة مساوات اميرالمؤمنين )1/101و نباطي در كتاب فوق (
در اين قول خدا  االله تعالي بخاطر دعاي موسي قومي را زنده كرد (چنانكه): گويد مي

  :مشهود است

                )56بقره: ال( 
كـرديم تـا سپاسـگزاري    (با اين حال) شما را پس از مرگتان دوبـاره زنـده   «

 » نماييد.
نوح و براي او بن  و براي علي، اهل كهف را زنده كرد. و روايت شده كه براي او، سام

ها بر  : و ماهيگويد مي )1/102را زنده كرد. و بياضي ( لندي (پادشاه حبشه)ججمجمه 
 و اجنه قرار دارد.  ها او را بعنوان امام انسان دند و خداوند،علي سلام كر

او كمي قبل زنده كردن او سام را با صيغة شك و ترديد نقل كرد  دقت كن!: گويم مي
هاي اغراق و  براستي كه او در سختيكند.  و در اينجا با صيغه جزم نقل مي (روايت شده)

با  دارد، ه هيچ ساكتي را به حركت وا نميزند. و آيت االله مرعشي ك افراط دست و پا مي
از مقدمه  9چنانكه در صفحة  –در شام محسن الامين ها  آن اين مرد موافق است و مجتهد

دلالت بر فضيلت  كه اين كتاب، :گويد آن كتاب و مؤلفش را توصيف كرده مي –است 
 مؤلفش دارد. 

 اند، راط و تندروي خود كاستهاي از اف گويند متأخران شيعه تا اندازه پس كساني كه مي
و از تشيع  ست،ا دهخور نادان و فريب چه جوابي دارند كه بدهند؟! هر كس اين را بگويد،

 داند اگر آن را هم بداند!!  اش چيزي نمي جز پوسته
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موسي و : به او گفتند –يعني علي  –: يارانش گويد ) مي1/105بياضي در صراطش ( و
دهي تا به آن  مينچرا چيزي را به ما نشان  ،دادند ن مينشا عيسي معجزات را به مردم

 هايي را در يك طرف و آتشي را در يك طرف به اطمينان يابيم؟! آنگاه آن حضرت باغ
هاي مسجد  سحر بودند و دو نفر ثابت ماندند آنگاه سنگريزهها  آن نشان داد و اكثرها  آن

 كافر شد، و ديگري باقي ماند. ها  آن زنشان داد، يكي اها  آن كوفه را كه ياقوت بودند به
و  خارجييك نفر  :كتاب صراط المستقيم گفته استو در همان جاي ذكر شده در 

ساكت شو! پس : ، آن گاه علي گفتصدايش بالا رفت خارجيزني با هم دعوا كردند. آن 
 ست!! ا دهناگهان ديد كه سرش، سگ ش

فصل بيست و سوم در اينكه : «ست) گفته ا1/241در كتاب مذكورش (و بياضي شيعي 
و  .احد و چاه تعطيل شده و حسنه و پدر ائمه استقل هو االله  ي منزلهبه  وي (علي)

ني مخزوم را كه دوست او بود زنده ب: علي مردي از طايفة گفته است )1/105( يبياض
ه قربان يعني بله بل (وينه وينه بينا لا) :گفت آن مرد برخاست در حالي كه ميآن گاه كرد. 

، ا: چرگفتآيا تو عرب نيستي؟! : ر ما)! آنگاه علي به او گفتوان هستم سر(گوش بفرم
 » ولايت فلان و فلان مردم در نتيجه زبانم به زبان اهل آتش تبديل شد. ا من برما

و  و حضرت عمر بديهي است كه فلان و فلان يعني حضرت ابوبكر: گويم مي
تا اهل سنت ند، هبخواكه  ييها ناماند براي جابجائي خته شيعه از فلان و فلان الگويي سا

و گرنه شيعه خود  ،گمراه شوند كنند، در وقتي كه از حالت و نام فلان و فلان سؤال مي
 بازوقتي كه از جنگ صفين : گفته است )1/107و بياضي (شناسد.  فلان و فلاني را مي

د كه ندم صداي آن را شنيدآن گاه فرات آشفته شد و مر با فرات صحبت كرد،گشت، 
هم از پدرانش علي كرد. و در روايتي از صادق، گفت و به خلافت وي اقرار مي شهادتين مي

هاي آن بر او  شد و ماهي هدر نتيجه شكافت زد، آنالسلام نقل است كه علي با چوبي به 
 .ت استجحند كه او سلام كردند و براي او اقرار كرد
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ي آن  مجتهدان بزرگ شيعه كه چنانكه در مقدمهاز امين است يكي و اين محسن  
كند. و اين  ستايد و از آن به فضيلت مؤلفش استدلال مي ست، اين كتاب را ميا دهآم

از شيعه دفاع  )الأوهامبين الحقايق و ةالشيعدر كتابش ( محسن الامين همان كسي است كه

ها  آن و همة آنچه كه بهآيد كه هم كيشان خود را از خرافات  صدد بر مي كند و در مي
 تبرئه سازد. شود، نسبت داده مي

پرست رنگ  سازد كه همچون آفتاب را وادار ميها  آن تقيهپس نگاه كن كه چگونه 

  عوض كنند!!
ست كه او وقتي كه قرآن را ا ده: و در روايت ابوذر آمگويد مي )3/5اضي (و بي

را در آن  هاي خودشان ييكر رسواآن را بسوي ابوبكر آورد. آنگاه ابوب ،آوري كرد جمع
آن ديد پس آن را رد كردند و باز پس فرستادند و عمر به زيدبن ثابت دستور داد كه غير 

شود. به همين  كارم باطل مي : پس اگر آن را خارج كنم،آوري كنند. زيد گفت را جمع
ر امتناع كرد، در كاري كند اما او از اين كا علي فرستاد تا همراه او، آن را دستخاطر دنبال 
  .كشتن او را بر دستان خالد كشيدند كه اين ماجرا مشهور است ي نتيجه نقشه

د كه شيعه به قرآني كه در ميان مسلمانان متداول است، اعتقاد كن اين روايت ثابت مي
فراواني را ذكر خواهيم هاي  روايت آورد) ندارد. و در فصل (مهدي شيعه قرآن كامل را مي

 كنند.  را قاطعانه تأييد ميمسأله  كرد كه اين
حضرت : وارد كرده كه عبارت آن چنين است )1/105و بياضي روايت نادري را در (

يلي را حمل اين مرد يك اسرائ :گفت سگي را حمل كرده بود، هولتعلي به مردي كه 
علي گفت: در روز آنگاه از چه وقت توله سگ اسرائيلي شده؟! : ست. آن مرد گفتا دهكر

نج شنبه اين فرد خواهد مرد. آنگاه در آن روز مرد و در همان روز دفن شد. آن گاه پ
و ناگهان آن مرد از قبر برخاست و گفت: كسي  حضرت علي با پاهايش به قبرش لگد زد،

لش را قبول ندارد. آنگاه علي همچون كسي است كه االله و رسوكه علي را قبول ندارد، 
 آن مرد به قبرش باز گشت و قبر بر او بسته شد.  آنگاه گرد! : به قبرت بازگفت
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هايي است كه جناب نباطي آن را ذكر  گويي اين جملة اباطيل و ياوه: گويم مي

دهد كه خود وي هم  ست و اين نشان ميا دهست و مرعشي هم آن را انكار نكرا دهكر

ها  آن ي دربارةحهاي از اين دست را كه توضيح و شر روايت را و ساير روايتاين 

  ست، قبول دارد.ا دهندا

 بودن ائمه در نزد شيعه  معصوم: دوم
ما : گويد بيروت، مي –دارالصفوه  91محمدرضا مظهر در كتابش عقائد اماميه ص 

آميز  و كارهاي فاحشه ايلكه از همة رذاست پيامبر است، لذا واجب معتقديم كه امام مانند 
ه نهان هستند از همان سن كودكي تا دوران كهايي  آن كه ظاهر هستند و چههايي  آن چه

چنانكه واجب است كه از اشتباه و خطا و  معصوم باشند، –به عمد يا به سهو  –مرگ 
فرمان  ها، آن بلكه معتقديم كه فرمان: گويد و همچنين ميمعصوم باشد. نسيان (فراموش) 

بمثابة طاعت كردن از  ها، آن منزلة نهي اوست و طاعت كردن ازه ب ها، آن االله است و نهي
 و دوست داشتن ست!او اهمچون نافرماني كردن از ها  آن و نافرماني كردن از اوست،

دشمني كردن با خداست. و درست  ها، آن دوست داشتن اوست، و دشمني كردن با ها، آن
و رهمچون كسي است كه را نپذيرد ها  آن پاسخ منفي دهيم. و كسي كهها  آن نيست كه به
همچون كسي  و كسي كه رو دست رسول خدا بلند شود، ل خدا بلند شده،دست رسو

 ست. ا دهاست رو دست االله تعالي بلند ش
ي كه نصبما معتقديم مقام و م« :گويد مي ،91و خميني در كتابش حكومت اسلامي ص 

اي كه سهو يا  چرا كه ائمه ت؛محفوظ اسها  آن اند، همچنان براي بخشيده ائمه به فقهاء
مسلمانان در و معتقديم كه بر هر آنچه كه مصلحت  كنيم، تصور نميها  آن را دربارة تيغفل

ايل زاز فقهاء  و به محض وفاتشان، ها، آن كه بعد ازدانستند  مي اند؛ احاطه داشته آنست،
 گردد.  نمي
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: گويد مي ،59ص  وأصولها ةالشيعصل أدر كتابش  اء،غطو محمد حسين آل كاشف ال

زنجاني ها  آن و عالم. )كه بسان پيامبر از خطا و خطاكاري معصوم باشد (امام لازم است
 شان به نقل از رئيس محدثين )بيروت –اعلمي  ،2/157مامي (ا ده(عقائد دواز در كتابش
از هر ها  آن و رسولان و ائمه اين است كه اعتقاد ما دربارة انبياء: گويد مي (صدوق)

شوند، و از  كب گناه چه صغيره و چه كبيره نميآلودگيي معصوم و پاك هستند، و مرت
دهند. و كسي  انجام مي اند، و آنچه را كه به آن دستور داده شده پيچند، فرمان خدا سر نمي

را جاهل دانسته، ها  آن نفي كند، در واقعها  آن عصمت را از ها، آن كه در چيزي از احوال
 ست! به يقين كافر ا را جاهل بداند،ها  آن و هر كس كه

  اغراق در كيفيت آفرينش ائمه در نزد شيعه: سوم

بيروت كه توسط  –دارالمرتضي  ،232ص  ربعين حديثاً ة الأدزبخميني در كتابش (

مختصر شده، و در حالي كه از مقام ائمه و چهل حديث حسيني سخن  ءراضسامي خ
بيت عصمت  اهل بدان اي عزيز!«: گويد مي بيروت) -طبع دارالتعارف  604ص (گويد  مي

سهيم هستند، و  علهيم السلام در مقام روحاني پيامبر قبل از پيدايش جهان،و طهارت 
 ست. و اين بالاتر از فهم و درك انسان،ا دهكر ميتسبيح و تقديس  آن زمان،انوار آنان از 
 علمي، است.  ي حتي از ناحيه

تك و تنها  وحدانيتش از ازل دراالله تعالي  !اي محمد :در نص شريف وارد شده
هزار سال باقي ماندند. پس ها  آن سپس محمد و علي و فاطمه را خلق كرد. ،ستا دهبو

 كردن ازگواه گرفت. و اطاعت ها  آن را بر آفرينشها  آن را خلق كرد. آنگاه همة اشياء
ها  آن واگذار كرد. پسها  آن و شئون آن اشياء را به جاري كرد،را بر همة آن اشياء ها  آن

كنند. و هرگز نخواهند  و هر چه كه بخواهند حرام مي كنند، حلال مي كه بخواهند، هر چه
مگر آنكه االله تعالي بخواهد. اي محمد اين ديانتي است كه هر كس از آن پيشي خواست 
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و هر كس ملازم شود.  نابود و هلاك مي آن تخلف ورزد، جويد، گمراه شده، و هر كس از
 خواهد رسيد. اي محمد بگير آن را!  به سر منزل مقصود)( آن گردد،

مطالبي در كتب معتبر شيعيان آمده كه عقول را به ها  آن بادر ارتباط  ه بر اين،وعلا
اين فقط و فقط خودشان عليهم السلام هستند كه از حقايق و چرا كه  اندازد! مي حيرت

  ، و هيچ كسي ديگر  بر حقيقت آنان آگاه نيست.باشند اسرار خود آگاه مي
سائل و جواب دهنده ج دين در ميان از مرجع شيعي ميرزا حسن حائري در كتابش (

اگر امام علي از : پرسيدند كويت) –امام صادق  ي ي عامه كتابخانهمنشورات  ،72ص  ،2
فتة امام علي (من عصاي موسي هستم) چه معنايي يامبر بزرگتر است، پس اين گموسي پ
در حالي كه معجزة موسي خواهد شد؟!  ، آيت بزرگ،و آيا امام امير المؤمنيندارد؟! 

 » چه آيتي از من بزرگتر است؟!«: گويد مي

 خواهشمندم شسته و رفته و بطور مفصل جواب را بيان بفرمائيد. با تشكر فراوان! 
 : ك داراي دو معني يا دو تفسير استاين كلمة مبار: حائري جواب داده

 است. يعني اينكه وي ي براي رسوليعني اينكه وي بمنزلة عصاي موس: اول
اش  بزرگترين نشانه است و بزرگترين معجزه است براي اثبات نبوت برادرش و عموزاده

 هايش.  علم و اعجاز و كرامت ي در زمينه
و اگر تأثير ولايت عظماي علي ست. ا ده: اينكه وي در عصاي موسي مؤثر بودوم

و او همان كسي است كه همه پيامبران را در شد،  بود، آن عصا به اژدها تبديل نمي نمي
 و پيروز شدن بر منكران رسالت ها، آن هاي ها، و تأثير دليل ها و كرامت زمينه اظهار معجزه

به سلطنت كردن بزرگ ست چنانكه اين روايت صريح آنهاست ا دهياري و نصرت دا ها، آن
عظيم  بزرگ و خبر ي وي، و ولايت جهان شمول و كلي وي، و او همان نشانه و معجزه

  است!
كسي كه در داخل حرم : از وي پرسيدند 2ج  219و همچنين در كتاب ياد شده ص 

چه حكمي دارد؟! و  خواند، گيرد و نماز مي قرار مي زار معصوممشريف در جلوي 
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و نماز خواندن در كنار  و صالحان از فرزندان معصومان چيست؟ شهداء ي نظر شما درباره
بر ضريح تقدم  : درست نيست در نماز،حائري جواب داد ه حكمي دارد؟!مزار مقدس چ

باطل است. چرا كه نمازش در مقابل و جلوي مزار به اتفاق همة علماي اماميه جست. و 
 ست. و اما نماز خواندن،ا دهاين حكم بعد از وفاتشان آنچنان است كه در حال حياتشان بو

بر خلاف احترامش است و نوعي جسارت به  ،ابوالفضل العباس در جلوي مزار مثلاً
مادام كه بر قبر مطهر وي  –مزار معصوم  ي باشد. و نماز خواندن در دو كناره مقامش مي

اشكالي ندارد. االله تعالي ما و شما را به  –جلو نيفتاده باشد  ،كه در داخل مزارش است
و آل طاهر و پاك وي. آمين. به حق محمد  توفيق دهد، پسندد، آنچه كه دوست دارد و مي
  باد.ها  آن بر همةكه درود و سلام خداوند 

از خطيبان : ب عالي چنين مورد سؤال قرار گرفتآن جنا ،2ج  118و باز در صفحة 
داراي نوري بود، و اين نور بر نور خورشيد و ماه برتري  شنويم كه رسول االله مي
از جناب عالي شود.  اي ديده نمي براي آن سايه خورشيد را حركت دهد، ريابد. و اگ مي

 خواهشمندم كه دربارة كيفيت اين نور براي بنده توضيح دهيد؟! 

  االله و بركاته ةحمسلام عليكم و ربسمه تعالي. : حائري جواب داد
خدا تو را به كارهاي مورد پسندش توفيق دهد، كه االله تعالي  بدان اي فرزند عزيزم!

چنانكه اين مورد اتفاق شيعه و سني  .مت خود آفريدرا از نور عظ نور پيامبرش محمد
دار را  و اشعه يعني خداي سبحان در اول نظام آفرينش، نوري مقدس، بزرگ،است. 

 بيافريد و آن را بخاطر بزرگي و صفات آن به خود نسبت داد. 
آنگاه از آن نور محمد را خلق كرد. و از نور پيامبرش علي امير المؤمنين را همچون 

ي از يك پرتو و شمعي از يك شمع بيافريد و اين شمع دوم تجسم شمع اول است پرتو
چون اول  با همة مزاياي آن از صفات لاهوتي ... اما فضل به اولي اختصاص دارد،

ست. و ساير معصومين هم چنين هستند يعني ا دهو در وجود دوم وساطت كر ست،ا دهبو
بعد از  –باد ها  آن و سلام خدا بر همة كه درود –فاطمة زهرا و پسران پاك و طاهرش 
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تجسم ديگري ها  آن هر يك از اند همچون پرتوي از يك پرتو؛ علي از آن نور آفريده شده
ست. پس ا دهاست در همه صفاتش كه االله تعالي با فضل و وجود و كرم خود به او بخشي

انبياء و رسولان و  را ازها  آن عاقلان و غيرعاقلان غير از اشعه و درخشش ظاهر آن نور،
 آفريد.  – تماماً –ملائكه و ساير خلايق 

در تعليقات و فتاواي وي كه با صراط  »جواد تبريزي«ها  آن و از آيت االله العظماي
نظر شما : پرسيده شد كويت) -مكتبة الفقيه  439-438ص  ،3خوئي چاپ شده (ج  ةالنجا

ها و  با روح ر قبل از پيدايش جهان،كساني كه معتقدند پيامبر و اهل بيت پيامبدربارة 
چرا كه االله تعالي  - خلق شده بودند، اند و قبل از خلق آدم، اجسام مادي خود موجود بوده

 چيست؟!  –ست ا دهرا در حول عرش قرار داها  آن سيماي
موجود  عليهم السلام با اشباح نوري خود قبل از آفرينش آدم،ها  آن :تبريزي جواب داد

چنانكه  ،بعد از پيدايش آدم صورت گرفته استها  آن و خلقت جسمي و مادي اند. بوده
 واضح است. و االله داناست. 

  :و همچنين از او پرسيده شد
به لحاظ خلقت از خلقت ساختاري و  اينكه رسول االلهي  نظر جناب عالي درباره

 ؟! ، چيستاند خلق شدهتر است و پيامبر و اهل بيتش هم آنگونه  از آدم قديمي تكويني،
يت وي، نه بدن ن نورمراد از اقدميت در خلق و آفرينش هما: تبريزي جواب داد

قات را ذكر شد كه االله تعالي همان كسي است كه همة مخلو باشد. و قبلاً عنصري او، مي
 : فرمايد ست، و ميا دهآفري

                           

     102نعام: لأ(ا( 
اين، االله، پروردگار شماسـت؛ هـيچ معبـود برحقـي جـز او وجـود نـدارد؛        «

ي همه چيز است؛ پس او را عبادت كنيد. و او كارساز و متولي همه آفريننده
 » چيز است.
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فراواني است كه و اين ظاهر آيات  ،شود استبانت در خلق جمع نميو اين وكالت، با 
از بعضي ديگر مانند آفرينش و آفرينش بعضي از اشياء نيست. ها  آن در اينجا مجال ذكر

و آفرينش جنين از گوشت معنايش آن نيست كه خالق جنين  گوشت از پارچه خون،
نچه كه ست و از اين آا دههمان پارچه گوشت است. بلكه االله تعالي آن جنين را از آن آفري

اند يا اينكه از  ها آفريده شده ها است از اينكه شيعة ما از بهترين طينت در بعضي از روايت
ست، معنايش اين نيست كه طينت فاضل يا ا دهاالله تعالي بعضي از خلايق را آفريها  آن نور
هانند آفرينش وي انسان را از گل.  همان خالق است بلكه خالق همان االله است،ها  آن نور

 و خدا داناست. 
 : و از او پرسيده شد

در يك آن واحد در  آيا درست است كه معتقد باشيم حضرت فاطمة زهرا شخصاً
شود؟! تبريزي جواب  د حاضر ميمجالس متعدد زنان در قالب پيكرة جسمي واقعي خو

 : داد
تواند با سيماي نوري خود در يك زمان در اماكن متعدد حاضر شود و مانعي در  و مي

و يك جسم عنصري  ،فرازماني و فرامكاني است اوچرا كه سيماي نوري  ؛ين نيستا
 نيست تا به زمان و مكان احتياج داشته باشد. و خدا دانا است. 

 : از او پرسيده شد 
نسبت مصائبي  ، و نظر شمايها السلام وجود داردزهراء عل در خلقتخصوصيتي آيا 

اش و ساقط كردن  و شكستن دنده جاري شد، كه بعد از پدرش از ظلم آن جماعت بر او
 جنينش، چيست؟! 

در واقع خلقت وي، به لطف االله تعالي مانند خلقت ساير  آري،: تبريزي جواب داد
ائمه را از ساير مردم  اوباشد چرا كه خدا خلقت  مي باد)ها  آن (درود و سلام خدا برائمه 

ته است. و ملائكه بعد از وفات ست ... و فاطمه در شكم مادرش سخن گفا دهتمايز دا
 شدند.  رسول بر او نازل مي
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 : اغراق در صفات ائمه چهارم
اكتفا ها  آن معتبر بهاي كت براي بيان صفات ائمه در نزد شيعه به ابواب فهرست

به لطف الهي براي او روشن خواهد شد كه  را بخواند،كنيم. و كسي كه اين ابواب  مي
 ستي پيش رفته است! اغراق در ائمه تا حد خداپر

 سلام. الإ ةثقملقب در نزد شيعه به  كتاب الكافي اثر محمد بن يعقوب كليني، –أ 
در كتابش  از كافي تمجيد به عمل آورده، الدين، آيت االله شيعه عبدالحسين شرف

چهار كتابي كه از دوران صدر نخستين تا اين : ستگفته ا )110مراجعه  (المراجعات،
همان كافي و تهذيب و استبصار و من  ،ندا دهاميه در اصول و فروعشان بومرجع امما زمان 

 كاملاًها  آن ها متواتر هستند و مضامين و مفاهيم همة اين كتابد. نباش لا يحضره الفقيه مي
تر  و محكم و بزرگتر و بهتر، تر، يميقدها  آن باشند. و كتاب كافي از همه صحيح مي

 باشد!  مي
 بيروت.  –دارالتعارف  ،1في ج هاي كتاب كا فهرست

 واليان امر خدا و خازنان علم وي هستند.  عليهم السلام باب اينكه ائمه -
هايش  مثابة دروازهه خلفاي االله تعالي در زمينش، و ب عليهم السلام باب اينكه ائمه -

 آيد.  ميها  آن باشند كه از مي
 وجل هستند.  باب اينكه ائمه نور االله عزّ -
 اتي كه االله تعالي در كتابش ذكر كرده، همان ائمه هستند. باب اينكه آي -
 ست. ا دهباب آنچه كه االله و رسولش از جهان همراه با ائمه فرض كر -
 باب اينكه راسخان در علم همان ائمه هستند.  -
ميراث ها  آن باب اينكه كساني كه االله از ميان بندگانش برگزيده و كتابش را به -

 هستند.  السلام عليهم همان ائمه بخشيده،

 دانند.  مي باب اينكه ائمه اگر بخواهند كه بدانند، -
 ميرند.  نمي ها، آن ميرند، و جز با انتخاب خوددانند كه چه وقت مي ينكه ائمه ميباب ا -
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درود  –ها  آن و چيز بر دانند، باب اينكه دانش آنچه را كه بوده و خواهد بود، مي -
  مخفي نيست. –باد ها  آن سلام خدا بر

به او دستور داده كه آن را  باب اينكه االله تعالي هر علمي را كه به پيامبرش آموخته، -
 ست. ا دهدر علمش بو و اينكه وي، شريك پيامبر بياموزد، به امير المؤمنين

به هر انساني منفعت و زيان او را ذكر خواهند ، باب اينكه ائمه اگر محجوب شوند -
 كرد. 

  عليهم السلام. و ائمه رسولباب واگذاري امر دين به  -
 دهد.  باب اينكه قرآن امام را هدايت مي -
 باب اينكه نعمتي كه االله تعالي در كتابش ذكر كرده، همان ائمه است.  -
  عليهم السلام. و ائمه باب عرضه نمودن اعمال بر پيامبر -
 باب اينكه ائمه معدن دانش و درخت نبوت و بازماندگان ملايكه هستند.  -
 برند.  وارثان علم هستند و از يكديگر دانش به ارث مي عليهم السلام نكه ائمهباب اي -
باب اينكه ائمه دانش پيامبر و همه پيامبران و اوصاياي قبل از خود را به ارث  -

 اند.  برده
وجل نازل  هايي كه از طرف خداي عزّ همه كتابها  آن باب اينكه ائمه، در نزد -

را ها  آن ها، ه رغم مختلف بودن زبان آن كتاببها  آن موجود است و اند، شده
 شناسند.  مي

 دانند.  و همة دانش آن را ميآوري كرده،  باب اينكه تنها ائمه همه قرآن را جمع -
 گردد.  افزوده ميها  آن باب اينكه ائمه در شب جمعه (به دانش) -
 شد.  مام ميآنچه را كه در نزدشان بود، ت شد در علم ائمه افزوده نميباب اينكه اگر  -
داده  و رسولان هايي را كه به ملائكه و انبياء باب اينكه ائمه همه دانش -

 دانند.  ست، ميا دهش
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-23ج  يباقر مجلس شيعه ملابحار الانوار از خاتمة مجتهدان هاي  باب فهرست –ب 

 : بيروت –التراث العربي  ، كتاب امامت، طبع داراحياء27

تواند اعمال بندگان را  كند، كه او مي م ستوني را بلند ميباب اينكه االله تعالي براي اما -
 بنگرد. 

ي كه ائمه بدانها نياز معلوو همة ها  آن باب اينكه چيزي از احوال شيعة خودشان از -
و  آيد، دانند كه چه بلايي برسرشان مي ميها  آن از ائمه محجوب نيست. ند،ردا

 ورزند.  بر سر آن صبر مي
را  هو آنچدعايشان پذيرفته خواهد شد.  را بردارد،ها  آن بخواهند كهو اگر از االله تعالي 
ها و بلاها  و گرفتاري و نيز دانش عالم پس از مرگ، ها نهفته است، كه در ضميرها و باطن

 دانند.  ها را مي و فصل الخطاب و تولد نامه
 داده شده، بهء در نزد آنهاست، و آنچه كه به انبيا همه علوم ملائكه و انبياءباب اينكه  -

و  داند، و هر امامي همه علمي را كه قبل از وي بوده، ميهم داده شده. ها  آن
 ماند.  زمين بدون عالم باقي نمي

توانند با وجود  كتاب پيامبران عليهم السلام را در اختيار دارند و ميها  آن باب اينكه -
 را بخوانند. ها  آن ها هاي مختلف آن كتاب زبان

 كنند.  صحبت ميها  آن دانند و با ها و لغات را مي همه زبانها  نآ باب اينكه -
 تر هستند.  هم عالماز انبياء ها  آن باب اينكه -
 ممكن است. ها  آن ميرند و اين تنها با اجازة دانند كه چه وقت مي ميها  آن باب اينكه -
 است وبر زمين حرام ها  آن و اينكه گوشت بعد از مرگ،ها  آن باب احوال و اوضاع -

 شوند.  به آسمان رفعت داده ميها  آن
 شود.  ظاهر ميها  آن هايي از و شگفتي شوند، بعد از مرگشان ظاهر ميها  آن باب اينكه -
و كرسي و لوح و پيشاني ملائكه و در بهشت و  شهاي ايشان بر عر باب اينكه نام -

 ست. ا دهغير آن نوشته ش
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هاي  و از نشانهگردند  ظاهر ميها  آن هستند، و برايها  آن باب اينكه جن خدمتكار -
 كنند.  دين خود از ائمه سؤال مي

و كورها را بينا گردانند و جذام  توانند مردگان را زنده ساخته، ميها  آن باب اينكه  -
توانند  همه معجزات پيغمبران را مي گرفتگان را بهبود بخشند. (و در يك كلام)

 انجام دهند. 
 ست. ا دهآسان گرديها  آن و اسباب براي شده، مسخرا ه آن باب اينكه ابر براي  -
و از ها  آن پيمان ازو بر همة خلايق، و گرفتن  بر همه انبياءها  آن باب تفضيل دادن  -

و اينكه اولوالعزم فقط بدين خاطر اولوالعزم شدند كه  و از ساير خلق،ملائكه 
 باد. ها  آن ائمه را دوست داشتند درود وسلام خدا بر همة

 عليهم السلام باب اينكه دعاي پيامبران با توسل و طلب شفاعت جستن به ائمه  -
 ست. ا دهمستجاب ش

عليهم  نشيند، و ائمه آيند، و بر بسترهايشان مي ميها  آن باب اينكه ملائكه به نزد  -
 كنند.  را ملاحظه ميها  آن السلام

و  ست،ا دهشحجب نها  آن از باب اينكه دانش آسمان و زمين و بهشت و آتش،  -
عرضه شده، و آنچه را كه بوده، و آنچه را كه ها  آن ها و زمين بر ملكوت آسمان
 دانند.  دانسته و مي وجود خواهد داشت،تا روز قيامت 

ها  آن و شناسند. مردم را به لحاظ حقيقت ايمان و حقيقت نفاق ميها  آن باب اينكه -
هاي شيعيان خودشان و  مهاي اهل بهشت و نا كتابي در اختيار دارند كه نام

از احوالشان اي از آنچه كه  وجود دارد. و اينكه خبر خبردهندهن آدشمنانشان در 
 كند.  را از جاي بر نميها  آن دانند، مي

هاي  باب نوعيت جانداران و پرندگاني كه ائمه را دوست دارند، و فضيلتي كه بر بال
زبان پرندگان و چهارپايان را ها  آن ست، و اينكها دهنوشته شها  آن هدهد نسبت به

 دانند.  مي
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 ست. ا دهاعتراف كرها  آن كه از جمادات و نباتات به ولايتباب آنچه   -
ط.  (الصفار)الحسن ابو جعفر محمدبن  هاي كتاب (بصائر الدرجات) بابفهرست : ج

 ايران.  –اعلمي 
 شود.  عرضه مي عليهم السلام و ائمه اعمال بر رسول خدا: باب -
 عرضه اعمال بر ائمه زنده و وفات يافته. : باب -
 بر شود، بلند كرده ميها  آن اينكه اعمال در مسئله عمودي كه براي در ارتباط با ائمه، -

 شود.  ميها  آن و آنچه كه در شكم مادرشان با شود، عرضه ميها  آن
 كند.  باب در اينكه امام ما بين مشرق و مغرب را با نور ملاحظه مي -
 دانند.  هاي عرب و فصل الخطاب را مي و نسب اائمه علم منايا و بلاي باب اينكه -
جذام  سازند و به اذن الهي باب اينكه ائمه مردگان را زنده، و كوران مادرزاد را بينا مي -

 دهند.  گرفتگان را شفا مي
تواند دوست و دشمن خود را با توجه به سرشتي كه از آن آفريده  باب اينكه امام مي -

 هايشان موجود است، تشخيص دهد.  ر صورت و نامشده و د
 و در افلاك و اسباب بالا رفته است.  بر سوار شده،ا باب اينكه اميرالمؤمنين بر -
و در بين  در طائف و غير آن با امير مؤمنان علي مناجات كرده،باب اينكه االله تعالي  -

 ست! ا دهآن دو، جبرئيل فرود آم
و زمين و بهشت و جهنم است، و آنچه كه ها  آسمانباب اينكه ائمه از آنچه كه در  -

 آگاهي داشته و دارند.  بود، و آنچه كه تا روز قيامت خواهد بود،
 اند.  باب اينكه ائمه علم گذشته و آينده را تا روز قيامت دريافت كرده -

 شناسد و اگر را ميها  آن چهار پاياندانند و آن  پايان را مي زبان چهارها  آن باب اينكه
 روند)  ميها  آن دهند (و پيش جواب مثبت ميها  آن به از ناحيه ائمه فراخوانده شوند،
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 اغراق شيعه در فضيلت زيارت قبرهاي ائمه : پنجم
ابوقاسم جعفربن محمدبن قولويه مؤسسه نشر فقاهت  ابواب كتاب (كامل الزيارات) :أ

اين كتاب، در «: 1ست. ص ا دهاين كتاب را ستو قم كه به تحقيق اين كتاب پرداخته است،
كتابي مشهور و معروف است. و از جملة مهمترين منابع مورد اعتماد  علماي شيعه،ميان 

مانند حر عاملي از آن مطالبي شيخ در تهذيب و غير او از محدثان رود.  شمار ميه ب
به اند. و بيشتر علماي شيعه كه در ارتباط با حديث و زيارت و غير آن دست  اقتباس كرده

ها و فضيلتي كه در  اند. و آن كتاب شامل همه زيارت از آن كتاب نقل كرده اند، تأليف زده
بزرگان مشايخ مشهور به دانش و  باشد. در اين كتاب، مي اين باره از ائمه روايت شده،

را پيراسته ها  آن را مورد اعتماد دانسته وها  آن كساني كه مؤلف گرانقدر در كل –حديث 
يك فايدة بزرگ در مباحث فقهي و رجالي وجود  باشد. و در آن كتاب، د ميموجو است،

 گنجاند.  وجود دارد كه آن جايگاه آن را در خود نميدارد. گرچه در آن بحثي 
كند و  وق، اعتمادسازي ميكتاب ف 37خود جناب مؤلف هم در صفحة  علاوه بر اين،

 ام و تلاش خود را متوجه آن نمودم. و اهتم : انديشة خود را بدان مشغول داشته،گويد مي
 و از االله تعالي خواستم كه مرا بر سر آن ياري دهد. تا اينكه آن را در قالب سخنان ائمه

 ؛آوري و استخراج كردم. در اين كتاب، حديثي از غير ائمه وجود ندارد جمع عليهم السلام
ايم  ما دانستهكند. و قطعاً  ينياز م چرا كه سخنان و احاديث آنان ما را از سخنان ديگران بي

ايم از  در اين باره، احاطة كامل نداريم، ولي سعي كردهها  آن كه نسبت به همه مرويات
را مورد ها  آن را نقل كنيم خداها  آن كيشان موثق و مورد اعتماد خود روايات ياران و هم

ف) در ضمن حديثي را كه از رجال شاذ (و منحر –رحمت و لطف خود قرار دهد 
علماي مورد اعتماد ما  رهاي مشهو ام. چرا كه اين كار به روايت روايت شده، خارج نكرده

 نام نهادم.  )زند. و آن را كتاب (كامل الزيارات اند، لطمه مي كه در كتاب ذكر شده
از كتاب (كامل  م، 1997 –بيروت  –هاي فهرست دارالسرور  و اين هم قسمتي از باب

 ) الزيارات
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 زيارت حسين برترين عمل است.  :)58باب (
 زائر حسين مانند زائر االله در عرشش است. : )59باب (
و آلش برابر  زيارت حسين و ائمه عليهم السلام با زيارت قبر رسول: )60باب (

 است. 
 نو ترك آن موجب كم شد زيارت حسين موجب فزوني عمر و روزي،: )61باب (

 شود.  ميها  آن
 زدايد.  ن گناهان را ميزيارت حسي: )62باب (
 زيارت حسين با يك عمره برابر است. : )63باب (
 زيارت حسين با يك حج برابر است. : )64باب (
 زيارت حسين برابر با يك حج و عمره است. : )65باب (
 ست. ا دهحسين برابر با آزاد كردن يك بنزيارت : )67باب (
 ند. گير زائران حسين مورد شفاعت قرار مي: )68باب (
 گردد.  و حل مي شود، آن، گرفتاري برطرف مي  ي زيارت حسين، بوسيله )69باب (
 دهد.  آنچه كه از خاك قبر حسين مستحب است و شفا مي: )91باب (
 خاك قبر حسين شفا و امان است. : )92باب (
  شود و با چه كيفيتي؟! از كجا خاك حسين برگرفته مي: )93باب (
 خورد، چه بگويد؟!  خاك حسين را ميانسان وقتي : )94باب (
 گردند.  زائران حسين، قبل از مردم، وارد بهشت مي: )53باب (

تأليف  )قبر الحسين ةلی زيارإنورالعين فی المشی فضائل زيارت قبور ائمه از كتاب (: ب

 بيروت.  –ط دارالميزان  –شيخ محمد حسن اصطهباني 
 : ابواب فهرست

شود، كه بخاطر نور او، ما بين  مت نوري به او داده ميزائر حسين در روز قيا: باب
 گردد.  مشرق و مغرب روشن مي
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 از آتش دوزخ است. باب اينكه زيارت وي موجب آزاد شدن  -
بسر  و علي و فاطمه باب اينكه زائران حسين در جوار رسول خدا -

 برند.  مي
ها و بالا  ات و محو كردن بديحسنباب اينكه زيارت حسين نوشتن  -

 كند.  گردانيدن درجات را واجب مي
 سال است.  50باب اينكه زيارت كردن وي، به مثابة بخشيدن گناهان  -
و صدقه و روزه برابري  باب اينكه زيارت حسين با آزاد كردن بنده و جهاد، -

 كند.  مي
 عمره برابر است.  22باب اينكه زيارت حسين با  -
فراهم نشده، برابر با يك باب اينكه زيارت حسين براي كسي كه حج برايش  -

 برابر با يك عمره است.  و براي كسي كه عمره برايش فراهم نشده، حج،
ها  آن با باب اينكه االله تعالي در برابر زائران قبر حسين متجلي شده و شخصاً

 كند  صحبت مي
 كند.  اي از حسين ديدن مي باب اينكه االله تعالي در هر شب جمعه  -
  .زيارت حسين را بدهد (امكان)ها  آن خواهند كه به باب اينكه از االله مي  -

 كنند.  باب اينكه پيامبر اعظم و عترة طاهر، حسين را زيارت مي
 كند.  باب اينكه ابراهيم خليل، حسين را زيارت مي

خواهد كه به او اجازه دهد تا قبر حسين را  بن عمران از االله مي باب اينكه موسي
 زيارت كند. 

اجازة زيارت قبر حسين را ها  آن خواهند كه به كه از خدا ميباب اينكه ملائ -
 بدهد. 

 كنند.  گذرد مگر اينكه جبرئيل و ميكائيل او را زيارت مي باب اينكه هر شبي، نمي
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باب اينكه االله تعالي به زائر حسين نسبت به ملائكه و حاملان عرش، مباهات و افتخار 
 كند.  مي

 رده كه زائران حسين را دست خالي باز نفرسند. باب اينكه االله تعالي سوگند خو
 كند.  مي يباب اينكه زيارت حسين با سي حج مبرور و مقبول با رسول خدا، برابر

بالاي  برباب اينكه كسي كه حسين را زيارت كند، همانند كسي است كه االله را 
 ست. ا دهعرشش زيارت كر

بالاي  بركسي است كه االله را باب اينكه كسي كه قبر حسين را زيارت كند، همچون 
 ست. ا دهكرسيش زيارت كر

 است.  باب اينكه زائر حسين مانند زائر رسول
باب اينكه كسي كه حسين را زيارت كند االله تعالي (نام) او را در اعلي عليين 

 نويسد.  مي
 پس از قبر حسين زياد ديدن كند.  باب اينكه كسي كه دوست دارد به االله نگاه كند،

هاي اغراق شيعه در ائمه بود. و بديهي است وقتي  نمونهاين بعضي از  در مسلمانم!برا
ني به سوي مذهب تشيع و خريدن غان شيعه به قصد تبليغ و فراخواكه مفكران و مبل

نه تنها اين اعتقادات را  كنند، قد علم مي زنند، قلم ميها  آن هاي افرادي كه به نفع وجدان
آنچه كه  : ما به همةگويند تظاهر كرده و ميها  آن بينيم كه به انكار كنند بلكه مي آشكار نمي

البته كه اين جز حقه و دروغ و نيرنگ چيز معتقد نيستيم و  ،دارد هايمان وجود در كتاب

  :ريزد را روي آب ميها  آن زير پتة ديگري نيست و موارد
كنند  روند، رد نمي ر پيش ميتنها اين روايات خرافي را كه گاهاً تا درجة كفها  آن :اولاً

د نكن ها تعريف و تمجيد مي شوند و از اينگونه كتاب پيدا ميها  آن بينيم كساني از بلكه مي
 د. ننويس و براي آن مقدمه مي

پذيري  باطلنويسند،  را مييي اه چنين كتابوقتي كه بيوگرافي نويسندگان ها  آن :ثانياً
 كنند بلكه در نهايت مهرباني و تعريف و تمجيد از يرا نه تنها انكار نمها  آن اين چنيني
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تا براي شما روشن نمايند  قلمداد ميها  آن اين تأليفات را دليلي بر فضيلت مؤلفان ها، آن

دهند  ها انجام مي شود افكاري كه در مقابل اهل سنت نسبت به اين دست از روايت

  دهد. ميدين تشيع را تشكيل  نهُ دهماز باب تقيه است كه  صرفاً
مورد  –و لو بصورت عارض  –ها بخاطر كتاب يا يك سخنراني  وقتي كه شيعه

آورند و آن را بكلي  زدايي از خود كرده و دليل مي شروع به اتهام اعتراض قرار بگيرند،
كاري به كارشان ندارد و با خيال راحت لم داده و  يپس وقتي كه كسكنند.  انكار مي

  باشند؟!چگونه بايد  كنند، ن اغراق و انحراف ظاهر نميچنين چيزي را در مقابل اي
عملي پياده زنند و آن را بصورت  در قبال اهل سنت دم از انكار مي چرا فقط زباناً

 كنند؟!  نمي
  ؟!كنند اي از ابهام انكار مي شود، در هاله نسبت داده ميها  آن چرا آنچه را كه به

را بيان ها  آن ند و ضعف و عدم حجت بودنگرد ها نمي سند اين روايتچرا به دنبال 
 كنند؟!  نمي
 

 آورد  مهدي شيعه آن قرآن كامل را مي -16

، طبع 365رشاد ص الإمحمدبن محمدبن نعمان ملقب به مفيد در كتاب (ها  آن شيخ
: جعفر روايت كرده كه او گفته است از ابو م) 1979سوم مؤسسه اعلمي بيروت لبنان 

اساس آن چه كه  زند كه قرآن را بر هايي مي خيمه ،دكن ظهور مي وقتي كه قائم آل محمد
بر همه از حفظ ها  خيمهدر آن  قرآندهد. حفظ كردن  شده (به مردم) آموزش مينازل 

است چرا كه به لحاظ تأليف و گردآوري با آن فرق  آسانتر كردن آن در شرايط فعلي،
 دارد. 

ها  آن و شيخست. ا دهنقل كر )372ص (» روز رهايي«و اين روايت را كامل سليمان در 
گويي من در ميان  :ست كها دهت كراز علي رواي ،318ص  نعماني در كتاب (الغيبه)
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قرآن را آنگونه كه نازل شده ها  آن هاي آنان در مسجد كوفه است. هخيم كه هستم جميانع
 كه نازل شده؟! : آيا قرآن فعلي آنگونه نيست گفتم (يعني راوي)دهند.  آموزش ميبه مردم 

بيني  ست و اينكه ميا ده، نام هفتاد نفر از قريش همراه با نام پدرانشان پاك ش: نهگفت
ست جهت خوار ا دهنام ابو لهب هنوز هم در قرآن موجود است او از آن ليست پاك نش

 ست. ا دهچرا كه او عمويش بو ؛و آل وي بوده شماري پيامبر
از : گويد مي 637پس از ظهور ص ر در تاريخ محمدبن محمد صادق صدها  آن و شيخ
را در بين ركن و مقام  تو گويي من اكنون (قائم): شده كه وي گفته استنقل ابو عبداالله 
ت است بيعت خكنيم كه با مردم بر كتابي جديد كه بر عرب خيلي دشوار و س ملاحظه مي

 روز«مل سليمان در كتاب كاها  آن را شيخو اين روايت گيرد).  بيعت ميها  آن كند (از مي
 ست. ا دهنقل كر 371ص » هايير

قائم در سالي : و جعفر روايت است كه او گفته، از اب638در تاريخ پس از ظهور ص  و
او را من در بين ركن و مقام بخدا گويي : كند تا اينكه گفت ها قيام مي سالجداگانه از 

گيرد  د از آسمان از مردم بيعت مينگرم كه با امري جديد و كتابي جديد و قدرتي جدي مي
از جعفر  373مان ص كنند. و در كتاب روز رهايي از كامل سلي و مردم با او بيعت مي

خواند و آن  كتاب اصلي االله تعالي را مي كند، وقتي كه قائم ظهور مي«: ستا دهصادق آم
 » آورد. بيرون مي مصحفي را كه علي نوشته است،

از محمدبن علي  )638ر تاريخ پس از ظهور (ص و محمدبن محمد صادق صدر د
به امري جديد و : تا اينكه گفتد ... وش : اگر قائم آل محمد خارج ست كها دهروايت كر

و در «خيزد.  جديد كه بر عرب بسي دشوار و سخت است، بر ميسنتي جديد و قضاوتي 
اكنون  تو گويي من هم: ) از امير مؤمنان نقل است كه372كتاب (روز رهايي ص 

قرآن را آنچنان  زده،هايي  مهكنم. در حالي كه خي هايمان را در مسجد كوفه نگاه مي شيعه
 » دهند. كه نازل شده، آموزش مي
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از مصحفي كه مهدي آن را خواهد ) 373و كامل سليمان در كتاب (روز رهايي ص 
دم ، آن را به مرآن فارغ شد (كتابت): وقتي كه علي از گويد رد، براي ما نقل كرده، و ميآو

وجل است آن چنان كه االله آن را بر  : اين كتاب خداي عزّگفتها  آن نشان داد. آن گاه به
من آن را از دو لوح (يعني از دو جلدي كه از اول تا  تست. در حقيقا دهمحمد نازل كر

ن آن در نزد ما هما: گفتندها  آن ام. آن گاه جمع كرده اند) كرده آخر آن را در خود جمع
م. آن گاه علي ست. ما احتياجي به آن نداريا دهمصحفي است كه قرآن را در خود جمع كر

: بخدا، بعد از امروز ديگر هرگز آن را نخواهيد ديد. بلكه فقط بر من لازم بود كه گفت
 بخوانيد! خبر دهم تا آن را وقتي آن را جمع كردم بر شما 

 گفته است: در اخبار 360ص  ،2ج  نيةالأنوار النعمادر كتابش و نعمت االله جزائري 

موجود در قرائت از اين قرآن اند كه  به شيعيان خود دستور داده (ع)ها  آن كهروايت شده 
آن را عملي سازند تا زماني كه مولاي ما صاحب نماز و غير آن استفاده كنند و احكام 

به آسمان رفعت كند كه آن گاه اين قرآن را از دستان مردم  ظهور مي »مهدي«الزمان 
خواند و  آورد و آن را مي بيرون مي ست،ا دهدهد و قرآني را كه امير المؤمنين تأليف كر مي

 ند. ك به احكام آن عمل مي
 قم] -[دارالتفسير  36ص » سرارلأا ةمشكانوار والأ ةمرآ«و ابو الحسن عاملي در 

ست ا دهچه كه االله نازل كرقرآني كه از موارد مذكور محفوظ مانده، و موافق با آن: گويد مي
چيزي است كه علي آن را جمع كرده و آن را حفظ كرده تا اينكه به پسرش  باشد، مي

رسيده. و اين قرآن امروز در نزد  »مهدي«و بدين ترتيب تا اينكه به قائم  حسن رسيده،
 اوست درود و سلام خدا بر او باد. 

اين روايت از  :گويد مي 88-81محمدبن نعمان ملقب به مفيد در مسائل سرويه ص 
آنچه در بين دو جلد قرار دارد  تاند به قراء دستور دادهها  آن صحيح است كه ائمه ما (ع)

كند آنگاه  نكنيم و چيزي از آن نكاهيم تا وقتي كه قائم ظهور ميو اينكه از آن تجاوز 
 كند.  ست، تلاوت ميا دهاصلي را كه امير المؤمنين جمع كر آنقر
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 اين همان اعتقاد شيعه است در اينكه امام مهدي كه امام دوازدهم است، :گويم مي
ست. و از ا دهاز تحريف صحابه در امان مانها  آن قرآني را خواهد آورد كه بر حسب اعتقاد

المجيب چنانكه در كتابش (الدين بين السائل و –آيت االله ميرزا حسن حائري ها  آن شيخ
روشن است كه قرآن به : اين سؤال را پرسيدند –ست ا دهآم )1394طبع سال  89ص 

جمع شد ها  سورهلب ست پس چگونه در قاا دهنازل ش اي بر پيامبر شكل آيات جداگانه
و آيا قرآني كه ما امروزه آن را  و اولين كسي كه قرآن را جمع كرد چه كسي بود،

دستخوش زيادت و  خوانيم همه آياتي را كه بر نبي اكرم نازل شده شامل است يا اينكه مي
 ست؟! ا دهنقصان گردي

قرآن از  آري،«: حائري جواب داد راستي مصحف فاطمة زهرا چه بر سرش آمد؟!
سال، يعني از اول  23در ظرف مدت  آورش محمدبن عبداالله طرف االله تعالي بر پيام

ه ست. و اولين كسي كه آن را جمع كرد و آن را با دهبعثتش تا روز وفاتش، نازل ش
طالب است و اين  بن ابي دو جلد قرار داد، همان امير المؤمنين عليت كتاب در بين صور

 »مهدي«ست و امام مورد انتظار ا دهبه ارث بر قرآن را امام بعد از امام از پسران معصومش
هنگام گرداند و او را زودوقتي كه ظهور كند، آن قرآن را ظاهر خواهد كرد. االله تعالي فرج 

ان نمايد. پس عثمان در زمان خلافتش آن را جمع كرد. و اين قرآن ظهور وي را آس
نوشتند و ما در پيش روي خود ها  آن اصحاب يا از آنچه كههاي  هماني است كه از سينه

 » آوري كرد. آن را جمع داريم،
در آنجا دو مصحف وجود داشته كه : آيد در آنچه كه مي دقت كنيد! !برادر مسلمانم

ست. و جناب حائري به اين ا دهجمع كر كرده و ديگري را عثمان جمع ييكي را عل
تصريح نكرده كه آن دو مصحف با هم مطابق هستند. و براي مثال نگفته كه مصحف 

 عثمان همان مصحف علي است. 
و كسي كه از آن اطلاع پيدا  در واقع مصحف علي به امامان معصوم به ارث رسيده،

و سائل ظاهر خواهد كرد.  آن را كند، وقتي كه ظهور ميها  آن نكرده و امام مورد انتظار
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همان  اگر آن مصحفي كه امام مورد انتظار شيعه آن را ظاهر كند،: د كه بپرسدحق دار
مصحفي باشد كه در ميان مسلمانان رايج و متداول است، پس آن مصحفي كه امام مورد 

 ؟! تواند داشته باشد اي مي چه فايده كند، انتظار ظاهر مي
 

  كنيم واگذار مي ها آن جواب را به علماي
 ،)54محمدبن محمد نعمان ملقب به مفيد در كتابش (اوائل المقالات ص ها  آن شيخ

ها بصورت  : روايتگويد مي )بيروت –طبع كتاب اسلامي  91طبع دوم تبريز ايران (و ص 
رآن، و اينكه هدي از آل محمد از اختلاف و متفاوت بودن ق ي جامع و شامل از ائمه

 كنند.  ست، حكايت ميا دهتوسط بعضي از آن ظالمان دچار زيادت و نقص ش
و فقيه فيلسوفان و استاد عصر خود و كلية روزگار و كسي كه او را فيلسوف فقهاء 

مقدمة  –يعني مولي محسن ملقب به فيض كاشاني در تفسير (الصافي  اند، خود نام نهاده
از همه اخبار و : گويد مي مطبوعات لبنان)لل يؤسسه اعلمم 1979 طبع اول، 1/44 –ششم 
اكنون  شود كه قرآني كه هم ز طريق اهل بيت چنين مستفاد ميا دههاي نقل ش روايت

ست. بلكه قسمتي از آن بر ا دهفراروي ماست، تمام آن نيست آنگونه كه بر محمد نازل ش
كاري شده، و اينكه  يافته و دستو قسمتي از آن تغيير  كرده،خلاف آني است كه االله نازل 

و از جمله لفظ آل  علي در بسياري از جاها، نام اشياء زيادي از آن حذف شده از جمله
اين ... و اينكه ها  اين منافقان در جاهايشان. و. غيرهاي  محمد؛ چندين بار، و از جمله نام

 د. باش مي قرآن همچنين بر آن ترتيبي نيست كه مورد پسند االله و رسول
گفته بيروت  -دارالسرور  – 36ص ، 1بن ابراهيم قمي در تفسيرش ج  و همچنين علي

 : ست اين گفته استا دهاالله نازل كرو اما آنچه كه خلاف آنچه كه : است

                       

       )110 :آل عمران( 
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ايد؛ امر به معروف و نهـي   شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديد آمده«
آوردنـد،   كنيد و به االله ايمان داريد. و اگر اهل كتـاب ايمـان مـى    از منكر مي

 »برايشان بهتر بود.
ميرالمؤمنين و بهترين امت؟! در حالي كه ا :آنگاه ابوعبداالله به قاري اين آيه گفته است

اين آيه  !اي پسر رسول خدا: كشند؟! آنگاه به او گفته شد ا مير بن علي حسن و حسين
آيا در آخر  23F1»للناس تخرجأ ةئمأكنتم خير «: گفت: فقط اين نازل شدچگونه نازل شد؟! 

  :بيني را نميها  آن مدح خدا را دربارةآيه 

                    

 )110(آل عمران:  
 : وانده شداي كه بر علي ابي عبداالله خ فوق است آيه ي و مثل آيه

                           

        )74 :نفرقاال( 
گويند: اي پروردگارمـان! همسـران و فرزنـدانمان را روشـني      و آنان كه مى«

 »ا را پيشواى پرهيزكاران قرار بدهچشمانمان بگردان و م
را امام پرهيزگاران ها  آن چيز بزرگي را با اين تقاضا كهها  آن :آن گاه ابو عبداالله گفت

: گفتچگونه نازل شد؟!  !سول خدا: اي پسر راز خدا خواستند. به او گفته شد گرداند،
 : فقط اين نازل شد

                           

        )74 فرقان:ال( 

______________________ 

 ايد كه براي مردم خارج شديد. ودهشما بهترين ائمه ب -1
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وشـني  گويند: اي پروردگارمـان! همسـران و فرزنـدانمان را ر    و آنان كه مى«
 »چشمانمان بگردان و ما را پيشواى پرهيزكاران قرار بده.

  :)و نيز اين آيه (مثل آيات فوق تغيير يافته است

                           )11 :رعدال( 

 از پـيش رو و پشـت سـر    انسان ماموراني دارد كه پيـاپي او را بـه امـر االله   «
 »كنند. حفاظت مي
و چگونه  شود؟ : چگونه آن چيز از امروز فرمان خدا محفوظ ميآنگاه ابو عبداالله گفت

  رو، براي او خواهد بود؟! مأموراني از پيش
و اين چگونه است؟! گفت: اين آيه فقط : اي پسر رسول خدا آنگاه به او گفته شد

و نظير » رقيب من بين يديه يحفظونه بامر االلهمن خلفه وله معقبات « :اينگونه نازل شد
بيروت،  –سرور لدارا 37ص  ،1چنين آياتي فراوان است. و همچنين در تفسيرش ج 

 : گويد مي
 : اند اين است كاري شده اتي كه دستو اما آي

                                

 )166 :نساءال( 
نـازل   دهد به آنچه كه (درباره علي به اصطلاح شـيعه)  ولي خدا گواهي مي«

 .»دهند و ملائكه شهادت مي ،ست. آن را با علم خود نازل كردها دهكر
 و 

                                   
 )67 :مائدهال( 
نازل  م شيعه)ععلي به زاي پيامبر آنچه را كه از طرف پروردگارت (دربارة «

 .»و اگر ابلاغ نكني، پس رسالتش را ابلاغ نكردي نشده، ابلاغ ك
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 )168 :نساءال( 
) ظلـم  هـا)  بت به حق آل محمد (به زعم شيعهسكساني كه كافر شدند (و ن«

 .»كند ، و نه هم به راه (راست) هدايتشان ميدبخش يرا نمها  آن كردند، خدا

                      )227 :شعراءال( 
ظلم كردند بزودي خواهند دانست كه به كجا  و كساني (در حق آل محمد)«

 .»باز خواهند گشت

                )93 :نعاملأا( 
ط. تبريز  2/357ج  الأنوار النعمانيةاالله جزائري در ( ةنعمها  آن و علامةها  آن و شيخ

ه) از وحي الهي، پذيرفتن به تواتر رسيدن (قرائات هفتگانسوم اينكه «: دگوي ايران) مي

هاي جامع  منتهي به طرح روايت آورده،هر يك به اينكه جبرئيل آن را فرود و بودن 

بر واقع شدن تحريف و دستبرد در قرآن به لحاظ  شود كه صراحتاً بلكه متواتر مي

بر  –رضوان االله عليهم  –آنكه علماي ما كلام و ماده و اعراب دلالت دارند. با وجود 

  »اند. دهاتفاق كرصحت آن و تصديق كردن آن 

العقول في شرح اخبار آل الرسول  ةمرآ«باقر مجلسي در  لامها  آن و علامةها  آن و شيخ
از ابو ها  آن روايتي را وارد كرده كهنشر دارالكتب اسلامي طهران  ،2، طبع 12/525-526

 محمدجبرئيل آن را براي حضرت : قرآني كه اند كه او گفته است ده روايت كرعبداالله
 » باشد. هفده هزار آيه ميآورد، 

بن  ها، از هشام موثق است. و در بعضي از نسخه«: گويد و در توضيح اين روايت مي
بن مسلم نقل است كه اين خبر صحيح است. و ناگفته پيداست كه اين خبر  سالم از هارون
نظر من ه كنند. ب اخبار صحيح آشكارا از نقص قرآن و تغيير آن حكايت ميو بسياري از 

واجد رفع ها  آن اخبار در اين باره همگي به لحاظ معنايي متواتر هستند و طرح كردن همة
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است بلكه گمان من اين است كه اخبار در اين باره از  –به لحاظ رأس  –اعتماد از اخبار 
  »خبر؟! ي هگونه خواهد بود نسبت به ثبوت آن بوسيلاخبار امامت كمتر نيستند پس چ

احتجاج (طالب طبرسي در كتابش بن ابي  ابو منصور احمدبن عليها  آن و شيخ
 ،5طبع اعلمي بيروت ج (و منشورات شركت كتبي بيروت)   ـه 1414ط  1/225-228

 يافت،وفات  برم: وقتي كه پياكند كه او گفته است غفاري نقل مياز ابوذر  )155ص 
و انصار آورد. سپس و طبق وصيت پيامبر آن را به سوي مهاجران  علي قرآن را جمع كرد،

هاي آن قوم  ييرسوا اي كه آن را باز كرد، در اولين صفحهابوبكر آن را گشود، وقتي كه 
آن را باز گردان ما هيچ احتياجي به آن  !اي علي: برخاسته و گفتعمر آنگاه بيرون آمد. 
زيدبن ثابت را كه عمر، سپس  علي آن را برگرفت، و بازگشت،همين خاطر نداريم. به 

ها و  علي قرآني را آورد و در آن رسوايي: حاضر كرد و به او گفت يك قاري قرآن بود،
آوري و تأليف  كه قرآن جمعنظر داديم و ما چنين  است،مهاجران و انصار موجود  حفضاي
و انصار در آن بود، از آن  مهاجران مت)و آنچه را كه از فضيحت و هتك (حر شود،

 پيشنهاد او را قبول كرد. حذف شود. زيد هم در اين رابطه 
تحويل دهد تا ها  آن از علي خواست كه آن قرآن را به وقتي كه عمر خليفه شد،

چرا قرآني را  !: اي ابو الحسنعمر گفتبه همين خاطر فيمابين خود آن را تحريف كنند. 
چرا  اصلاً (حرفش را هم نزنيد): لي گفتعآوري؟!  پيش ما نمي وردي،كه پيش ابوبكر آ

بر شما باقي نماند و در روز قيامت كه من آن را منحصراً نزد ابوبكر آوردم تا حجتي 
نياوردي (قرآني  يا بگوييد تو قرآني را كه در نزدت بود، كه ما از اين غافل بوديم،نگوئيد 

پس آيا براي ظاهر كردن آن وقت : عمر گفت د.)كه فقط پاكان آن را بايد لمس كنن
كند، و مردم  ظهور مي من) ان(از فرزند: آري، وقتي كه قائم گفتمشخص وجود دارد؟! 

شود. (درود و سلام بر او  جاري مي )كه آنگاه سنت بوسيلة (ويكند  را بر آن حمل مي
 .باد)
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عموم به طور  د: وگوي مي )1/249(اعلمي، بيروت  )1/371شيعي امامي ( يو طبرس 
پس آنچه كه . دهد اجازه نمي زيادت در آيات آنو  بدل شدهاسماء  تصريح كردن تقيه به
 همين كافي تو است از جواب در اين جايگاه. ي ا شنيده

 از تصريح كردن به زيادتر از آن ممنوعيت بعمل آورد.  هتقيچرا كه شريعت 
و اگر : گويد مي )1/254 –يروت ب –(اعلمي ) 378-1/377و طبرسي در جايي ديگر (
 شرح دهم،را براي شما شده ... و تحريف شده و تبديل همه آنچه را كه حذف شده 

هاي  و زشتي ءاظهار كردن آن را از فضايل اولياآنچه كه تقيه و  ،انجامد به طول ميسخن 
 توصيف ركه او را به عارف مشهوها  آن و شيخ. شود ، ظاهر ميستا دهمنع كردشمنان 

 في ةبيان العاديعني سلطان محمد جنابذي ملقب به سلطان علي شاه، در كتاب (اند  كرده

  ه 1408مطبوعات بيروت در سال از جزء اول كه مؤسسة اعلمي  ،20-19 ةمقامات العباد

مل نقل شده از ائمه اطهار هاي جامع و شا بدان كه روايتگويد:  مياقدام به چاپ آن كرد) 
زيادت و نقص و تحريف و تغيير دستخوش دارد كه قرآن كنوني آن از  همگي حكايت

تأويل بر اين  برخيگرديد است آن هم بطوري كه تماماً يقين بخش هستند. و اما اينكه 
ست ا دهاز قرآن بوها  آن دارند كه زيادت و نقصان و تغيير صرفاً در طرز برداشت و تفهم

زد كه در سهاي كامل را ن و شخصيت اند. كاري متكلفانه انجام داده نه در لفظ آن،
 هاي عام خود قايل بدان شوند.  خطاب

شيعيان به كارشناس فاضل و كسي كه همه تلاش خود را كه در نزد ها  آن و شيخ
لحسن عاملي مولي امتصف است يعني آقاي ابو ،كند صرف اداي تكليف و مسئوليت مي
عبدالحميد العاملي النباطي فتوني بن  معتوقبن  بن علي محمد طاهربن عبدالحميدبن موسي

چاپ مؤسسه آفتاب تهران،  ،36ص  سرارالأ ةمشكاالأنوار و ةمرآدر مقدمة تفسيرش (

ناپذيري گويد: بدان حق گريز مي از منشورات مؤسسة اسماعيليان قم) شمسي 1374سال 
ين آيد اين است كه ا بدست ميها  آن هاي متواتر آتي و غير و روايت به سبب اخباركه 

تغييراتي چند در آن  اكنون در جلوي ما قرار دارد، بعد از وفات رسول االله قرآني كه هم
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آوري كردند، بسياري از كلمات  جمع كساني كه آن را بعد از پيامبر و ،خورد بچشم مي
االله تعالي نازل كرده بود و علي آن را جمع كرده و آن را و آياتي كه موافق با آنچه كه 

بود تا وقتي كه به پسرش حسن رسيد و بدين ترتيب تا اينكه به قائم منتهي نگاه داشته 
باري، قرآن اصلي امروز در نزد قائم است درود و سلام خدا بر او را حذف كردند.  شد،
 باد. 

آنچه كه از ثقة اسلام آقاي كليني  بدان،«: گويد مي 49و عاملي فتوني در صفحة 
تحريف و تغيير قرآن كنوني اعتقاد دارد چرا كه وي شود اين است كه وي به  برداشت مي

را ها  آن ست و جالب اينكه راويانا دههاي زيادي را در كتابش در اين زمينه نقل كر روايت
البته ايشان قدح و مخالفتي را با آن روايات بعيد دانسته است. موثق دانسته و هر گونه 

ظري دارد. چرا كه تفسير وي هم چنين نبن ابراهيم قمي  شيخش جناب عليدرباره 
  :خدا ي هاين گفت: هايي است. وي در تفسيرش گفته است سرشار از چنين روايت

            )110 :آل عمران( 
. چرا كه صادق به قاري اين آيه گفت: بهترين امت؟! استن بر خلاف نزول اصلي قرآ

پس چگونه نازل شد؟! : به او گفته شدكشيد؟!  علي را مي بن ي كه علي و حسينلدر حا
مگر مدح و ستايش خداوند را در  »كنتم خير أئمة أخرجت للناس« :گفت: فقط نازل شد

  :بيني نميها  آن آخر آيه نسبت به       را اي  پس آن مرحوم آيات عديده

االله تعالي  ي اين گفته ف شده،ذكه از قرآن حه از اين دست نقل كرد. پس گفت و اما آنچ
نزله بعلمه أ« :شد ان نازلينسو بدگفت  »]علي [في كليإنزل أهد بما لكن االله يش«است. 

 سپس آياتي را از اين دست ذكر نمود.  »يشهدون ... ةالملائكو
و و نعماني و فرات كوفي و ديگران با قمي  يو جماعتي از علماي مفسر ما مانند عياش

اكثر محققان و محدثان متأخر و نظرية شيخ  ي اند. و اين نظريه، نظريه كليني موافقت كرده
كند.  به آن تصريح مي ابي طالب طبرسي است چنانكه كتابش (احتجاج)بزرگوار احمدبن 
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در  ها، آن هاي روايتخادم علوم اهل بيت و خادم  شيخ علامة ما محمد باقر،و در حقيقت 
بحث را گسترده ساخته است. البته از  ي داده، و دامنهاو را ياري  نوار)كتابش (بحار الا

در اين باره بيشتر سخن نگفته است. اينجانب هم بعد از پيگيري اخبار و طبرسي احمد 
توان  و مي صحيح است، كاملاًام كه اين سخن  ها و بررسي آثار به اين نتيجه رسيده روايت

ترين  ذهب تشيع ناميد و يكي از بزرگترين و اساسيآن را از جملة ضروريات و اصول م
 ست. ا دهب خلافت بوصمفاسد غ

پس از ذكر ، 126ص ) مشارق الشموس الدريه(و علامه سيدعدنان بحراني در كتابش 
: اخباري كه قابل گويد كنند، مي در نظر او ثابت ميهايي كه وجود تحريف را  روايت

اند. حال كه در ميان هر دو دسته  تواتر هم گذشتهفراوانند و حتي از حد  نيستند،شمارش 
ها آنچنان  ست. در نقل آن روايتا دهكه قرآن دچار تحريف و تغيير شاين خبر پيچيده 

بلكه و گروه محق اجماعاً بر اين صحابه و تابعين زيادي متصور نيست.  ي فايده

همين خاطر، گروه  كه اين تغييرات و تحريفات به قرآن راه يافته است و بهاند  عقيده

و  داند و اصول مذهب خود ميحق به جانب، اين ديدگاه را از جملة ضروريات 
 اند.  م كردهوها يكديگر را محك بوسيلة آن روايت

آل  نجفيه، مؤسسةالبحراني در كتابش (الدرر شيعه و علامة محدث مشهور يوسف 
 كنند، را ثابت ميهايي كه در نظرش تحريف قرآن  بعد از ذكر روايت) 298ص بيت 

ها را تأييد  شسته و رفته ديدگاه يها ست كه اين اخبار و روايتاناگفته پيد: گويد مي
علت كثرت و ه ها ب گذارند. و اگر اين روايت صحت ميكنند و بر آن انگشت  مي

همة اخبار شريعت هم مورد  (رفته رفته) مورد طعن و اعتراض قرار بگيرند،شارشان تان
يكي است. و  روشن است. مگر نه اينكه اصول (دين) يرند و اين كاملاًگ طعن قرار مي
و گيرند.  تحت الشعاع اين اصول قرار ميشايخ و ناقلان هم ها و راويان و م همچنين شيوه

فقط بخاطر (خود  در قرآن راه نيافته،به جان خودم سوگند اگر بگويند تغيير و تبديلي 
به امانت ها  آن ستم پيشه است. و اينكه لفاي)به پيشوايان (خشيريني) و حسن ظن و 
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آورتر براي دين  در حالي كه در آن يكي امانت كه بسي زيان اند، بزرگ خيانت نكرده
 اند.  است، خيانت كرده

 ةمنهاج البراعميرزا حبيب االله هاشم خوئي در كتابش ( شيعهو همچنين علامة محقق 

] دلايلي در 220-214ص  ول،الأالمختار  ،بيروت –[مؤسسه وفاء  )ةفی شرح نهج البلاغ

اين عالم شيعي، ست و ما تعدادي از اين ادله را طبق گفته ا دهزمينة نقصان قرآن بر شمر
 : كنيم ذكر مي

 ولايت  ي هنقص سور -1
 ين رنو ي هنقص سور -2
 نقص بعضي كلمات از آيات.  -3

ي، نتوانست قرآن را كار : امام علي در دوران خلافتش به علت تقيهسپس گفته است
آن اقدام به اين كار نكرد. تا اين قرآن در روز قيامت بر همچنين بخاطر  تصحيح كند،

 و دليلي قد علم كند.  حجتو تغيير دهندگان همچون محرفان 
اينكه در بين مردم اختلاف ايجاد نشود، و مردم به : ائمه از ترس و همچنين گفته است

 اصلي و صحيح را ظاهر كنند. وانستند كه قرآن نت كفر اصلي خود باز نگردند،
و مقولات علماي شيعه است به اينكه قرآن كنوني مطالب فوق، بعضي از تصريحات 

و چون اعتقاد به تحريف قرآن از جملة اصول و باشد.  شده مي ناقص و تحريف
 اختصاصاً چه در گذشته و چه در جديد،ها  آن علمايضروريات مذهب تشيع است، 

اند و از اين اعتقاد مغرضانه و كثيف خود پرده  در اين زمينه نوشته هايي را كتاب
دانم آخرين نفر آن كه در اين عرصه قلم فرسايي كرده  اند. تا جايي كه بنده مي برداشته

بن محمد نوري  بن ميرزا علي بن ميرزا محمد تقي نيميرزا حسها  آن است شيخ و علامة

فصل الخطاب في إثبات تحريف ليف كرده تحت عنوان (باشد. وي كتابي تأ طبرسي مي

روايت، در اين كتاب ادعا  2000وي بنا به گمان خود، با تكيه بر ) الكتاب رب الأرباب

 ست. ا دهكرده كه قرآن دستخوش تحريف گردي
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: اين كتابي نادر و بزرگ و ارزشمند است كه در زمينة كتابش گفته است ي هدر مقدم
آن را به نگارش در گان و تجاوزكاران  پيشه ستمهاي  و رسوايياثبات تحريف قرآن 

 ام.  نام نهاده» فصل الخطاب في تحريف الكتاب رب الأرباب«ام. و آن را  آورده

 آورد، در جايي كه سخن از دلايل تحريف بعمل مي و اين گمراه شده از قرآن كريم،
رسد و بعضي  حد اعجاز ميها بالغ است و به  فصاحت آن در بعضي از فقره«: گويد مي

تا جائي كه من اطلاع دارم هيچ عالم باالله)  نعوذاز آن سخيف است. (استغفر االله و ديگر
ست. اين آقاي طبرسي در نزد شيعه مكانت و ا دهكتاب فصل الخطاب را انكار نكر شيعي،

براي  در كتاب (اعيان الشيعه)» محسن امين«منزلت بزرگي دارد. در حقيقت آيت االله شيعه 
عباس قمي در ها  آن همچنين شيخست و ا دهاو بيوگرافي نوشته و از او تمجيد بعمل آور

بزرگ طهراني در (نقباء البشر) او را مورد ثنا و تعريف قرار  و آغا ها و القاب) يه(كن
مستنبط المسائل) از جملة كه كتاب طبرسي (مستدرك الوسائل واند با توجه به اين داده

 د شيعه است. هاي معتم كتاب
آيد.  تكمله زدن بر كتاب وسائل الشيعة حر عاملي بحساب مي يچرا كه اين كتاب نوع

  نوري طبرسي در نزد شيعه به آخرين محدث ملقب است!و 
و نسبت به راويان و محدثان طعن زدة  ها قايل به تحريف قرآن هستند، در كل شيعه

و اگر در مقابل اهل كنند.  ي ميكند و احساس دلسوز بشر دوستيشان گل ميخود، حس 
همه و همه از باب تقيه است كه در ساية آن  كنند، سنت تحريف قرآن را هم انكار مي

ترحم و دروغ ببندند. و گرنه احساس ها  آن توانند اهل سنت را به بازي بگيرند و بر مي
ل به نوري طبرسي و امثال او مانند قمي و كليني و ديگران كه قاينسبت به دلسوزي 

 چه معنايي دارد؟!  تحريف قرآن هستند،
در ها  آن و مرجع اعلايها  آن و بزرگترين مثال بر اين رهبر و رئيس حوزة علمية

چاپ ، 278ص  »البيان في تفسير القرآن«كه در كتابش ابوالقاسم خوئي است نجف 
ه انديشي است ك خرافات و خيال يف قرآن،سخن از تحر: گويد ، مي1389سال چهارم 
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ت عقلان قايل به آن هستند ... و شخص عاقل و منصف و متدبر قاطعانه سفقط و فقط س
 داند.  هيچ ترديدي اين سخن را باطل و خرافي مي و بي

و و مفيد پس آيا جناب كليني و قمي و طبرسي و مجلس و نوري و فتوني : گويم مي
؟! و از جمله كساني از جملة كساني هستند كه عقلشان ضعيف و ناتوان استها  آن غير

خوئي را حمل بر تقيه  نآيا اگر اين سخگيرند؟!  هستند كه تحت الشعاع اين اتهام قرار مي
 دانيم؟!  او را صادق مي توانند به دشمنان خود دروغ بگويند، ميها  آن كه در ساية آنكنيم 

رار گرامي ق ي را فراروي خوانندهها  آن جداً مهمي وجود دارد كه اينجا اموردر 
به خواننده  راها  آن دربارة حكمو باشد.  دهيم كه متعلق به ديدگاه خوئي از قرآن مي مي

 . كنيم واگذار مي
 دهد، بن ابراهيم قمي كه كتاب االله را مورد طعن قرار مي آقاي علي جناب خوئي،: اول

  به معجم رحال الحديث خوئي مراجعه كنيد.موثق و مورد اعتماد دانسته است. 
ه به دعاي دو بت قريش فتوا داده، و در القاسم خوئي همان كسي است كاين ابا: دوم

: يكي كنند: را به دستبرد در قرآن متهم مي و عمر اين دعا دو فقره آمده كه ابوبكر
دو بت قريش ... آن دو كه مخالف فرمان تو عمل كردند ... و كتابت را خدايا لعنت كن «

 » تحريف كردند.
 » را لعنت كن!ها  آن اند، اي كه آن را تحريف كرده به عدد هر آيهخدايا « :دومي
با قرآني به اين قانع شده كه امام علي مصحفي در اختيار داشته كه  اين آقا كاملاً: سوم

چرا كه در تفسيرش كنند، مغاير است.  كه مسلمانان در همة نقاط دنيا با آن عبادت مي
ها با  في براي امير مؤمنان كه در ترتيب سورهوجود مصح«: گويد مي ،243ص  (البيان)

قرآن موجود مغايرت دارد، از جمله چيزهايي است كه شك در آن درست نيست. و 
 همين كه علماي اعلام وجود آن را پذيرفته و در اين زمينه با هم سازش و توافق دارند،

 » نياز ساخته است. ما را از زحمت ثابت كردن آن بي
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و مستلزم قول به تحريف قرآن است.  تنين نظر دارد كه نسخ تلاواين آقا چ: چهارم
چون نسخ تلاوت در كتاب و سنت ثابت است پس بنظر جناب خوئي اين يعني تحريف 

قول  : قول به نسخ تلاوت ذاتاًگويد مي )219در قرآن هم راه يافته است. او در صفحة (
اقع شدن نسخ در تلاوت در نزد اشتهار قول به و به تحريف قرآن است و بر همين اساس،

 علماي اهل سنت مستلزم اشتهار قول به تحريف است. 
 تاًاست، ذا دهناگفته پيداست كه اگر بگوئيم تلاوت نسخ ش :گويد مي 224و در صفحة 

 در قرآن تحريف و اسقاط و حذف هم راه يافته است. بدين معني است كه بگوئيم 
را تحريف در قرآن عدم ه جماعتي قول ب : وگفته است 219خوئي در صفحه : پنجم

 ». مفيد«اند. از جمله شيخ مشايخ  به بسياري از بزرگان نسبت داده
هاي  ملاحظه كرديد كه جناب مفيد چنين معتقد بود كه روايت : شما قبلاًگويم مي

گويد  اند و خوئي هم در اينجا كه مي وقوع تحريف در قرآن آمدهجامع و شاملي در زمينة 
خواهد به نظر  مي و عمداً و تقلب كردن بر آمده،در مقام گمراه كردن  اند) بت داده(و نس

 صحيح مفيد نسبت به تحريف قرآن اشاره نكند. 
او خوئي احاديث وارده در باب تحريف را در نزد خودشان قوي دانسته است. : ششم

ف هستند، ها گرچه به لحاظ سند ضعي بسياري از روايت: گفته است 246-245در صفحة 
علماي ام. او كسي است كه  د سيادي نقل كردهمحمرا از كتاب احمدبن ها  آن تعدادي از

بن احمد  است. و نيز از عليقايل بر فساد مذهبش هستند و او قايل به تناسخ  رجال متفقاً
باشد. اما  گويند او كذاب است و فاسد المذهب مي ام كه علماي رجال مي كوفي نقل كرده

روايت معصومين  ي از ائمهها  آن كه بعضي ازبخشد  يات اين قطعيت را ميرواكثرت 
كاهم. و در آن روايات تعدادي هم هستند كه به  اند و من از اطمينان به اين نمي شده
تك  اند بنابراين ما نيازي نداريم كه بياييم دربارة سند تك معتبري روايت شده ي شيوه

 ها سخن بگوئيم.  روايت
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جز چهاردهم، چاپ  ،245ص » حديثالمعجم رجال «القاسم خوئي در ابو : هفتم
خداوند : «عجلي از ابو عبداالله روايت كرده كه او گفته است، از بريد 1403بيروت سال 

را پاك كرد و ابو لهب را ها  آن در قرآن نام هفت نفر را ذكر كرد كه قريش نام شش نفر
 باقي گذاشتند. 

 ﴿ ا پرسيدماز اين قول خد و من (راوي)              

      ﴾ »شوند؟! آيا به شما خبر دهم كه شياطين بر چه كسي نازل مي 

هفت ها  آن گفت: ]222-221[الشعراء:  ».گردند هر دروغگوي گنهكار نازل مي برها  آن
بن حارث، و  و عبداالله و حارث شامي، و صائد نهدي،يره بن سعيد، و بنان، غم :نفرند
 وابو الخطاب.  بن عمار زبيري، خمره

از  259هاي زيادي را همزمان با اين روايت نقل كرده، و در صفحة  و خوئي روايت
آيد كه  ها چنين بدست مي : از اين روايتگفته استها  آن در توضيح همان جلد ذكر شده،

فاسد بوده و بعضي از  ي مدبن ابي زينب مردي گمراه و گمراه شده، و داراي عقيدهمح
ها  آن اما آنقدر روايت صحيح در ميان ها گرچه داراي سندي ضعيف هستند، اين روايت
 ند كه دور نيست. سر را به مرحلة اجمال ميها  آن كه ادعاي تواتر در وجود دارد،

روايت را از جهت صحت و ضعف بيان  اين ي خوئي درجه پرواضح است كهو 
مغرضانه كه به كتاب االله و  خبيثبه اين روايت  47ست. اما در جلد نهم صفحة ا دهنكر

و در بيوگرافي محمدبن ابي زينب تفسير او از اين آيه «: كند استشهاد مي زند، طعنه مي

 ﴿آيد:  مي                      ﴾  و اينكه

 .» ستا دهبوها  آن صائد نهدي يكي از
و چنانكه معلوم و روشن است آنچه كه خوئي در اينجا به آن استشهاد كرد نيمي از آن 

نكه آبه لحاظ صحت يا ضعف به آن نپرداخته است با ث است و طبق عادتش خبيروايت 
وجل  است براي آنكه آن را مورد انتقاد قرار دهد و از كتاب خداي عزّ فراهمها  انگيزه

 ست. ا دهدفاع كند. اما او اين كار را نكر
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 از تفسيرش صراحتاً 219كه در صفحة كشد از اين  اين آقا خجالت نمي: هشتم
 رمشهوها  آن شيعه و محققانچيزي كه در بين علماي «: گويد كند. او مي دروغگويي مي

سپس  »بر سر آن توافق دارند اين است كه تحريفي در قرآن صورت نگرفته است.است و 
شيعه و علماي اهل تسنن به پس جمعي از محدثين : «خود را تكذيب كرده و گفته است

 » اند. تحريف در قرآن گرايش يافتهواقع شدن 
ين ا :گويم ميو جمعي از علماي اهل سنت؟!! «جرأت او را در اين گفته نگاه كنيد 

همان خوئي و اين همان اقوال و افكارش است، و نبايد از ما پنهان بماند كه وي سوگند 

الوثقي)  ةالتنقيح شرح عرو(داند. در كتاب  خوردن به دروغ را از باب تقيه جايز مي
كه او گفته  صادق نقل كرده (و اين روايت را صحيح دانستم). از جعفر 4/278-307(

است (و  زر آن سوگندي از باب تقيه خورديد، دستتان باا بر سهر كاري كه كرديد ي: است
 گناهي بر شما نيست). 

حق باز كه براي فريب دادن مسلمانان و دروغ هاي  هشدار هشدار از اين شيطان

 دانند.  آميز را هم جايز مي سوگند دروغ گفتن بر آنان،

ه جناب خوئي قائلان و خطير را ملاحظه كن و آن اينكمهم  يا مسئله !مبرادر مسلمان
هاي اينان  اساس روايت ، چون مذهب شيعه بربه تحريف قرآن را كافر ندانسته، چرا؟!

 ها و اقوال اينان مردود اعلام شود، استوار است حال اگر روايتمبني بر تحريف قرآن، 
 نابود خواهد شد.  ماند و تماماً ديگر چيزي از مذهب آنان باقي نمي

 ؛كنند ين تعجب مكن كه شيعه هم اينك قرآن موجود را قرائت مياز ا !برادر مسلمانم
برحسب اقوالشان به اين مسأله دستور ها  آن چون ست!!ا دهبا آنكه به گمانشان تحريف ش

 ،363، ص 2ج  الأنوار النعمانيةدر كتاب (همين آقاي نعمت االله جزائري  مثلاًاند.  داده شده

قرائت شيعه از اين قرآن را با وجود آنكه  و علتخاستگاه  منشورات اعلمي بيروت)
ها روايت شده كه ائمه  در اخبار و روايت: گويد و ميكند  ذكر مي تحريف شده،گويند   مي

و به عمل به هاي خود را به قرائت قرآن موجود در نماز و غير آن  عليهم السلام شيعه
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كند و آن  لزمان ظهور مياند آن هم تا زماني كه مولاي ما صاحب ا احكام آن دستور داده
دهد و آن قرآني را كه امير  دارد و به آسمان ارتفاع مي بر مي قرآن را از دسترس مردم

كند و به احكام آن عمل  آورد، پس آن را قرائت مي ست بيرون ميا دهتأليف كرالمؤمنين 
، و همچنين 81-78مسائل سرويه «در » مفيد«به و محمدبن نعمان ملقب  نمايد. مي
ما صحيح است  ي اين خبر از ائمه :گفته است )135حول القرآن ص در (آراء فهاني اص
اند كه قرآن قرار گرفته در بين دو جلد را بخوانيم و در پي زياد  به ما دستور دادهها  آن كه

 –آنگاه او قرآن اصلي كند  تا زماني كه قائم ظهور مياز آن بر نيائيم كردن يا كم كردن 
ما را فقط ها  آن ود نخوا بر مردم مي –ست ا دهامير المؤمنين آن را جمع كرهماني كه يعني 

 ي بوسيلههايي كه بر حروف ثابت شده مصحف افزون است، و  فاز قرائت حر
به صورت تواتر نيامده  چرا كه اين حروف (زيادي) ؛اند نهي كرده، اند هايي آمده روايت

هم گاهي شخص  هاي آحاد) ند. (و در روايتا آمده هايي (آحاد) در قالب روايتبلكه فقط 
 ن كنوني،آو گذشته از اين، اگر انسان بر خلاف مألوف قرشود.  ناقل دچار اشتباه مي

دهد و خود را در معرض  خود بهانه به دست اهل خلاف و جباران مي خودبه بخواند،
  »اند. دهخاطر ما را از قرائت خلاف قرآن موجود منع كربه همين دهد.  هلاك قرار مي

آن، تحريف منظور از  اما ادعاي بعضي از شيعه مبني بر اينكه تحريف در قرآن،

ادعاي آن  :ت و دليل ما بر بطلان آن اين استباطل اس ياين سخن ،تفسير استبوسيلة 
يعني قرآن موجود كنوني صحيح نيست  مبني بر وجود قرآن صحيح در نزد مهدي موعود؛

بود، پس ادعاي شيعه مبني بر وجود قرآن در  قرآن كنوني نميچرا كه اگر قرآن مهدي مثل 
  !اي دارد؟ نزد مهدي چه فايده

: ستا دهكه در آن فصل آم قرآن)(كتاب فضل  )2/597با روايت موجود در كافي (
شش هزار  اما قرآن موجود فعلي تقريباً قرآني كه بر محمد نازل شده هفده هزار آيه بوده،

ناقص است و اين ادعا را نموده و اين يعني دو سوم آيات قرآن  باشد، و دويست آيه مي
العقول)  ةآنان مجلسي است در كتاب (مرآ ي كسي كه اين حديث را شرح داده و از جمله
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جامع شرح «، و نيز صالح مازندراني در شرح اين حديث در كتابش 525ص  ،12ج 
 ، به نقل از اصول مذهب شيعه. 76ص  ،11ج » كافي

به اينكه تحريف در قرآن فقط در تفسير بعضي از بزرگان علماي شيعه اعتراف  -
و  ،525ص  ،12العقول ج  ةمانند مجلسي در مرآباشد  نيست بلكه در الفاظ قرآن هم مي

 . 216) ص البراعة في شرح نهج البلاغةحبيب االله هاشمي در (

يت و سورة ند سورة ولاها از قرائت، مان ادعاي علماي شيعه به نقص كامل سوره -
، و حبيب هاشمي در 21-18 الائمه ةمجلسي در كتابش (تذكر چنانكه ين [دو نور]نور

و نوري طبرسي در كتابش فصل  ،)217 ،2، ج البراعة في شرح نهج البلاغةكتابش (

 اند.  ، گفته180الخطاب ص 
ل را نازها  آن ايد، به دو نوري كه : اي كساني كه ايمان آوردهسورة نورين اين است

خوانند و شما را از عذاب روزي  ما ميشايمان بياوريد. آن دو، آيات مرا بر  ايم، كرده
و من شنوا و آگاه هستم. كساني كه . ددو نور كه از يكديگر هستندارند.  بزرگ بر حذر مي

هاي پر از ناز و  بهشتها  آن براي كنند، به عهد و پيمان خدا و رسولش در آياتي، وفاء مي
چون ميثاق و عهد خود، و آنچه را  و كساني كه بعد از ايمانشان كافر شدند،نعمت است. 

در آتش جهنم پرتاب كرده  پيمان بسته بود، شكستند،ها  آن باكه رسول بر سر آن 
از آب داغ ها  آن پيامبر سرپيچيدند،و از وصي  به نفس خود ظلم كردند،ها  آن شوند. مي

آسمان و زمين است بر هر چيزي كه بخواهد  نور كهشوند. خدايي  آب داده ميدوزخ 
 (توانا است). 

خدا هر چه  قرار داد، يائي)ا برگزيد، و از ميان مؤمنان (اوصاش كساني ر و از ملائكه
 هيچ خداي نيست جز او كه رحمان و رحيم است. كسان قبل ازدهد  انجام ميبخواهد 

ها  آن با اين همين مكر و حقه من هم نسبت به رسولانشان مكر و حقه بكار بردند،ها  آن
براستي كه گرفتن من شديد و دردناك است. االله تعالي عاد و  را گرفتم (و نابود ساختم)

را براي شما بعنوان يادآوري ها  آن و هلاك ساخت، ثمود را بخاطر آنچه كه كسب كردند،
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بر  يسركشخاطر و فرعون و پيروانش را بكنيد؟!  اي قرار داد. آيا پرهيزگاري نمي و تذكره
موسي و برادرش هارون غرق كرد. تا براي شما نشانه و آيتي بشود. و بيشتر شما فاسق 

كند، و وقتي كه مورد سؤال و بازخواست  را در روز حشر جمع ميها  آن خدا همةهستيد. 
در حقيقت جهنم منزلگاه آنهاست. و االله تعالي دانا جواب دهند. توانند  نمي گيرند، قرار مي

. در خواهند دانستبزودي  كاردان است. اي رسول، انذار و هشدار مرا ابلاغ كن!و 
مانند كساني كه  اند، گرداندند، ضرر كرده و حكم من روي ميحقيقت كساني كه از آيات 

 دهم.  پاداش ميها  آن ات نعيم را بهجنكنند، من  به عهد تو وفا مي
متقيان است و  ي و علي از جمله براستي كه خدا داراي مغفرت و پاداش عظيم است.

غافل نيستيم. و  ظلمي كه به او شده، زاو ما  ،كنيم ما در روز قيامت حق او را پرداخت مي
م. او و فرزندانش به يقين از جمله صابران يكن و همگان را هلاك ميداشتيم. او را گرامي 

: شدنديمانشان كافر امام مجرمان است. بگو به كساني كه بعد از ا ها، آن هستند و دشمن
و آنچه را كه خدا و  و با عجله آن را طلب نموديد، زينت حيات دنيا را طلب كرديد،
را ها  آن ها، فراموش نموديد و بعد از محكم كردن پيمان رسولش به شما وعده داده بودند،
ها را براي شما زديم، تا شايد شما هدايت يابيد. اي  شكستيد و پاره كرديد و ما مثال

مؤمن است  وفا كند،ها  آن كسي كه بهرسول! ما آيات روشنگري را به سوي تو فرستاديم. 
روي بگردان. ها  آن پس از ند،خور شكست ميروي گرداند، ها  آن و هر كس بعد از تو از

 چرا كه آن معرض و روي گردان هستند. 
را ها  آن رند،گي و مورد رحم قرار نمي خورد، نميها  آن ما در روزي كه چيزي به درد

را در جهنم جايگاهي خواهيم داد كه از آن تكان نخواهند خورد. پس ها  آن حاضر كنيم
و هارون كنندگان باش. و در حقيقت موسي  و از جمله سجده پروردگار خود كن!تسبيح 

صبري زيبا پيشه  ظلم كردند. اما (او)به هارون ها  آن فرستاديم را با آنچه بر جاي مانده،
را ها  آن و تا روز قيامت،بوزينه و خوك قرار داديم. را ها  آن بعضي از ما نتيجتاً كرد. و

 د ديد. نخواهها  آن لعنت كرديم. پس صبر كن
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قرار داديم تا شايد برگردند. و هر كس از فرمان من  يك (وصي)ها  آن و براي تو از
پس با اين  نم)؟او چه كار كدانم با  (و من مي روي گرداند، بازگشتش بسوي من است

ما درگردن كساني  كفر خود كمي بهره بگيرند، پس اي رسول از عهدشكنان سؤال مكن،
ايم پس آن را بگير و از جملة شاكران باش. علي  عهدي را قرار داده اند، كه ايمان آورده

و اميد ثواب پروردگارش دارد.  ،ترسد ست از آخرت ميا دهكنن شب هنگام فرمانبر و سجده
از عذاب من آگاه هستند. زنجيرها را در ها  آن اند و ا برابرند كساني كه ظلم كردهبگو آي
بخاطر اعمالشان پشيمان خواهند شد. ما به فرزندان ها  آن قرار خواهيم داد، وها  آن گردن

كنند. پس صلوات و  خلاف فرمان ما عمل نميها  آن ودهيم.  صالح وي تو را مژده مي
شوند. و بر كساني كه بعد از تو  باد در روزي كه زنده ميها  آن ةرحمت من بر زنده و مرد

قومي بد و ضررمند هستند و كساني ها  آن كنند، خشم و غضب من باد، ظلم ميها  آن بر
و هايي امنيت يافته هستند،  در اتاقها  آن باد وها  آن رحمت من بر ،يمودندرا پها  آن كه راه

 باشد. مي رب العالمينستايش براي االله 
ست كه علامة محقق حبيب االله هاشمي در كتابش (منهاج ا دهو نيز سورة زير حذف ش 

-19الائمه  ةدر كتابش تذكر يو علامه مجلس) 217ص  ،2ج  البراعة في شرح نهج البلاغة

(اي كساني كه ايمان  :اند كرده هبه زبان فارسي، از منشورات مولاناي ايران، بدان اشار 20
شما را ها  آن را فرستاديم، كهها  آن آن دو كس كه پيامبر و ولي ايمان بياوريد؛ به ايد، آورده

و من آگاه و كنند. پيامبر و ولي از يكديگر هستند.  به راه درست و صحيح راهنمايي مي
م از آن آنهاست. كساني كه آيات ما ينع جنات كنند، ي كه به عهد االله وفا ميانكسايم. ندا

ها  آن در جهنم جايگاه بزرگي به را تكذيب كردند،ها  آن ده شد،خوانها  آن وقتي بر
تكذيب شود كه كجايند آن گمراهان  ندا زده ميها  آن در روز قيامت براياختصاص دارد. 

ها  آن و االله تعالي بهرا بر جاي نگذاشتند. ها  آن رسولان مگر بر حقپيامبران؟!  ي كننده
حمد و ستايش خداي خود كن و از جملة پس  –تا مدتي كوتاه  –د ده مهلت نمي

 شاهدان و گواهان باش. 
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 كند  مهدي شيعه بر ابوبكر و عمر اقامة حد مي -17

مؤسسة امام  ،541ص » مهدي از گهواره تا ظهور«كاظم قزويني در كتابش سيدمحمد 
گفته د آن يست با چاپ جدا دهحسين لندن، و مكتب الفين كويت هم آن را توزيع كر

ها  آن يازد كه به يكي از به اعمال و اقداماتي دست مي (مهدي) آنجا در مدينه و«: است
 و سوزاندنها  آن آوردن اجساد ازكنيم و آن كندن تعدادي از قبرها و بيرون  اشاره مي

 طلبد، اما ما به ذكر اجمالي و اين از جملة قضايايي است كه توضيح و بررسي مي ها، آن
ن آقاي شيعي از باب تقيه و فريب و حقه نام آن كساني را كه اي» كنيم. اكتفا ميها  آن

شوند،  از آن بيرون آورده شده و سوزانده مي شود و بعداً توسط مهدي گورشان كنده مي
 ست. ا دهذكر نكر

است فاروق عمر  صديق وابوبكر  قبرگورهايي كه او مورد نظرش است، همان 
-186ص  »الرجعه«در كتاب بدين احسائي العا احمدبن زينها  آن چنانكه شيخ و علامة

كه در آن كتاب از ابوبكر و عمر به  50ص  »الناس ةحيا«و قريب به آن در كتاب  ،187
سترآبادي در كتابش (الرجعه) است، و نيز ميرزا محمد مؤمن ا دهير كرتعبطاغوت و جبت 

ج  نوار النعمانيةالأو نيز نعمت االله جزائري در كتابش ( دارالاعتصام ايراني قم، ،118ص 
به اين  ،253، ص 2ج  »صراط مستقيم«و زين العابدين نباطي در كتابش  ،89ص  ،2

 . ندا دهمسئله تصريح كر
 : هم موارد فوق قابل ملاحظه است هيعحتي در شعرهاي ش

 

 لأنجم الزهرايا ابن نور الظلام و
 

 العـين بـالنظر رؤيـا ينری اللعينأ 
 

 من بعد دفنهما فی ساتر الحضر
 

 علی رؤس الملأ من سائر البشر 
 

 نكــــر لاويحرقــــان بلاشــــک و
 

 تصبح بعد الهم بالبشرو هما 
 

ـــا حجـــ ـــا خـــير الأ ةي  نـــاماالله ي
 

 ين يبلغنــــأ ربيرجــــو مــــن االله أ 
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ـــانينب ـــ ش ـــال النب ـــمان ق ـــا يك  لن
 

 ن بـــلا ريـــب و لا شـــبهأيشـــهدو 
 

 عين مـن خشـبويصلبان علی جـز
 

 هناک تشفی قلوب طـال مـا ملئـت 
 

 
 

 كند  ه را قطع ميبي شينمهدي شيعه دستان ب -18

مؤسسة  ،539ص محمد كاظم قزويني در كتابش (امام مهدي از گهواره تا ظهور 
: اما همين ست كه او گفته استا دهشيعه از امام صادق روايت كر: حسين لندن) گفته است

 راها  آن وكند  و دستانشان را قطع مي فرزندان شيبه را گرفته، قيام كند،ا م  كه قائم
 ند. گردا مي

ستان و د« :از او روايت شده كه گفته استاينان دزدان (مال) خدايند! و نيز : گويد و مي
ان فرزندان شيبه را قطع و دست: «روايت شده كهو نيز از او  »كند را قطع ميفرزندان شيبه 

وضيح اين روايات ني در تو جناب قزوي »و بر آن نوشته اينان سارقان كعبه هستندكند  مي
ها  آن همان خادمان كعبه هستند كه كليدهاي كعبه در دست (فرزندان شيبه،: گفته است

اموال و ها  آن بردند. و كليدها را به ارث ميها  آن بعنوان خلف، از سلفها  آن بود،
ها  آن خود درو به دلخواه بردند،  شد به سرقت مي هايي را كه به كعبه هديه داده مي ذخيره

را سارقان يعني سارقان اموال خدا نام ها  آن امام صادق خاطر،كردند و بهمين  تصرف مي
 ست. ا دهنها
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 كند  مهدي شيعه به حكم داود حكم مي -19

بلكه به حكم كند،  حكم نمي حمدآيد به شريعت م مهدي موعود شيعه وقتي كه مي
م محمدبن محمدبن صادق به ناها  آن چنانكه يكي از علماي معاصركند  داود حكم مي

 :مورد را از ابي جعفر نقل كرده كهاين  810-728ص  ،2در تاريخ پس از ظهور ج «صدر 
و دنبال دليل و مدرك  كند، به حكم داود حكم مي آل محمد قيام كرد،وقتي كه قائم 

 » گردد. نمي
ه او كاز ابي عبداالله روايت كرده  )315-314در كتاب (الغيبه ص و نعماني نويسنده 

اين مهدي است كه  :گويد خيزاند كه مي مياي بر  و االله تعالي باد را از هر دره: «گفته است
(روز كامل سليمان در كتاب ها  آن و شيخ» خواهد. كند و دليلي نمي به حكم داود حكم مي

بيروت)  انيندارالكتاب اللب )1991، چاپ هفتم، سال 391ساية قائم مهدي ص  رهايي در
كند، حكم به  حكم مي دوقتي كه قائم آل محم: نقل كرده كه او گفته است داهللاز ابو عب

در نتيجه  كند، و نيازي به دليل ندارد. چه االله تعالي آن را به او الهام مي حكم داود كرده،
دهد و با ديدن قيافه و  خبر ميها  آن هاي هر قومي را به و نهفته كند، او با علم حكم مي

 دهد.  از دشمن تشخيص ميدوست را  چهره،
روايتي  ،728ص  »تاريخ پس از ظهور«محمدبن محمد صادق صدر در ها  آن و شيخ

از دنيا نخواهد رفت تا وقتي كه راد مردي «: صادق نقل كرده كه نص آن چنين استرا از 
كند و دنبال دليل و مدرك  كند كه به حكم داود حكم مي من ظهور مي ميان (نسل)

 » گردد. نمي

ت كرده كه: ابو جعفر از ابو بصير رواي 115باز همين آقا در كتاب فوق الذكر ص  و
قائم به فرماني جديد و كتاب جديد و قضاوتي جديد كه بر عرب خيلي « :گفته است

 » كه آن همان شمشير است. كند، سخت است قيام مي
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 سازد  مهدي شيعه مسجد الحرام را منهدم مي -20

تحت عنوان (اعادة  )534تا ظهور ص كتابش (مهدي از گهواره سيد كاظم قزويني در 
مسجد  كند، وقتي كه قائم ظهور مي: نقل كرده كه) از امام صادق مسجد به حالت اصلي

و سنگ مقام را به جايگاه  تا آن را به اساس خود باز گرداند،سازد  الحرام را منهدم مي
 دهد.  اصليش انتقال مي

مسجد الحرام توسعه يافت  بعد از وفات پيامبر: گويد سپس مؤلف توضيح داده، مي
اما به رغم همه هاي زيادي به آن افزوده گشت.  تا به امروز، و از همه جوانب آن، مساحت

 قديمي كه ابراهيم پيامبر براي مسجد الحرام ترسيم كرد،ن اساس آهنوز به  ها، اين
صادق  شود. از مروه) شروع مي(بين صفا و وره حزست. چرا كه اساس قديم از ا دهنرسي

هاي جديد در مسجد الحرام مورد سؤال قرار گرفت  وقتي كه دربارة زيادت روايت شده،
هيم و اسماعيل هنوز به مسجد ابراها  آن : آري ...گفت و آيا از مسجد الحرام است يا نه؟!

 مروه) سعي بين صفا ومكان ( ي: خط ابراهيم ما بين حزوره تا مسعاند. و گفت نرسيده
  ست.ا دهاست. اين همان خطي است كه ابراهيم ترسيم كر

 

 جهاد در نزد شيعه نيست مگر با حضور مهدي -21

دهند،  كه متأسفانه كساني كه نسبت به شيعه نرمش بخرج ميرا ذكر كنيم بايد حقيقتي 
ستند و از آن آگاه ني دهند، را سر ميها  آن و يا به علت جهاد با كفار، نداي نزديك شدن به

كند، حرام نظهور ها  آن آن اين است كه جهاد در نزد شيعه تا روزي كه امام دوازدهم
 د كفار ثبت نكرده و نخواهد كرد. محمدبنلذا تاريخ هيچ جهادي از شيعه را بر ضاست! 
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 ،8خيلي معتبر و موثق است در كتاب (الكافي) ج ها  آن كليني كه در حديث نزديعقوب 
 ههر پرچمي كه قبل از قيام قائم بلند كرد: ست كا دهاالله روايت كراز ابو عبد ،295ص 

 شود.  شود، صاحب آن طاغوتي است كه به جاي االله تعالي پرستيده مي

نقل  37ص  11ج » وسائل الشيعة«حر عاملي در ها  آن شيخرا و اين روايت 

 ،248، ص 2ج  حسين نوري طبرسي در (مستدرك الوسائل)ها  آن و محدثست. ا دهكر
 كسي كه از ما اهل بيت قبل از قيام قائم (بمنظور جهاد): «ستا دهاز ابو جعفر روايت كر

ست و كودكان با ا دهاش افتا آشيانهكه پرواز كرده، و از ماند،  اي مي جوجهبيرون شود، به 
 » كنند. آن بازي مي

در  دير!اي س: ستا دهاز ابو جعفر روايت كر )11/36 وسائل الشيعةو حر عاملي در (

پس اگر خبر  اقدامي مكن! گردد) و فعلاً (تا شب و روز ميات بمان و در آن بنشين  خانه
 حركت كن و لو پياده بيايي! بسوي ما  خارج شده،به تو رسيد كه سفياني 

: بنان) از ابو عبداالله نقل است كهبيروت ل ، دارالحوراء16(كامله سجادية و در صحيفة 
تا ظلمي را ان هيچ احدي م هد شد از ما اهل بيت تا قيام قائمخارج نشده و خارج نخوا«

ن كه گرفتاري و بلا به او رو كند و قيام وي منجر آمگر  د يا حقي را نجات دهد،دفع كن
از ابو جعفر  2/248» (مستدرك الوسائل«و در  »شود.ما  ي ازدياد بدي براي ما و شيعهبه 

و در  »ر افراشته شود، صاحب آن طاغوت است.بپرچمي كه قبل از قائم هر «: نقل شده كه

: بخدا كسي از ميان ما قبل از بن الحسين نقل شده كه از علي )11/36( وسائل الشيعة

اش پرواز  اي است كه از آشيانه مثل جوجه شود مگر اينكه مثل او، خروج قائم خارج نمي
و با آن بازي  زده، تبر آن جسقبل از آنكه بالهايش كامل شود. آنگاه كودكان ست ا دهكر
 كنند.  مي

فقط در زمان قائمشان كه آغاز كردن جهاد خميني مقرر كرده ها  آن و مرجع و آيت االله
: در عصر ولي امر و گفته است 482ص  ،1ج  چرا كه در (تحرير الوسيله)خواهد بود. 

نمايندگان عمومي او كه همان فقهاي جامع  –الشريف  هاالله فرج لعج –سلطان عصر 
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جز  –و سائر وظائف امام  اجراي سياست،  ي و تقوا و قضاوت هستند، در زمينهشرايط 
 نشيند.  بجاي او مي –آغاز كردن جهاد 

  كه دوشادوش ما اهل سنت با كفار جهاد كنند؟!رود  آيا از اينان انتظار مي: گوئيم مي
آيا  ايم؟ دهفراموش كر به مسلمانان را در طول تاريخ نسبتها  آن آيا ظلم و خيانت

بر سر راه موج  اند كه (در طول اين مدت) بودهها  آن ايم كه اين فراموش كرده
  اند؟! خواهي سنگ اندازي كرده اسلام

ها  آن كه ييتماشاو ديدگاه ها  آن و سرشكستگي و خواريها  آن آيا خيانت پيشگي
موش شدني فراند ما بازنده جنگ باشيم خواست هاي ما با كفار كه مي نسبت به جنگ

  است؟!
اند كه  گر بودهاتنها زماني در مقام يك تماشها  آن حقي كه بايد گفته شود اين است كه

 سنت مشاهده كردند،اند. اما وقتي كه سستي و ضعفي در اهل  اهل سنت را قوي يافته
لحن قول اين جماعت را مقايسه اند.  از خود نشان ندادهها  آن العملي جز كشتار عكس

شا جور در  مورد ارزيابي قرار دهيد. تمامي مطالبي كه با (مقولات و اعتقادات) نمائيد و
جناب نجفي اجماع شيعيان را بر كفر  ها، آن آيا شيخآيد، همگي از باب تقيه است.  مي

 ست؟!! ا دهنكر لمخالفانشان نق
به  ،حمايت مسلمانانبمنظور  ها در دژها و قلعهدانيد كساني كه از اهل سنت  آيا نمي
 قاتل هستند؟!  –بر حسب اعتقادشان  –در دنيا و آخرت رسند  شهادت مي

وسائل و حر عاملي در ( )9/15» (الوافي«ملقب به فيض كاشاني در ملا محسن 

سنان بن  عبداالله از )،21/40و محمد محسن نجفي در جواهر الكلام ( )11/21( )الشيعة

دژها و ت بشوم درباره كساني كه در اين فداي: ست كه: به ابو عبداالله گفتما دهروايت كر
 ها) نم بر آنه(يا جها  آن : واي برگفتگوئي؟!  چه ميند، وش ميكشته  حمايت مرزها

و لو بر بسترهاي خود شهيد ماست ند. بخدا شهيد فقط هست ل در دنيا و آخرتتبعنوان قا
 بميرند. 
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با كفار نصاري و  ها آن هاي هاي اهل سنت در جنگ و كشته »شهيد ماست شهيد فقط«
 »!! )كنند كه عجله مي ها، آن نم برهها (ج ها و كمونيست مشركين و بودايي

در  زهر در توضيح اين روايت،علماي الا باركت يئشيخ محمد احمد عرفه عضو ه
: اگر در حمله و از موسي جار االله، گفته است (الوشيعه في نقد عقائد الشيعه)مقدمة كتاب 

باز  هايي از ما هم مشاركت داشتند، از قتال متجاوزان سر مصر شيعهتجاوز سه جانبة بر 
كشيدند بر اساس اين قاعده. و اين همان راز در علاقة  زدند و خود را عقب مي مي

 هاي اسلامي.  استعمار است به انتشار اين مذهب در سرزمين
له كساني ست. چرا كه يكي از بزرگان از جما دهفاضل تحليلي درست ارائه دا آن شيخ

ستان قبل وندنبرد سختي را كه ميان مسلمانان و كفار در ه شخصاً –كه به او اعتماد داريم 
به ياري اهل سنتي  »در آن جنگ«و اينكه شيعه ست. ا دهشاهد بواز بيش از چهل سال را 

: و چه كسي ضمانت گوئيم نشتافتند. و ما مي ور شده بودند، ها غوطه كه در آن جنگ
 اند؟!  نداشته د (بر عليه اهل سنت)نيعه يك پيمان مخفيانه با كفار هكند كه ش مي

 م؟!ينواصب نيستها  آن آيا مگر ما در نظر



 
 
 

 

 فصل سوم:

 حقايقي ديگر از شيعه





 
 
 

 :مبحث اول
   مبني بر وجود نصي بر خلافت عليها  آن گمان

بر و بعد از ايشان  ،صديق ابوبكر ت صحابه گرامي بر خلافت و امامتدر حقيق
(پدر حسين و  مرتضيو سپس علي النورين  ذيپس عثمان س، خلافت عمر فاروق

ي آن عمدبا هيچ يك از نصوصي كه شيعه هم  علي ضمناًاند.  هنموداجماع حسن) 
در قرن ست. ا دهگيري نكر هستند، برخلافت حضرت ابوبكر و عمر اعتراض و خرده

حضرت علي نسبت به حضرت به عدم اعتراض  يكي از بزرگان اهل تشيع ،نوزدهم
ست او كسي نيست جز آيت االله عبدالحسين شرف ا دهابوبكر و حضرت عمر اعتراف كر

و  كه شيعه آن را ترويج داده، موسوي عاملي در كتاب تبليغاتي خود (المراجعات)الدين 
مؤسسه  302-102 او در مراجعة چه، دهند، به شكل وسيعي آن را پخش و انتشار مي

ترسيد  ي نكرد كه ميضاعتراها  آن بدان علت بهعلي در آن هنگام «: گويد مي ت،بيروالوفاء 
 شود،ت اسلامي مگير دچار ا اي همه فتنه و ادعاي حقش را بكند،اگر خود به صحنه بيايد 
 ،مسلمانان و مصون ماندن دين حفظ (اتحاد)لذا به منظور  بيند، و كلمة توحيد آسيب مي

ا در پيش گرفت ... شرايط آن روز، دركاران امر خلافت ران آميز با دست روش مسالمت
پا  خود، داد كه حضرت علي با استفاده از قدرت فيزيكي و دلايل (كمرشكن) اجازه نمي

  »و به مقاومت اقدام نمايد. به صحنه بگذارد،
معتقد بود كه خلافت در ساية  ،عليلازم به ذكر است كه خود  علاوه بر اين،

ص  ود. و خود ايشان در مهمترين كتاب شيعي يعني (نهج البلاغه)ش شوري تشكيل مي
گفته است: مسلمانان بر سر  )366(دار الكتاب لبناني بيروت  ،دار المعرفت بيروت) )3/7(

با من هم بيعت كردند. حاضران حق  چيزهايي كه با ابوبكر و عمر بيعت كرده بودند،
و شوراي مهاجران اساس  لافت برچرا كه خ ؛كردن نداشتندو غاصبان حق ردگزينش 
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و او را امام  مورد تأييد قرار دادند، را متفقاً يشخصها  آن ست. پس اگرا دهانصار تشكيل ش
نام نهادند، اين مورد پسند االله تعالي است. اگر او هم (خداي ناكرده) بخاطر  (و خليفه)

و اگر امتناع  گردانند، ز ميآن را به امر اصلي با خارج شد،ها  آن از امر دينيطعن يا بدعتي 
 غيرايمانداران خواهند كشت.و وي را به دليل پيروي از آئين و روش  ورزيد،

چنانكه شريف  ؛استسوگند ياد كرده كه وي به خلافت علاقه نداشته  و علي
/ 2بيروت  –(دارالكتاب علميه  دارالمعرفه بيروت، ،2/184در (نهج البلاغه) رضي شيعي 

اما اين  ،ام : بخدا من علاقه و تمايلي به خلافت و امامت نداشتهگفته است از قول او )280
و مرا وادار به آن ساختيد. دقت كنيد كه چگونه  كه مرا بدان دعوت كرديد، شما بوديد

كه در اثر اصرار  كند و تأييد مي داند، مي اراساس شو ايشان خلافت و امامت را بر
از اين  علي ست.ا دهر، به اين امر همت گمارپيامب ي مسلمانان، و نه به فرموده

كسي كه مدعي شد  هيچ اطلاعي ندارد. خيالي كه شيعه مدعي آن است، هاي عبارت
 ست. ا دههر پيامبري، يك وصي دارد، همان عبداالله بن سبأ بو

 شناسي دست خيلي بالايي دارد، لرجا ي هكشي كه در زمين وبراي مثال، همين ابو عمر

در صفحة  )[= معروف به رجال كشي] الصادقين ةئمالناقلين عن الأ ةرفمعدر كتابش (

بعضي از اهل : «گفته است در قسمت بيوگرافي عبداالله بن سباء، چاپ مشهد ايران، ،108
و با حضرت علي بيعت كرد  ،اسلام آوردآنگاه  ي بوده، سبأ يهودهعبداالله بن : اند علم گفته

يوشع بن  :گفت مي كه بر سر دين يهوديت خود بود، و بناي دوستي نهاد. و او در حالي
هم  ست. و بعد از آنكه اسلام آورد و پيامبرا دهوصي و ولي حضرت موسي بو نون،

باز هم اين سخن را دربارة حضرت علي تكرار كرد و اولين كسي بود كه  فوت كرد،
ز برائت كرد، و ندا در داد، و از دشمنان وي ابرا آشكارا به فرضيت امامت حضرت علي،

ن جاست كه را كافر دانست. لذا، از هميها  آن و ،دري كرد مخالفان حضرت علي پردهز ا و
 » از يهوديت است.برگرفته شده  گري و رافضيت، اصل شيعه: «اند مخالفان شيعه گفته
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كه او را مقلب به شيخ بزرگوار شناسي)  (فرقه ي در زمينهها  آن و همچنين عالم بزرگ
هاي شيعه  فرقهفرق الشيعه = در كتابش ( اند، بن موسي نوبختي كرده ناب حسنو محترم ج

و جماعتي : تأييد كرده، و گفته استاين مسئله را   ـه 1355 چاپ حيدرية نجف، )22ص 
پس  يهودي بود،اند كه عبداالله بن سبأ  از اهل علم از ياران حضرت علي روايت كرده

ي بيعت كرد و بناي دوستي نهاد. در دوران مسلمانيتش با عل ،هاسلام آورد، و با اين مقال
: علي وصي و ولي اط با علي هم چنين گفت (يعني گفتدر ارتب بعد از وفات پيامبر

فرضيت امامت براي حضرت علي را و او اولين كسي است كه آشكارا پيامبر است)! 
علي را  و مخالفان حضرت حضرت علي ابراز برائت جست،عنوان كرد و از دشمنان 

مايه  در حقيقت اصل شيعه،« :اند ن جاست كه مخالفان شيعه گفتههويدا ساخت از همي
 .»گرفته از يهوديت است

ن اعتراف يخلف سعد بن عبداالله قمي هم بسان كشي و نوبختي چنابوها  آن شيخ 
به  ي فرهنگي)متهران مركز انتشارات عل ،22الفرق ص و در كتابش (المقالات و كرده،
 ست.ا دهسئله اذعان نمواين م





 
 
 

 :مبحث دوم
 انداختن آنان  جذب تدريجي عوام و در تله

كساني است كه از حقيقت شيعه آگاه جذب تدريجي  هاي كار شيعه، يكي ار اسلوب
ور  غوطه بوط به مذهب شيعه و مذهب اهل سنتدر مسائل خطير مر و سريعاًنيستند. 

(مرتضي ها  آن زني كنند. چنانكه شيخ دم زني يا تا دست آخر به نفع شيعه قلمشوند  مي
شيعي به نام شيخ ست تا جائي كه ا دهدر كتابش (با انديشمندان قاهره) چنين كر رضوي)

بر اين كتاب نوشته، و هم كتاب و هم مؤلف آن را مورد اي  (مرتضي حكمي) مقدمه
 : گفته است 1974، طبع اول سال 21ة در صفح ست. چه،ا دهداتقدير قرار 

تاد رضوي يكي ديگر از كساني است كه تعدادي از مسائل عقيده و تاريخ را با اس«
 ست. ا دهاسلوبي ديگر با بسياري از انديشمندان و فرهنگيان دنبال كر

اي را (در ساية آن  و تقارب قابل ملاحظهتفاهم توانسته است كه در نهايت وي 
 بدست بياورد.  مباحث)

و در همين حال  تاز روشنفكران قاطي گرديده،طبقة ممگان و  با نخبه وي عملاً
را ها  آن ها، آن سازد كه بوسيلة ميمطرح ها  آن مقداري از مسائل مهم و ارزشمند را براي

 سازد. فرد شيعه را پر ارزش ميه ب كشاند كه فقه منحصر به تصريحات و اقوالي مي
 : »مثال«

كند كه ميان او  ذكر مي گفتگويي را 202-201الذكر ص  مرتضي رضوي در كتاب فوق
و يكي از انديشمندان مصر صورت گرفته است. اين شما و اين نقل وي در حالي كه 

 : هدة خودش استبر ع مسئوليت (صحت يا غلط بودن اين تصريحات)
به قاهره آمدم. در ماه مبارك رمضان  اتفاقاً و بعد از چندين سال، :گويد رضوي مي

از من استقبال گرمي  به صدا در آوردم. طبق عادتش، ، زنگ خانة آن استاد راصبحگاه
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دوست دارم كه : گفت احت برد. و چون خواستم باز گردم،و مرا به اتاق استربعمل آورد. 
به هنگام مغرب، وارد  و اتفاقاً من هم دعوت او را پذيرفتم،امشب، افطار را پيش ما بكني. 

همانان آماده شده در اتاقي كه براي م و سلام كردم،اش شدم. و وقتي كه وارد شدم،  خانه
 پس باز و چند دقيقه مرا ترك گفت، آن جناب عالي، به من سلام كرد،بود، نشستم. 

قرار داشت.  گشت در حالي كه در دستش بشقابي بود كه در آن خرمايي آميخته با گردو،
فت و تش گراي را برداشته و آن را در دهانش قرار داد و دومي را به دس ، دانهجنابآن 

در  و آن را در روي ميز، من هم آن را گرفتم،: بفرما ... آنرا به من تعارف كرد و گفت
  :ستا دهگفتم: االله تعالي فرمو كني؟! چرا افطار نمي : افطار كن!گفتمقابلم، باقي گذاشتم. 

              )187 :بقرهال( 
 .»نگام كامل كنيدسپس روزه را تا شب ه«

پس چگونه افطار : خير. گفتم: جواب دادشود؟!  پس آيا به اين وقت، شب گفته مي
نگاه كن استاد به اين سرخي درخشان كه ظاهر است. و ما شيعة اماميه : پس گفتمكنيم؟! 

مانيم تا  و منتظر مي كنيم، ها هم دقت مي كاري كنيم بلكه در ريزه در اين وقت افطار نمي
دارد. دلالت چرا كه وجود آن بر عدم پنهان شدن قرص خورشيد  ؛رخي پنهان شوداين س

حال برادران ه پس اگر اين سرخي از بين رفت، افطار كردن براي ما درست است. و ما ب
با شما هستم اكنون  : اما من از همخوريم ... ايشان جواب داد و گفت تأسف مي ،سني خود

 ». الي آخر... 
همان وقتي است كه خورشيد غروب  دار، ت نماز مغرب و افطار روزه: وقگويم من مي

دهند. لذا  و احاديث صحيحي از طرق اهل سنت وارد شده كه اين فايده را مي ،كند مي
او در مقابل آن شيعي ست. اما ا دهصحيح بوكاملاً  رضوي انجام داده،ميزبان نچه را كه آ

به علت ناداني و جهل  باشد،وي صحيح و اين اگر نقل رض و پايداري نكرده،مقاومت 
هايي از شيعه نقل شده كه صحت افطار كردن اهل سنت را تأييد  روايتست. ا دهوي بو

محمد ها  آن سازد. در حقيقت شيخ نزديك ميها  آن و نماز مغرب را در نزد كند، مي
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ره لايحض در نزد شيعه (فقيه مندر كتاب معتمدش ق وبن بابوية قمي ملقب به صد علي
اگر «: ستا دهطهران، از صادق روايت كر دار الكتب الاسلاميه ،142ص  ،1ج  فقيه)

و اين «گردد.  و نماز خواندن واجب مي افطار كردن حلال شده، خورشيد غروب كرد،

تراث ال حياء، دارالإ90ص  ،7ج  وسائل الشيعةدر ( »حر عاملي«ها  آن روايت را شيخ

از زراره  87ص  ،7ج » وسائل الشيعة«عاملي در  و حرست. ا دهذكر كر عربي بيروت،

وقت مغرب وقتي است كه قرص خورشيد : ابو جعفر گفته: روايت كرده كه او گفته است
 » پنهان شود.

: آيا نماز مغرب را تا از ابو اسامه شحام روايت است كه: مردي به ابو عبداالله گفت و
24F: آيا تو خطابيگفت به تأخير اندازم؟! يند،آ ها در مي وقتي كه ستاره

 جبرئيل هستي؟ 1
اين روايت را آورد.  براي پيامبر خورشيد غروب كرد، صكه قرنماز مغرب را در وقتي 

ج  الفوارق)در كتابش (الحقائق في الجوامع و حبيب آل ابراهيمعاملي مهاجر يخ شيعي ش
اين  نابربست. ا دهاستخراج كر ـه 1407نشر اسلامي بيروت مؤسسة  ،1طبع  ،383ص  ،2

كه ميزبان رضوي همان كاري است شدن خورشيد است و اين درست  نكتة اساسي پنهان
 -اگر ادعاي اين رافضي راست باشد كه حتما راست نيست–ميزباني كه  ؛ستا دهانجام دا

سنت و شيعه اصلاً آگاهي نداشته است. و صدوق در كتاب  هاي اهل محتويات كتاببه 
 نماز االله : رسولروايت كرده كهاز ابو عبداالله  142ص  ،1ج  )ضره الفقيه(فقيه من لا يح

و  گفتند، ميبنوسلمه ها  آن اي از انصار كه به او طايفه همراهو  آورد، مغرب را به جاي مي
 خود بازپس به منازل خواندند.  نماز مي فاصله داشتبا مسجد نيم ميل ها  آن منازل

 كردند.  خود را مشاهده مياي گشتند در حالي كه هنوز جايگاه تيره مي

______________________ 

دشمنان خود سوگند دروغ خورد. مترجم به  ي شود درباره پيروان ابي الخطاب اسدي كه معتقدند مي -1
 .400، ص 1ج د نقل از فرهنگ المنج
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در  و بنوسلمه به منازل خود رفته، ايشان از نماز فارغ شده،پس نگاه كن كه چگونه 
 اند.  ديده خود را ميحالي كه جايگاه تيرهاي 

: يك بار از كوه ابي قيس بالا رفتم روايت كرده كه امحو صدوق در همان جا از زيد ش
آنگاه خورشيد را ديدم كه پنهان نشده آوردند.  مي نماز مغرب را بجامردم در حالي كه 

خود را از ديد مردم پوشانده بود. به ابو عبداالله رسيدم و آن  و بلكه در پشت آن كوه،بود. 
نماز  كار بدي كردي!و چرا اين كار را كردي؟!  :ترا براي او تعريف كردم. به من گف

ني حال چه پشت كوه قايم شود يا آوري كه خورشيد را نبي مغرب را تنها وقتي بجاي مي
نگيرد. بان  اي آن را فرو نپوشاند و از آن سايه بكلي غروب كند مادامي كه ابري يا تاريكي

پس طلوع و غروب خورشيد بر تو كافي است و لازم نيست كه مردم در پي جستجوي 
 آن بر آيند. 
ذان از شا بن ز فضلا 373، ص 2ج  الفوارق)عاملي در (الحقائق في الجوامع و و مهاجر

بدين دليل نماز در اين اوقات قرار داده شده و جلو يا عقب نيفتاده كه : رضا نقل كرده كه
 دهند، اهل زمين را تحت پوشش خود قرار ميمشهور و معلوم هستند و همة اين اوقات 

خورشيد، معروف . غروب كردن شناسد كه چهار وقت هستند را ميها  آن و عالم و جاهل
 شود.  ميست و به آن هنگام نماز مغرب واجب ا دهخته شو شنا

 د؟! نده و آيا اهل سنت كاري غير از اين را انجام مي
 ست؟! ا دهو آيا ميزبان رضوي كاري غير از اين را انجام دا

گفته  كتاب (الدعائم) ي از قول نويسنده )9/165(بروجردي در جامع احاديث شيعه 
ايم، كه اهل بيت اجماعاً بر اين اتفاق نظر  اهل بيت دانسته : تا جائي كه ما از راوياناست

ن اازد، همان پنهس دار حلال مي دارندكه سر رسيدن شبي كه افطار كردن را براي روزه
شدن خورشيد در افق مغرب است بدون هيچ مانع و حجابي كه آن را بپوشاند مانند كوه 

در حقيقت شب در رسيده و افطار  ،ق پنهان شدفدر اپس اگر قرص خورشيد يا ديوار ... 
 ست. ا دهكرن حلال ش



 191  فصل سوم: حقايقي ديگر از شيعه

او هم  كند، همانگونه كه اهل سنت افطار مي /موسي كاظمپس نگاه كن كه چگونه 
داند چگونه  رضويي كه خوب مي - نشده،و همچون جناب رضوي منتظر  كند، افطار مي

ان اهل سنت افطار بلكه با اذ -ها را فريب دهد با تدليس و پيچاندن موضوع اين بيچاره
 ست.ا دهكر





 
 
 

 :مبحث سوم
چيزي را اسناد يا روايتي نيست مگر آنكه  در نزد شيعه هيچ

 اند  مخالف آن روايت كرده

اي كه مذهبش او را تا قيام  تقيهدر حقيقت مرتضي عسكري در صدد برآمد تا از طريق 
مدينة منوره و در  مسلماناناندركاران  دست ست،ا دهقائمشان به تمسك زدن به آن امر كر

 مواجه شد،باز را فريب دهد. اما چون تقية او با شكست بن شيخ عبدالعزيزها  آن رأس
هاي  افكني بازگشت و در عين حال ضد و نقيض ههآقاي عسكري به طعنه زدن و شب

 مذهب خود را به مذهب اهل سنت چسباند. در اينجا هم به او و هم به همه شيعيان
بر مذهب  ها و انتقادهايي كه عسكري گرفته است تماماً مه طعنهكه ه شويم يادآور مي

ها  آن معصوم ي روايتي در نزد شيعه از ائمه آري،شيعه و علماي آن قابل انطباق است. 
و هيچ خبري يافت با آن وجود دارد، روايتي متناقض شود و مگر انكه در آنجا  يافت نمي

ها  آن قرار دارد. و در حقيقت شيخ طايفة شود مگر اينكه در مقابل آن خبري متضاد نمي
ب كه يكي از كت – كتابش (تهذيب الاحكام) ي مقدمه ابو جعفر محمدبن حسن طوسي در

و ستايش : سپاس و گفته است به اين مسأله تصريح كرده، –شيعيان است  ي چهار گانه
 ش،خلقخدايي را كه دوستدار حق و مستحق آن است و درود و سلام او بر بهترين 

از كساني كه حق  –باد. يكي از دوستانم كه خدا او را نيكوكار گرداند  دمحضرت مح
 ياد احاديث و سخنان اصحابمان انداخت (االله تعالي مرا به –او را بر ما واجب ساخته 

و اختلافات و  را مورد رحمت خود قرار دهد)ها  آن را تأييد نمايد و گذشتگانها  آن
را به من يادآور شد تا جايي كه توافقي بر سر خبري ها  آن نو تناقضات ميا  منافات

و حديثي پذيرفته  آيد مگر اينكه در مقابل آن خبري متضاد وجود دارد، حاصل نمي
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اين امر باعث شده كه مخالفان ما وجود دارد. شود مگر آنكه در مقابل آن متناقضي  نمي
 » .و بزنندبيشترين اعتراض و طعنه را نسبت به مذهب ما بگيرند 

 لكهنو ،51در كتاب (اساس الاصول ص  مامي،ا دههنوي شيعي دوازلكدلدار و سيدعلي 
باشند. در  خيلي با هم متفاوت مي جداً مأثور ائمه،احاديث و سخنان «: گويد مي هند)

و اين موجب شده متضاد ديگري وجود دارد.  خبرحديث و  مقابل هر حديث و خبري،
  »اعتقاد حسي ... رجوع كنند. ن ازو ناقضيكه منتقدان 

بن شهاب الدين كركي  حسينها  آن شيعي و شيخسنج  و عالم و محقق و فرزانه و نكته

.  ه 1396طبع اول سال  ،164ص  )طهارالأ ةئمطريق الأ إلىبرار الأ ةهدايدر كتابش (

پس آن هدفي است كه در اول كتاب تهذيب آن را ذكر كرده يعني جهت « :گويد مي
بخاطر  ها، زدايي ميان روايات و اخبار ما، چون به او خبر رسيده كه بعضي از شيعه تناقض

  »اند. از مذهب شيعه برگشته اين مسأله،
گويي  دروغو بلكه هاي آنان بود.  بنابراين تعارض و تناقض و تضاد ارمغان روايت

كه ها  آن يچنانكه يكي از علما انتشار يافته است.ها  آن هاي حديثي معتبر در فرهنگ

 ،خبارالأوالموضوعات فی الآثار حسيني است كه در كتابش (همان سيد هاشم معروف 

 : گفته است ،1973 طبع اول، ،252-165ص 
در عين حال دشمنان ائمه  شيعه وضع شده، قصاص گرفتن چنانكه (روايت) -

صالحان و گر و براي بعضي از  هدايت ي از اين دست را براي ائمههاي  بسياري از روايت
و بعد از بررسي احاديث منتشره در  :و نيز گفته است«اند.  ساخته و باختهمتقيان 
توزان  كه تندروان و كينهايم  دريافته ها، آن هاي حديث مانند كافي و وافي و غير فرهنگ

شده، احاديث ائمه را ، مگر كه از آن وارد هيچ دري را باقي نگذاشته گر، هدايت ي هائم
 »اند. را زير سؤال بردهها  آن ي و شهره و آوازهفساد كرده 



 
 
 

 :چهارممبحث 
 مهم اساسي و هاي به جعل كردن بعضي از كتاباتهام زدن به الازهر 

 كتابي از محمد ابراهيم موحد قزويني شيعي تحت عنوان (امام علي خليفة رسول خدا)
 68-67در صفحة ه بود. آن را طبع كرد بدستم افتاد كه دارالثقلين بيروت براي سومين بار،

 : ستا دهآن آم
يك  با حمايت يك دولت عربي، آن دارند كه دانشگاه الازهر قاهره،خبرها، حاكي از «

ها و منابع معتمد اهل سنت و در  به منظور بازنگري مجدد در همه كتاب كميتة مخفيانه،
بعضي از  ست. و هدف از اين كار اين است كها دهصحيح بخاري، تشكيل داها  آن آغاز

براي  ها، آن توانند به كه شيعه مي فضائل اهل بيت ي احاديث روايت شده در زمينه
 را به دلخواه خود حذف و يا تحريف نمايند.  مذهب خود استدلال كنند،حقانيت 

و تا   كاري و كتمان سازي شكل گرفته پنهانخلاصه روند كار اين كميته بر اساس 
 ،اند كردهحذف ها  آن كه احاديثي را ازاند  رساندهاپ چبه  بحال بعضي از منابع را جديداً

اند مانند تحريف  و كلمات حساس خود را تحريف و دستكاري كردهيا بعضي از جملات 
 و نظاير آن ...  »خليلي«به » خليفتي«كلمة 
هاي اهل سنت در قديم و جديد در ميان دستان همگان اعم از  كتاب: گويم مي

ست. و بزرگترين دليل بر اين، نقل كردن علماي ا دهه دست گرديدست ب شيعه و سني،

الحمدالله از  به همين خاطر،و مراجعه كردن بدانهاست.  ها، آن شيعه از متقدمين

مادر شيعه، هاي  برعكس كتابست ردهم  آناند.  ماندهامان  كاري در تحريف و دست

ها  آن بوده و ديگران ازتا همين اواخر فقط در ميان خواص شيعه متداول ها  آن چه،

نتوانسته كه دليلي بر صحت مدعاي خود بياورد. و نيز  گو، و اين ياوه اند. اطلاع بوده بي
باز هم نتوانسته جاهاي تحريف شده آن  وقتي كه از صحيح بخاري سخن به ميان آورده،
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اگر ته دانس باز بوده كه مي اين آقاي قزويني آنقدر باهوش و زرنگ و حيلهرا ثابت كند. 
هايي بياورد، االله تعالي او را رسوا خواهد ساخت و از او پرده دري  مدعاي خود مثالبراي 

 خواهد كرد. 

طبق حديث روايت شده در  –ها  آن زني به اما اين آقا انديشه نبرد با دشمن و تهمت
 ست. ا دهرا اجرا نمو –ذكر شد  كه قبلاًها  آن نزد

كتابش  )212( ي بينيم كه در صفحه رض است ميشرم و گستاخ و مغ و چون خيلي بي
، و آن كند و افترا ميبدگويي  فاروق عمر اي را ذكر كرده كه دربارة رضانهروايت مغ

عمر را بن سعد از جا پريد و شمشيرش را برداشت و ريش  قيس«: روايت عبارت است از
رقي توضيح سپس در پاو ».صهاك حبشي ..اي پسر : بخدا گرفت و در صورتش فرياد زد

چرا كه  ،شده عمر بود، كه عمر بخاطر او سرزنش ميمادربزرگ صهاك «: گويد مي داده،
 » ست.ا دهاز اهل فساد بو آن زن،

 كند، گويي و بدگويي مي هاي امت اسلامي ياوه كه نسبت به بهترينو اين قزويني 
به شعاري  25F1»االله اشهد ان علياً ولي«ات مو اين كل: گويد مي ،94-93كه در صفحة بينيم  مي

در اذان و اقامه و ساير ها  آن ست.ا دهتبديل ش پيرو اهل بيت براي مسلمانان شيعة
و به خاطر زنند.  چنگ ميها  آن اطاعت كردن از االله و پيامبرش بهديني بعنوان هاي  عرصه

 مقاومتها  آن اما در مقابلاند.  قرار گرفته تنديانتقادي و توبيخي در معرض حملات  آن،
 ست؛ا دهو ايمان و تمسكشان به اين شعار الهي افزوده شاند.  جواب دادهها  آن و به ،كرده

اهي نيست. و بر هر رجز گم اند كه اين شعار حق است و بعد از حق، چرا كه دانسته
و و در اذان  فرامين االله و رسولش لازم است كه به اين شعار تمسك كند،مسلمان پايبند 

 د. غير آن آن را بياور
چرا كه در آن صورت از جملة از اين بر حذر باشد كه آن را ترك نمايد.  دو باي

______________________ 

  است.دهم كه علي ولي االله اهي ميشهادت و گو -1
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من به پشت سرهاي بعد از شما : «گفته استها  آن دربارة كساني خواهد شد كه رسول
  »يد.گرد خود بر مي

يعني شعار اشهد ان عليا ولي االله برگرفته از  اين قزويني از قلم انداخته كه اين شعار،
بر زبان علماي متقدم شيعه مورد لعنت قرار ها  آن است و (واگذاركنندگان)ضه مفو شعار
بن  محمدبن عليدر نزد شيعه است يعني ابو جعفر اين رئيس محدثان  مثلاًاند.  گرفته

كه يكي از  –(من لا يحضر الفقيه) بن بابوية قمي ملقب به صدوق كه در كتابش  حسين
چاپ پنجم نشر  ،188در جزء اول آن صفحة  –هاست آن ي صحيح چهارگانهي اه كتاب

، باب اذان و )290ص  ،1ج  –بيروت  –دارالكتاب اسلامي تهران (و طبع دارالاضواء 
و  گردد، اين همان اذان صحيح است كه در آن افزوده نمي :گويد مي اقامه و ثواب مؤذنان،

و در اذان  را وضع كرده، هايي روايت –خدا لعنتشان كند  –شود. و مفوضه  از آن كم نمي

بعد  خودهاي  و در بعضي از روايتاند،  اضافه كرده را دوبار، »ةآل محمد خير البريمحمد و«

و برخي از . اند را دوبار اضافه كرده »االله ن عليا وليأشهد أ« ،»رسول االله اً ن محمدأشهد أ«از 

و شكي در اين  (دوبار) حقا »مير المؤمنينأ ن علياأشهد أ«روايت كرده  بجاي آن،آنان 

است و محمد و آل محمد بهترين و واقعاً امير المؤمنين كه حضرت علي ولي خدا نيست 
اند تا آن  و بلكه اين را براي آن ذكر كرده در اصل اذان نيستمخلوقات هستند اما اين 

 خود را از ما معرفي كنند.  متقلبان و متهمان به تفويض،
طبق تعريف ها  آن كه اين زيادت را وارد ساختند مفوضه كساني هستند :گويم مي

اند االله  هستند كه گفتهگمراهي  ي نويسندة حاشية كتاب فوق (شيخ علي آخوندي) فرقه
را خلق كرد و خلق دنيا را به او واگذار كرد پس او هم خالق است. و  تعالي محمد

 گفته شده بلكه خلق را به علي واگذار كرد. 

را همچنان در اذانشان اضافه كرده  )االله ن عليا وليأشهد أبه امروز ( و متأسفانه شيعه تا

چنانكه در اند كه آن، جزو اذان نيست.  اعتراف كردهها  آن در حالي كه علماي اند، و گفته
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هايي ندارند  فرقي با آن مفوضهها  آن موجود است. و بر اين اساسها  آن فقهيهاي  كتاب
 : شود تيب زبان حال الازهر چنين ميو بدين تراند.  هكه مورد لعنت صدوق قرار گرفت

ــــــأذا إ ــــــذمت كتت ــــــاقص يم ــــــن ن  م
 

ــــــــ  ــــــــهاد يفه ــــــــ لي ةالش ــــــــل نيأب  كام
 

پس  شنيدي، را از انسان ناقص (رذيل و بدي)اگر مذمت و نكوهش در ارتباط با من «
 »اي است براي من به اينكه من كامل هستم. آن خود، گواهي



 
 
 

 :مبحث پنجم
  !عيان چرا او را كشتند؟كسروي كيست و شي

مير احمد كسروي است. در تبريز پايتخت آذربايجان يكي از بن  او احمد ميرقاسم
و بعنوان استاد  ،مد. و در ايران آموزش و تعليم ديدآبه دنيا  –ايران  )يها ولايت(  ها استان

رياست و بارها  و چندين منصب قضايي را بر عهده گرفت،در دانشگاه تهران فعاليت كرد 
دار شد تا جايي كه در تهران به يكي از  ها را در شهرهاي ايران عهده تعدادي از دادگاه

 سپس پست دادستانتبديل شد.  )عدليه( بزرگ وزارت دادگستريچهار بازرس 
عمومي را در تهران بر عهده گرفت. و او بعنوان نويسندة نشرية پرچم ايران  )سارنوال(

ربي و تركي و انگليسي و ارمني و فارسي و فارسي قديمي بود. و لغت عكار  به مشغول
و مقالات منتشر شده در  هاي زياد، دانست. وي داراي كتاب پهلوي را خيلي خوب مي

مذهب شيعه را اصول ها  آن اش كه با ها و نشريات ايراني است و مقالات قوي روزنامه
كارگر در شهرها را بسوي داد، نظر بعضي از روشنفكران و جمعيات  مورد حمله قرار مي

جوانان فارغ بخصوص اي  لهحهاي از مردم از هر ملت و م او جذب كرده بود. و گروه
و به ياري او و هزاران نفر از آنان او را احاطه كردند، التحصيل مدارس، به او رو كردند. 

 همت گماردند. هاي او  و انتظار و پخش آراء و كتاب
ز كشورهاي عربي هم كه همان كويت است، و آراء و نظريات وي به يكي ا

هايي را به زبان عربي  د كه كتابنخواست ها از كسروي ست و بعضي از كويتيا دهرسي
و نوشت. ها  آن را برايالشيعه) هم (كتاب التشيع واستفاده كنند. او ها  آن تأليف كند تا از

و اساس لجاجت  برشيعه با مسلمانان تنها در آن بطلان مذهب شيعي و اينكه اختلاف 
از طرف گروهي از  كتابش تمام شد،تعصب است، را واضح ساخت. و همين كه 

و يك و روي ا مورد شليك گلوله قرار گرفت و وارد بيمارستان شد، هاي ايراني، شيعه
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و نهايتاً جان سالم بدر برد و شفا يافت. پس دشمنان  ،عمليات جراحي انجام گرفت
زدن به او كه مخالف اسلام است. و شكايتي را بر عليه  تبه تهماش شروع كردند  هيعش

و در آخرين وي به وزارت دادگستري تقديم كردند. و خواستند كه دربارة او تحقيق شود. 
بار ديگر با گلوله مورد اصابت قرار  هـ 1324رسي و تحقيق در پايان سال جلسة بازپ

زخم بر بدنش  29ر حالي كه كه به دنبال آن فوت كرد د گرفت و با خنجري زخمي شد،
 بود. 

متعصب، رئيس و كسي كه كسروي را كشت و آن جنايت را اجرا كرد، همان شيعي 
در  ي جناب موسي صبرينگار مصر فدائيان اسلام به نام نواب صفوي بود. و روزنامه

آن  ،16/6/1996گويي كه با قاتل فوق انجام داده، و نشريه خبرهاي كويتي در تاريخ فتگ
 ست. ا دهنتشر ساخت، آن را براي ما كشف نمورا م

كسروي، در : گويد صفوي رئيس فدائيان اسلام مينواب : و اين شما و اين عبارت آن
كرد، لذا خواستم با  احترامي مي و بي ننوشت به اسلام و مسلمانان توهي مطالبي كه مي

ه عمومي با او بريزم. روزي در يك را و تعصباً و ديناً دست خودم خون او را شرعاً
و همراه او چهارده نفر دستيار بود كه ملقب به  رو شدم. و همراه من برادري بود هروب

ي كوچكي بود و من بر او شليك كردم، اما  و به همراه من تفنگچهجماعت جنگي بودند. 
مدت سه ساعت ادامه يافت. اما ه اثر كاملي نكرده بود و جنگ ميان ما در خيابان بگلوله 
تا در خواستم خيالم از كشتنش آسوده شود، و خودم كار او را تمام سازم رد. و من او نم

آنچه را كه بدستم افتاد، با آن او را  بعد از طپانچه، راه االله بدست حكومت كشته شوم. لذا،
جمع شده زدم. و جماعتش فرار كردند و كسروي ميان ما باقي ماند در حالي كه مردم 

دش سدر كنار ج يا بزودي خواهد مرد، گمان بردم كه او مرده، و بعد از آنكهبودند. 
و ماجرا در  .شديممردم سخنراني كردم. آنگاه در زندان تهران، زنداني ايستادم و در ميان 

 ام، اي كه من به او زده خواستم كه با ضربه منتشر شد. و من در زندان از االله ميها  روزنامه
را در  مدتيشهادت را نصيب ما سازد. و كسروي  ر،و به پاس اين كا او را بميراند،
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و من تدبير و حكمت خدا را بيمارستان بعنوان يك بيمار در حال مرگ بسر برد، اما نمرد. 
 براي ريختن خونو جماعتي را آماده  سپس از زندان آزاد شدم، در اين باره نفهميدم.

ها و نشرياتي كه  روزنامه دم. لذا،و اين مسئله را علني كردر راه اسلام تشكيل دادم. ها  آن
ت بد و شوم از نيو ديگر  كردند، كشف شدند كنندة كسروي حمايت مي از تبليغات گمراه

هم سكوت اختيار كردند. و ها  آن اندك وابسته بههاي  و جماعتخود چيزي ننوشتند. 
نظامي  ادگاهبعد از سه ماه كسروي از بيمارستان مرخص شد. و يك روز با او در مركز د

 شدم. ديدم كه سلاحي در دست ندارمرو  روبه نددعوت كرده بودكه ما را جهت محاكمه 
تا او را بكشم و آنجا يك سرباز بود كه در دستش تفنگي داشت. خواستم كه آن تفنگ را 

ي را خره آن تفنگ را گرفتم اما كساز دستش بگيرم تا كسروي را در دادگاه بكشم. و بالآ
ها و كسروي ترسيده بودند و همه  يدم. در حقيقت آن سرباز و قاضيروي خود ند روبه

دادگاهي ما تعطيل شد و از دادگاه خارج حاضران دادگاه به اينجا و آنجا رفتند و جلسه 
 جواب ندادم.  ها، شدم و بعد از آن ماجرا، به درخواست قاضي

دعوت شما در : دماعلام كرها  قاضياي به  نگشتم. و طي نامه و ديگر به دادگاه باز
و اندوه هستيد الله و اسلام در غم چرا كه شما از دين ا يتان رسمي و قانوني نيست،دادگاه

نه ما،  غاصب است. و نظر من اين بود كه كسروي بايد محاكمه شود،و حكومت شما 
و به همين خاطر امضاي هزاران نفر را جمع كردم  چرا كه او به دين اعتدا و تجاوز كرده،

ن مبني كه بر حكومت لازم است كه كسروي را به دادگستري بياورد و در يك دادگاه بر اي
او را بخاطر كفرش به دين االله، محاكمه كند. و حكومت به خواستة من تن در داد  شرعي،

البته اين  كه در آن روز او را بكشم، و عزم جزم كرده بودم و موعد محاكمه را معين كرد،
دار كشتن او شده  نفر از ياران من كه عهده 9ود. به همين خاطر تنها سزاي او نخواهد ب

دادگاه و وضعيت را كشتند او حداد بودند، به دادگاه رفتند و او را كشتند و نگهبان و تابع 
شدند. در حالي هر يك بجايي رفتند و مردم هم پراكنده و سربازان و قاضيان بهم ريخت 
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ما بدون هيچ  و نمايندة ،محاكمه آمده بودندكه سه هزار نفر بودند كه براي رؤيت 
 مزاحمتي باز گشتند. 

غ او ما به سركه نواب صفوي قاتل آن را گفته است. اين چيزي است  :گويم من مي
آيت االله العظمي مولي ميرزا  آنانرويم و او مرجع بزرگ  يكي از مراجع بزرگ شيعه مي

كه توسط حسن نجفي تحت ) شيعياني است كه در كتاب فارسيش (نامه قحسن احقا
اما  و فعلاً كه كسروي كشته شده،: گويد مي ست،ا دهبه عربي ترجمه ش عنوان (الايمان)

خورند.  ق ميزراند، و  زنده اند، ها كه طمع رياست دارند و با او ارتباط داشته هنوز بعضي
 امةمختلف ديگر در آن اعتراضات، از محتواي كتاب ناز مذاهب و اينكه شريكان وي 

 گاه خواهند شد. آشيعيان 
خود رسيد  ي همين كه كسروي به سزاي اقوال و افعال بد خواهانه: گويد ميي قو احقا

آور وي رو به  خيال كردند كه هدف ذلتتعدادي (از دوستان)  و بساطش بر چيده شد،
 ست. ا دهزوال نها
تأثيري  ا شود،هايش هويد گمان بردند كه اگر براي بار ديگري هم نامش و كتاب چه،

برعكس است. در واقع رد كردن اقوالش و روشن كردن مكر و نخواهند داشت. اما مسئله 
چه او بوده كه بذرهاي تقلب و رنگ  اش در همه شرايط بر همه افراد واجب است! حقه

از اعتقادات زهرآگين  يو بخش عوض كردن را در ميان فرزندان مظلوم شيعه پخش كرده،
و ست. چه هنوز هم برخي از جاهلان ا دهم ساده دل ريشه دوانوي در اعماق مرد

 نگران معتقدند كه اعتراضات و مخالفات كسروي قابل رد كردن نيستد.  سطحي
االله اكبر ... چگونه افرادي كه معتقدند كه اعتراضات كسروي بلا جواب  :گويم مي
در كتاب فوق سؤالاتي ي و فرزندش كه قاند. طبق اعتراف احقا او را بر حق دانسته است،

  از طبقة روشنفكر و دانشجويان هستند.اينان  پرسد، را از او مي
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مجبور شدم كه اين كتاب را در قالب : احقافي در جواب فرزندش گفته است
 ي به رشته حاج ميرزا عبدالرسول احقافي، –نور چشم  –گفتگويي بين من و فرزندم 

 ام.  تحرير در آورده
پيروان جديد كسروي از طبقة فرهنگي و اند كه  اعتراف كردهها  ينا هر دوي: گويم مي

چگونه اين مجموعه من در تعجبم از اينكه  :گويد پسر به پدرش ميباشند.  دانشجويي مي
و با  متوجه نشده، به خود گرفته، »علني«از دانشجويان روشنفكر به آن باطلي كه صفت 

 اند.  ر كردهكسروي ارتباط پيدا كرده، اكاذيب وي را باو
بلكه بايد انتظار بيشتري را از اين نه تنها نبايد تعجب كني : گويد پدرش در جوابش مي

به رغم اينكه در شمار  اند، چه بيشتر جواناني كه به دنبال كسروي افتادهداشته باشي! 
اين  اند) اند (و آموزش نديده در عين حال چيزي حالي نشده ،جويان مملكت هستنددانش
با توجه به اينكه » به رغم اينكه در شمار دانشجويان هستند: «احقافي را نگاه كنيد ي گفته

و آن فرزند سخنش را  اصالتاً شيعه است، –كه االله او را رحمت كند  –احمد كسروي 
اقوال مرحوم  ها، آن كند كه تعدادي از جوانان به اين اعتراف مي خطاب به پدرش گفته،

كسروي : «گويد اند. او مي سلم اعتبار كردهرا بعنوان يك امر م ها آن كسروي را پذيرفته و
كنند، و گنبدها و مزارها را مقدس  مردگان را عبادت مي گويد شيعه مشرك هستند، مي
خود  ي روند صرفاً به عبادت ائمه دارند. و آن كساني كه به زيارت مرقدهاي مقدس مي مي
تا حدي اين اصل را پذيرفته و ان را به  صر،روند. و در نتيجه گروهي از جوانان اين ع مي

  »پاسخ دهيد؟ خواهشمندم كه اند، عنوان امري مسلم اعتبار كرده
گوئيم  كنيم. و مي دفاع مي كسروي را بخاطر آن كشتند، و ما از حقي كه شيعه،: گفتم

مخالف است.  (صددرصد) با هدايت پيامبر كنند، پا مي گنبدها و مراسمي كه شيعه بر
ست. اما شيعه نهي او را به پشت ا دهنهي كر از بناسازي بر روي قبرها، پيامبرحقيقت در 

ست. پس اين حر ا دهثابت شها  آن اند. به رغم آنكه اين روايت از طرق خود ديوار كوبيده

از  ،454ص  3/ ج  869ص  ،2ج  »وسائل الشيعة«عاملي شيعي دوازده امامي است كه در 
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نهي كرده از اينكه بر روي قبرش نماز گذارده شود  پيامبر«كند كه:  ابو عبداالله روايت مي
  »شود. يا بر آن بناسازي مي يا بر روي آن نشسته شود،

ده كه گفت: از بن جعفر روايت كر از علي )869ص  2در (وسائلش ج عاملي حر 
ا بناسازي بر روي قبر و نشستن بر روي آن سؤال كردم كه آي ي حسن موسي دربارهابو

كاري  و گچ و نشستن بر روي آن، بناسازي بر روي قبر،: آنگاه گفت نه؟درست است يا 
 جايز و مناسب نيست.  كردن آن، و گل اندود كردن آن،

: بر قبرها بنا ست كها دهبداالله روايت كراز ابو ع 870ص  ،2ج  »وسائل«و حر در 
از اين كار اكراه  رسولچرا كه  ؛هايتان را نقاشي مكنيد هنهاي خا و و سقف نسازيد،

 داشته است. 
روايت  از پيامبر ،127ص  ،1حسين نوري طبرسي در مستدرك الوسائل ج «

كاري شود، يا بر آن بناسازي شود يا بر روي آن  ست كه او نهي كرده از اينكه قبر كچا دهكر
 » نشسته بود.

ست. و در ا هدرا از جملة خوردن مال حرام بر شمرساختن بر قبرها صادق جعفر و 
ست، ا دهآن را ذكر كر )1/127از او كه حسين نوري طبرسي در مستدرك الوسائل (روايتي 

مال هفت چيز از جملة خوردن : صادق روايت است كه او گفتهبن طلحه از  از عبداالله
و پاداش كاهن و فالگو، و قيمت  : رشوه دادن در حكم، و مهرية زن بد كاره،حرام است

 آورند).  را به شكل گنبد در ميها  آن د (ونكن بر روي قبرها بناسازي مي سگ، و كساني كه

ساخت.  ساخته شده بودند، خراب مي (گنبد يا مزار)ها  آن قبرهايي را كه بر و پيامبر

است از ابو عبداالله نقل  870ص  ،2ج » وسائل الشيعة«در نزد حر عاملي در و در روايتي 

را با خاك ها  آن مرا فرستاد تا قبرها را نابود سازم، (يعني پيامبر: كه امير المؤمنين گفت
 را در هم بشكنم.  ها) مجسمه(يكسان كنم) و تصاوير 

روايت است كه امير  ابي عبداالله از ،869ص  ،2ج  »وسائل الشيعة«و در روايتي در 

ر مگر اي را باقي مگذا مجسمه: هيچ مرا به مدينه فرستاد و گفت پيامبر: المؤمنين گفت
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و هيچ قبري را باقي نگذار، مگر آن كه آن را با خاك  ،يآنكه آن را نابود ساخته باش
  سازي! يكسان

در  ش و آل و اهل بيتش است كه مرحوم كسروي با اقتدا به پيامبر اين چيزي :گفتم
ست. و طبيعي است كه ا دهاز آن نهي كر گيري در نهي از ساختن بر روي قبرها، سخت

اين انديشه را تلقي به قبول كنند بويژه  جو، علم كرده و انان شيعة تحصيلبعضي از جو
چرا كه بناسازي بر روي قبرها علتي در  ؛اند ها را خود شيعيان نقل كرده آنكه اين روايت

زيارت قبر حسين را برتر و بزرگتر  )تا جايي كه (مثلاًست. ا دهفاسد كردن اعتقاد شيعه بو
اند مشمول اين  ي كساني كه شرائط زيارت آن را مراعات نكردهاند!! (حت از حج دانسته
 . )قاعده هستند
دستغيب در كتابش (انقلاب آيت االله عبدالحسين  يكي از نزديكان خميني،چنانكه 

رب «: گفته است و كرده دار التعارف بيروت) اين مسأله را تأييد  عطب ،15حسيني ص 
بجاي حج بيت االله حرام، قرار را  قبر حسينرت زيا العالمين به عنوان لطف به بندگانش،

آن براي بعضي  د. بلكه ثوابجويبدان تمسك  تا كسي كه موفق به حج نشده، ست،ا دهدا
بيشتر از ثواب  –كنند  كساني هستند كه شرائط زيارت را مراعات ميها  آن و -از مؤمنان 
ده در اين معني، هاي وارد ش در بسياري از روايت چنانكه اين صراحتاً، حج است

 ست. ا دهآم
است  الغطاء كاشفمحمد حسين  آيت االله معروف آنانتر  تر و با وقاحت و از او قبيح

اين بيت  اهل بيت) ي ، مؤسسه1402ط  ،26كه در كتابش (زمين و خاك حسيني ص 
  :ستا دهشعري را تكرار كر

 الكعبــــــةومــــــن حــــــديث كــــــربلا و
 

ـــــــــو الرتبـــــــــة  ـــــــــربلا بـــــــــان عل  لك
 



 فرار از چاله!     206

رسيم كه به يقين كربلا به لحاظ مرتبه و  بارة كربلا و كعبه به اين نتيجه مياز سخن در«
  26F1»درجه از كعبه سرآمدتر است.

و از جملة اين مخالفت  باري، اين است نتيجة حتمي مخالفت كردن با سنت پيامبر
االله : «ق منسوب ساخته كه در آن گفته استآيد و روايتي را به صاد كه شيعه مياين است 

به زائران قبر حسين نگاه  نگاه كند،الي در روز عرفه، قبل از آنكه به اهل عرفات تع
  .»كند مي

وارد ساخته. و آيت االله  )310ص  ،10ج  وسائل الشيعةاين روايت را جناب حر در (

آن را  در حالي كه لفظ مال اوست، ،)15عبدالحسين دستغيب در (انقلاب حسيني، ص 
 ست. ا دهذكر نمو

را به ها  آن (و پوزة ترتيب، كسروي توانسته كه علماي شيعه را شكست دهد،و بدين 
مگر يك وسيله، كه اند به او جواب دهند،  اي نتوانسته هم با هيچ وسيلهها  آن خاك بمالد)

نه مال  شوم، در روزي كه ل و طراحان اين نقشةتالبته كه قاآن هم ترور كردن وي بود. و
 ايد حساب پس بدهند. ب دهد و نه فرزند نفعي نمي

______________________ 

بود،  خواهم و اگر به دليل رعايت امانت نمي از االله تعالي بخاطر ترجمه اين شعر واقعاً معذرت مي -1
 كردم. (مترجم) ردن آن خودداري مياصلاً از آو



 
 
 

 :مبحث ششم
 ديدگاه رأي دهندگان شيعي به كانديداي سني 

ي به او راشيعه در مقابل كانديداي اهل سنت، اين است كه  ي كننده نتخابديدگاه ا
در تعليقات و در حال جواب دادن  جواد تبريزي،ها  آن آيت االله العظمي و مرجعندهند. 

 ،411ص  ،3ج   ،ت لخوئیءاالاستفتا ةجوبأفی  ةنجاصراط الخود كه در كتاب (فتاواي 

 ست. ا دهاين حقيقت را براي ما كشف كر ،)م 1997كويت، سال  مكتبة الفقيه

 : از تبريزي پرسيده شد
كيشان  رأي هم عتضيياگر مؤمن به اين نتيجه رسيد كه كانديدا كردن خودش موجب «

آيا  شود، ميكيش  هم  داي غيرموفقيت كانديعين حال باعث  و در شود، و دوستان مي
داند  ميدرست است كه همراه با كانديداي شيعه خود را كانديدا معرفي كند در حالي كه 

 دهند؟!  ها به آن كانديداي شيعه رأي مي شيعه
 در آن فرض مزبور، رساند) كه آن مؤمن دوم، به شيعه نفع مي: (اگر تبريزي جواب داد

 ند. و خدا دانا است. جايز نيست كه خود را كانديدا ك
  و از تبريزي پرسيده شده؟
 بطوري كه فقط يكي از آيد، اي پيش مي مضايقهها  آن مياناگر در عرصة انتخاباتي 

در اين حالت تكليف آن و تكليف باقي شيعيان  در صحنه باقي بماند،بايست  ميها  آن
 !چيست؟

لحت شيعه را مراعات بر هر مؤمني واجب است كه منفعت و مص :تبريزي جواب داد 
 دور سازد. و خداي عالم است. ها  آن كند، و اذيت و آزار را از

فقط دو  اي براي مجلس، اگر اتفاق بيفتد كه از هر منطقه: از تبريزي پرسيده شد
و  شود، كيش و قوي ملاحظه شد كه عادتاً پيروز مي اگر نامزدي هم نماينده مطالبه شود،
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 يشك كيش و ديگري هم همها  آن يكي ازكنند  ن رقابت ميدر مركز دوم دو نامزد در آ
 : نيست. سؤال اين است

كيش دوم در حالي كه به فسق معروف  آيا بر شيعه واجب است كه به آن نامزد هم -1
  رأي بدهد؟! نيست،

آيا بر افراد شيعه حرام است كه كانديداي سومي را معرفي كنند كه از آن نامزد دوم  -2
يقين داريم : يكبار با توجه به اينكه است بهتر است،خالف (سني) من نامزد آكه رقيب 

سازد، و موجب پيروزي مخالف  به اينكه اين كار، كرسي دوم را براي شيعه تنگ مي
 بريم كه چنين شود.  شود، و بار ديگر فقط گمان مي مي

  پس حكم در هر دو حالت چيست؟!
 : تبريزي جواب داد

و برخلاف شرع و مذهب  كند، به شيعه خدمت مياگر چنين حاصل كنند كه او   -1
بر شيعه واجب است كه  كند) دهد (و قانون تصويب نمي اهل بيت رأي و نظريه نمي

انتخاباتي آن شخص را  ي به هنگام دوره تر و دلسوزتر نيافتند، اگر نامزدي از او قوي
 تعيين كنند. و خدا عالم است. 

را  آن نامزد (دومي) روز نخواهند شد،كه شخص ثالث پياگر چنين حاصل كردند   -2
كنند.  انتخاب مي ،اگر واجد شرايط پيش گفته باشد كه رقيب آن نامزد مخالف است،

 واالله عالم. 

 : از تبريزي پرسيده شد -3
 آيا براي شيعه صحيح است كه بوق تبليغاتي كانديداي مخالف (سني) بشود؟! 

 اين درست نيست. و االله عالم.: تبريزي جواب داد
 : ده شدياز تبريزي پرس 

آيا درست  در يك مركز انتخاباتي كه دو كانديداي مخالف با يك شيعه حضور دارند،
 : است كه
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 با وجود آن شيعي متدين؟! دهيم به مخالف رأي   -1
  به مخالف رأي دهيم با وجود شيعي فاسق؟ -2
 ! با وجود شيعي سكولار؟به مخالف رأي دهيم  -3

فرد انتخاب شده شيعي گزينش درست نيست مگر آنكه انتخاب و : داد تبريزي جواب
و به قانوني مخالف با مذهب شيعه رأي ندهد. و اگر  كند، باشد كه به شيعه خدمت مي

ميان او و ديگران،  انتخابي، ي بايستي در هنگام دوره شخصي داراي اين شرايط پيدا شد،
 واالله عالم. است! رر و دلسوزتكسي يافت شود. كه از او تواناتاو را انتخاب كرد مگر آنكه 





 
 
 

 

 :چهارمفصل 

   پيامي به اخوان المسلمين





 
 
 

 :مبحث اول
 اخوان المسلمين و تقية شيعه

از  دهند، ها نرمش و مهرباني بخرج مي ها نسبت به شيعه كساني كه از ما سني
ها قلم  اند. در حقيقت يكي از نويسندگان كه به نفع شيعه هاي شيعه آگاه نشده نظرگاه

(علماي مسلمان در برابر شيعه و يعني عز الدين ابراهيم، در كتابش كند،  رسايي ميف
از  ،1406چاپ دوم، سال  ،، [طبع سپهر تهران15-14انقلاب اسلامي ايران) ص 

در  –تلمساني از عمر  منشورات روابط جهاني وابسته به سازمان تبليغات اسلامي ايران]
: گويد نقل كرده كه تلمساني مي –گويد  ا سخن ميحالي كه از ديدگاه مرحوم حسن البن

يك روز از حدود اختلاف ميان اهل سنت و شيعه از او سؤال كرديم. آنگاه او ما را از «
ها  آن مسلمانان نيست كه خود را به ي يبندهزوارد شدن به اين جور از مسائل خطير كه 

تا اين حد با هم به ن بيني مسلمانا چنانكه مي مشغول سازند، نهي كرد. (وي گفت)
كنند. ما به آن  ميبراي بر افروختن آتش آن، كار  اند و دشمنان اسلام، دشمني برخاسته

شكاف اختلاف ميان مسلمانان اين سؤال را ما بخاطر تعصب يا توسعة  :بزرگوار گفتيم
 اختلاف ما بين شيعه و سني در تأليفاتيآگاه شويم چرا كه خواهيم  بلكه مي ،پرسيم نمي

ما هم آنقدر وقت اضافي نداريم كه  ست كه قابل شمارش نيستند. و ضمناًا دهچند ذكر ش
 » به تحقيق و بررسي در آن مراجع بپردازيم.بتوانيم 

كه بيني  ا را دربارة اين مسأله مينبيخ حسن الاز اين سخن تلمساني آشكارا ديدگاه ش
البنا پس حسن ان شيعه و سني. ور شدن در مسائل اختلافي مي : عدم غوطهآن عبارتست از

عقيده نداشته كه در ارتباط با اين مسألة خطير بحث و كاوش شود، و خود تلمساني هم 
اعلام كرده كه آنقدر وقت اضافي ندارند تا در پرتو آن بتوانند در اين باره تحقيق  صراحتاً

ي از وارد و نه عدم گنجايش وقت؛ :اند و در اينجا دو مصيبت جمع شدهو كاوش كنند. 
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تقارب و نزديكي مرحوم بنا با شيعه، از  اين صورت، شدن به مسائل اختلافي خطير. در
دهد.  روي دانش و با تشويق آن علمي نبوده كه اين مسائل را تحت الشعاع خود قرار مي

يا بگوئيم به  آن جماعتي كه نرمش بخرج دادند،: كند كه ما بگوئيم و اين ايجاب مي
از معتقدات شيعه آگاه نبوده، بلكه انديشه و آغازگاه آنان،  فراخواندند،نزديكي با شيعه 

نهي كردن از وجود چنين دانش و آگاهي است. و اين نقطة  يا بگوئيممبارزه با اين آگاهي 
 از آن غافل نشوند.  هستند، خطيري است كه لازم است كساني كه پيگير (قضيه)

بايست مسلمانان از آن پيروي  شود كه مي مي پس آيا ديدگاه آنان به عنوان حجتي تلقي
  !؟كنند

اي از علم و دليل  نه تنها حجت نيست بلكه بر هيچ پايهها  آن ديدگاه و موقف نه بخدا،
از آنچه ها  آن و حجت و برهان قرار ندارد. و صحيح آنست كه برعكس موقف و ديدگاه

 موضع اتخاذ شود، سوب مياي برايش مح نقل كرده كه بعنوان حسنهنويسندة مذكور كه 
چون بر آن  شود. و اگر چه ما بر اين يقين هستيم كه آن نويسنده در پي آن حسنه نبوده،

 ست. ا دهبر سر آن توافق كر ها) (شيعهها  آن شرطي نيست كه با قلم زنان
به يكديگر و انند سائر اهل سنت نزديكي مسلمانان م /البنا  در حقيقت حسن

ست. اما او نسبت به موضع اصلي و حقيقي ا دهايشان مهم بوبرها  آن زدايي ميان اختلاف
 مواجه شده،ها  آن چه شرايطي و مشاغلي كه باست. ا دهاهل سنت آگاه نبوشيعه نسبت به 

او اجازه نداده يا اينكه خود به نفس به  –بنا به قول تلمساني  –و عدم وقت اضافي 
قديمي شيعه بپردازد كه مدار مذهب آنان كه به بحث و بررسي كتب  اجازه ندادهخويش 

را ها  آن هاي جديد شيعه را از نظر بگذراند كه شيعه بر سر آن است. و نيز بعضي از كتاب
دهند  را تنها به خود اختصاص ميها  آن و دارند، مخفي نگاه ميپاكان  و دلاز ساده دلان 

 بيفتد. ها  آن گذارند نگاه دشمنانشان به و نمي
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ست كه به شكل ا دههاي درخشان و زيبايي افتا دلان فقط به كتاب اكنگاه اين پ
زنند. و اين هم مايه گرفته از محكم كاري  همگرايي دم از تقارب و نزديكي و اتحاد مي

 زدن اهل سنت است تا به حقيقت آگاه نشوند.  تقيه يعني فريب دادن و گول
دهند بايد  خود قرار ميرا حجت  / بنا شيخپس بر برادراني كه ديدگاه و موضع 

نسبت به عدم آگاهي «: گويد ورد احترام قرار دهند كه ميتوقفي كرده و اين قاعده را م
 )اغلب  به گمان(بنا  نامرحوم حسن الب» رساند كه آن چيز وجود ندارد. اين را نمي ،چيزي

هيچ بدون  ي)لابوبكر و عمر (بر عكنندة  كه منكر ولايت كافر است و تقديمدانست  مي
شيخ حسن نجفي در كتابش ها  آن مرجعاساس آنچه كه  بر شيعه،في در ميان اختلا

و عالم لبناني  جلد تدوين شده، 43نقل كرده، كافر است. اين كتاب در  (جواهر الكلام)
) آن را معجزة قرن نوزدهم نام كه قبلاً آن را نقل كرديم( »محمد جواد مغنيه«مسلك  شيعه

 و مفيد.  و مجلسي و عبداالله شبر، بحراني، و شوشتري،نهاده. و مثل او است 

 : گويد مي 511و خميني در كتاب اربعين ص 
اهل بيت اختصاص دارد، و مردمان ديگر از آن  ةبه شيعبديهي است كه اين امر 

ولايت علي و اوصياي معصوم و طاهرش چرا كه ايمان جز بواسطة  باشند، محروم مي
 شود، بلكه ايمان به االله و رسولش بدون ولايت قبول نمي ،شود عليهم السلام حاصل نمي

  را ذكر خواهيم كرد.در فصل بعدي اين مسأله چنانكه 
در مقابل آن  يافت، از اين سخن اطلاع مي /ناآيا بنظر شما اگر حسن الب :گويم مي

ها پذيرفتني  و برادران اهل سنتش در نزد شيعه ناچه، ايمان حسن الب كرد؟! سكوت مي
 به ولايت اوصيا و معصومان معتقد نيستند. ها  آن چرا كه يست؛ن

 ،آنچه كه در ذيل حديث شريف گذشت :گويد مي ،512خميني در كتاب اربعين ص 
از امور مسلم  شرطي در قبول اعمال است، ها، آن ولايت اهل بيت و شناختاز اينكه 

ها  شود. و روايت ار ميبوب و اعتسبلكه از ضروريات و اصول مذهب مقدس تشيع مح
ها  آن آوري همة و جمعتوانايي بررسي در اين باره آنقدر زياد است كه اين كتاب مختصر 
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كتاب به ذكر بعضي از آن از حجم تواتر هم هستند. و اين و حتي بيشتر  را ندارد،
 جويد.  ها تبرك مي روايت
مان ائمه معصوم كمي قبل از اين آگاه شدي كه منظور از ولايت اهل بيت، ه :گويم مي

ايمان به االله و رسولش و شرط شرط قبول ها  آن هستند. و دانستي كه اعتقاد به ائمه
 پذيرفتن اعمال است. 

: رگاه خميني رقم خواهد خورددر ميزان و نظ انو بر اين اساس جهاد امام حسن الب
ن حسن .... چو كنيم) دهند واگذار مي (جواب را به كساني كه با شيعه نرمش بخرج مي

 .معصومين معتقد نيست ي به ائمه /بناال



 
 
 

 :مبحث دوم
 و شيعه  /محمد غزالي شيخ

اذعان كرده  صراحتاً شده صوتي،در حقيقت شيخ محمد غزالي در يك كاست ضبط 
اي از اهل سنت را جهت ياري شيعه در جنگشان با عراق ارسال  توانست عده اگر مي

غزالي جايگاه خود را : گوئيم و ما ميتواند.  نمي گويد، نوار مي داشت. اما چنانكه در مي
 بايد در سخن خميني بيابد؟ 

آوري تا  آيا به ولايت دوازده امام ايمان مي خدا قلبت را نوراني سازد، !اي شيخ محمد
 يا حتي نيتت قبول واقع گردد؟!  مورد قبول واقع شدهعملت 

كافر  و اهل سنت را جميعاً ،آيا شما از مذهب شيعه كه علماي آن بلندگوي آن هستند
 اي؟!  دانند، آگاه شده مي

كه ها  آن و قمي و خميني و غير يو بحراني و نجف يفرض كن كه تو از مجلس
تر و  عالم به لحاظ علم، گانه اعتقاد ندارند، دوازده ي كفر كساني را كه به ائمه صراحتاً

  تر هستي؟! غني
 ،26ي در نشرية طليعة اسلامي شمارة بينيم شيخ محمد غزال تأسف كه مي جاي بسي 

در كتابش ديدگاه  ابراهيم (كه مسئوليت با اوست)طبق نقلي كه عزالدين  ،85مارس 
در پاسخ به اينكه وي چه نقشي در  ،22يعه و انقلاب اسلامي ص شمسلمانان در برابر 

ئله ام كه به مس آري، من از جمله كساني بوده: «گفته است جماعت تقريب داشته است،
عملي پيوسته  ام. و من در دارالتقريب قاهره، تقريب ميان مذاهب اسلامي توجه كرده

 و ضمناً ام. ام. و با شيخ محمد تقي قمي و شيخ محمد جواد مغنيه دوست شده داشته
چنانكه شيخ غزالي در كتابش (چگونه  »و بزرگان شيعه دارم.اء معل دوستان ديگري از

خوشحالي  ، دارالتوفيق النموذجيه)1983طبع سوم، سال  ،116ص  اسلام را فهم كنيم؟
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افع فقهي كه شامل نخود را نسبت به اقدام وزارت اوقاف مصري و چاپ كتاب مختصر 
ست. و غزالي در (كتاب ا دهبعضي از احكام عبادت بر مذهب شيعة اماميه است، ابراز كر

بسياري از : «گويد مي دار الكتاب عربي مصر) 1956طبع اول،  196م من الغرب ص لاظ
ها و  شيعه نقش بسته كه شايعهسيمايي از  در ذهنيت آنان، الازهر شريف، يعلما

  »هاي وارداتي آن را به هم بافته است. فرضيه
و در علوم «ويد: گ مي )116در حالي كه او در كتابش (اسلام را چگونه فهم كنيم ص 

و  شوند، ور مي يرة سلف صالح غوطهيابيم كه با حماقتي آشكار در س شيعه كساني را مي
 تملال و صاف ازباقي بماند و (آب)  گرايي) تفرقه و (گروهواهند خ ميبدين وسيله 

: بهتر گويد مي )118ص و در كتاب (چگونه اسلام را فهم كنيم؟  »آلوده شود. اسلامي
بلكه جهت ازالة آن  ،هاست انديش ديدم كه جهت بستن آن شكافي كه معلول خيال

گاه و سازندة قاطعي را انجام دهم. آنيك كار مثبت  و آرزوهاست،في كه زاييدة اميال شكا
ضميمه كردن مذهب فقهي شيعة اماميه را به فقه مذاهب اربعه كه  اوقاف،ديدم كه وزارت 

ارائه و ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامي هم بر عهده گرفته است.  شود، در مصر تدريس مي
 ما، ي شيعهرا به برادران مجتهد عاملات در اين فقه اسلامي كردن ابواب عبادات و م

خواهند  هاي علمي، اين تلاش ي به هنگام مطالعه و ارباب معرفت و انديشه،. ستا دهسپر
ايم و ميان آنچه كه  هاي فقهي تأليف كرده ميان آنچه كه ما از قراءتديد كه مشابهت 

 باشد.  ديك مينز ست،ا دهاتفاقات ناگوار ما را از آن دور كر

در  شود. چه او قبل از اصول، روشن مي /و بدين وسيله اشتباه غزالي: گويم مي
ود كه اين بنظر نرسيد چه بر او بزيرك و كاردان  و در اين اقدام خود، فروع شروع كرد،

دوازده امام معصوم در نزد شيعه جزء اصول است يا آيا امامت  :سؤال را از خود بپرسد
 شيعه فقط در فقه با ما مخالف هستند؟! و آيا فروع؟! 

شيخ شيعي محمدرضا مظفر در (عقائد : گوئيم ي شيخ غزالي پاسخ داده، ميو ما بجا
كه معتقديم «: گفته استمنشورات دارالتبليغ اسلامي قم ايران)  98 ،95 ،94 ،93اماميه ص 
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د ... چنانكه شو ت اصلي از اصول دين است و ايمان جز به اعتقاد بدان كامل نميامام
و بر اين اساس امامت معتقديم كه امامت مانند نبوت لطفي از ناحية االله تعالي است ... 

تداومي براي نبوت است ... و معتقديم كه امام مانند پيامبر است و لازم است كه از همه 
د ... و معتقديم كه ائمه صاحبان آميز ظاهري يا باطني معصوم باش هرذايل و كارهاي فاحش

 ها، آن نهي او، و طاعت ها، آن فرمان االله و نهيها  آن امر هستند ... بلكه معتقديم كه فرمان
  »معصيت كردن از خداست. ها، آن طاعت او، و معصيت كردن

يا از ها  آن بنابراين امامت اصلي از اصول دينشان است به اجماع و من كسي را كه از
طلبم  گويد، به مبارزه مي غير اين را مي ند،ده نرمش بخرج ميها  آن كساني كه نسبت به

 وگو كنم).  (يعني حاضرم با او گفت
به اتفاق شيعه و سني كافر است و اهل سنت  –كه همان ركن است  -و منكر اصل 

در نظر گاه ها  آن كنند و معناي اين آن است كه امامت را به اين مفهوم شيعي انكار مي
حال چه  دانند، كافر مي اهل سنت را قطعاًها  آن ،اصلشيعي كافر هستند. بخاطر همين 

را به كفر منكر دوازده امام براي شما نقل ها  آن در حالي كه تصريح علمايكنيد  فكر مي
 كرديم؟! 

شكي در درستي و حسن نيت شيخ غزالي نداريم و او در ميان اهل سنت الگويي در 
محمد جواد مغنيه ارتباط برقرار او صادقانه و مخلصانه با شيخ شيعي اين زمينه است. 

كنند تا دست آخر  داند مغنيه و غير او از باب تقيه با او تعامل مي در حالي كه نمي كند، مي
در حقيقت شيخ غزالي در دستاوردهاي مذهبي مانند فتواي شيخ شلتوت را بدست آورند. 

از اركان  شيعه ركنيدر نزد : امامت اعلام داشته يك نوار صوتي ضبط شده صراحتاً
 مذهب است. 

سؤالات غزالي اين مطلب را در يك سخنراني گفته كه در ضمن آن به برخي از 
امامت ركني از اركان دين  :گويد مي ست. مظفرا دهپاسخ دا دربارة شيعه، پرسيده شده از او،
 گويد ركني از اركان مذهب است!  است و غزالي مي
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طبع  ،269ص  الميزان في ةالشيعدر كتابش ( و شيخ شيعي محمد جواد مغنيه را يافتم كه

ت مذهب در نزد : ضروراگويد ) مي1399لبنان،  –تعارف مطبوعات بيروت لدارا چهارم،
بنابراين بر هر  گردد و آن امامت است، : نوع اول به اصول بر ميشيعه دو نوع هستند

كسي كه دينداري به  كه به امامت دوازده امام معتقد باشد. ومامي لازم است ا دهشيعي دواز
باشد، او در نزد عالم باشد يا جاهل، و معتقد به اصول سه گانه  امامشان را ترك كند،

و آنچه بر  شيعه مسلمان غيرشيعي است، آنچه كه براي مسلمانان است براي او هم هست،
  آنهاست، بر او هم هست. بنابراين امامت اصلي براي مذهب تشيع است.

، شيخ غزالي را وادار كرد كه چنين تصريحي را در آن نوار مغنيهآيا جناب : گويم مي
 ارائه كند؟! صوتي 

ده و گمراه كرده اما وي فريب دا تصريح كرده كه امامت اصل است، مغنيهدر اينجا 
ست نه دين، در حالي كه مظفر امامت اصلي از ضروريات مذهب ا: ه استتآنجا كه گف

براي منكر امامت هم در ها  آن ر كردن علماييت. تكفامامت ركني از اركان دين اس: گفته
 جاي خود بماند! 

 گانه ايمان ندارد) گذشت.  چنانكه در فصل (كفر كسي كه به ولايت ائمه دوازده
چرا كه او اهل سنت را مخاطب قرار ؟! اين مطلب را گفته مغنيهداني چرا  آيا مي

نوشته است كه مجلة  »مذهبدين و ضرورات «دهد. او اين مطلب را تحت عنوان  مي
در  ست. چنانكه خود او،ا دهآن را منتشر كر م 1950سال  ،2الاسلام مصري ج  لةرسا

ست. اين ا دهبه اين مطلب تصريح كر كنيم، از كتابي كه آن را نقل مي 267پاورقي صفحه 
قتش آشكار و االله تعالي خواسته كه آن آقا حقي تقيه بود، ي آنچه را كه نوشته، به انگيزه آقا،

 شود. 
نقل  در كتابش جواهر الكلام،آنچه را كه از محمد حسن نجفي  قبلاً !برادر مسلمانم

كرديم، از آن اطلاع يافتي. او در كتابش تصريح كرده كه اهل سنت كافر هستند و غيبت 
 جايز است. ها  آن كردن
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ماعشان را بر تر هستند و اج ها هم نجس هم بدتر هستند و از سگاز مسيحيان ها  آن و
 ست. ا دهنقل كر ها) كافر است، مذهب آناينكه مخالف حق (مخالف 

: كسي كه است سازيم كه گفته شما را از رأي محمد جواد مغنيه آگاه ميو هم اكنون 
 مسلمانان غيرشيعي است.  د،نك به امامت دوازده امام دينداري نمي

دار مكتب  1984ط ، 81ص محمد جواد مغنيه در كتاب (مع علماء النجف الاشراف 
صاحب الجواهر يا صاحب معجزة قرن : گويد مي دارالجواد بيروت لبنان) –الهلال 

باشد جز  نظير آن عاجز ميآيا معناي معجزه اين نيست كه هر انساني از آوردن نوزدهم؛ 
تشريح يافت  ي و مؤلفاني در زمينه ؟! و از زماني كه براي اسلام فقهاءصاحب آن

الجواهر را در زمينة وسعت و احاطه و عمق و كسي مانند كتاب  ا به امروز،ت ست،ا دهش
رغم حجم  يلست. كتاب وي عا دهنياور ها، آن اقوال و بررسي ي و عرضه هاي آن، ريزكاري

  »است نه كتابي نقلي و تلفيقي از مطالبي از اينجا و آنجا. يبزرگش، كتابي تحقيق
حسن صدر نقل شده كه  مرحوم سيد »ململ الأأه تمكل«از نويسندة  :گويد و مغنيه مي
و  پاكيو به اخلاق و نيت  اول توفيق و رواج كتاب الجواهر،در درجة «: او گفته است

  »گردد. تواضع مؤلف در برابر خدا و مردم، بر مي
در كتابش (با  طلب رحمت كرده،» الجواهر«جواد مغنيه براي نويسندة پس محمد 
چرا كه او  رحم كند، الجواهر)(: االله تعالي به صاحب ويدگ مي ،84ص  علماي نجف)

 ارش خارج است. مكه از حيطة ش  داشتهفضايل فراواني 
خالي از لطف  )22/63توسط آقاي مغنيه (تكرار گفتة صاحب الجواهر  علاوه بر اين،

اختصاص حرمت به مؤمنان قائل به امامت دوازده امام هويدا  در هر حال،: «نيست
عليهم السلام را ها  آن يكي ازحتي اگر  – نكافران و مخالفاو در اين زمينه ست ا دهش

از آنچه كه ها  آن و غير» گيرند. و شمول اين اختصاص قرار نمي اند، بهره بي –انكار كند 
 نقل شد.  قبلاً
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نه تنها هيچ رد و انكاري بر  محمد جواد مغنيه هم بسان ساير علماي شيعه،: گويم مي
زند، بلكه تكفيرات او نسبت به اهل سنت را تأييد و تقرير  اب الجواهر نمينويسندة كت

ست. االله تعالي ما و كساني ا دهاي از معجزات بر شمر عنوان معجزهه برا كتاب وي  كرده،
 مورد عفو قرار دهد.  ،دهند دل پاكي نسبت به شيعه دل نرمي بخرج ميرا كه از روي 

براي شيخ  و ما بعد آن) 69با علماي نجف ص مغنيه در كتابش(جناب محمد جواد 

ست. و ا دهو او را ستو بيوگرافي نوشته، )ةكتاب (الحدائق الناضر ةيوسف بحراني نويسند

مخالفان شيعه را كافر دانسته  اين رساله اطلاع پيدا كرديد كه اين بحراني،شما در اول 
ست. پس االله تعالي آنچه ا دهكرو بدينسان محمد جواد مغنيه اين كار را بر او انكار ناست. 

در حالي كه  - كتمان ساخته، )38جواد مغنيه در كتابش (با علماي نجف ص را كه محمد 
: آن گويد ميهويدا ساخته است. آنجا كه  –آورد  شان حلي تجليل بعمل مي ي هماو از علا

بدون  - بررا بعد از پيامخلافت امام (علي)  هاي قاطع و كوبنده، علامه در پرتو برهان
رو همگي  از اينست. ا دهو بطلان تقليد كردن از ائمه اربعه را ثابت كر –هيچ تأخيري 

 آن علامه شدند. تسليم گفتة 
ها  آن اصول و فروع مذاهب اربعه كه طبعاًدر نزد آقاي مغنيه  : دقت كن!گويم مي
يخ غزالي پس آيا مرحوم ش ست!!ا دهاساس ش با دلايل قاطع باطل و بي است، شمدنظر

  كنند؟!! دانسته است كه شيعه با حالت تقيه با ما تعامل ميبعد از اين 
در نزد طيف كثيري از اهل علم  :گويد گرديم كه مي يخ غزالي بر ميش ي به گفته

را ساخته و باخته ها  آن هايي وارداتي ها و فرضيه شايعهگر شده كه  سيمايي از شيعه جلوه
و اقوال علماي طراز ها  آن هاي ثابت و بلكه متواتر آن روايتآيا ما  گويم) است. (ما مي

و حر عاملي و كركي و فيض  ،يهمچون مفيد و طوسي و صدوق و مجلسها  آن اول
نجفي و مامقاني و محمدحسن  بحراني و عبداالله بشر،كاشاني و يوسف بحراني و حسين 

 آيا از جملة كرديم،نتو نقل و ... را كه براي ... و ... و محمد شيرازي و خوئي و خميني 
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و نابجاست كه سيماي شيعه را در نزد بسياري از اهل علم وارداتي هاي  و فريضهها  اشاعه
  ؟!ستا دهدر الازهر شريف تشكيل دا

باطل  آيا محمد جواد مغنيه، اند؟! به كفر و نجاست اهل سنت تصريح نكردهآيا اينان 
است و آن را   رفتهرا نپذي »حلي«طاغوتشان  توسط علامه بلكهاربعه مذاهب اعلام كردن 
 ؟!! ستا دهع و انكارناپذير توصيف نكريل قاطبه برهان و دل

حق با علماي الازهر است، كساني كه باطل بودن عقايد شيعه را بيان  ،بنابراين

 اند.  هشدار داده ها، آن و از خطر تقارب به كرده،
 :گويد مي )195من الغرب ص  گوش فراده كه در كتابش (ظلامسپس به غزالي 

بگويم كه اختلاف ميان شيعه و سني، بيشتر يك اختلاف سياسي است تا يك توانم  مي
 اختلاف ديني. 

من يقين دارم كه اگر الازهر دستش را به سوي شيعه : گويد مي 197و نيز در صفحة 
مانگونه كه هشد خود ريشه كن خواهد  خودبهتوزي  عوامل دشمني و كينهدراز كند، بيشتر 

 ذوب خواهد شد.  هاي يخ در زير اشعة خورشيد، توده
گويد اختلاف بين شيعه و سني بيشتر يك اختلاف سياسي  غزالي كه مي: گويم مي

چاپ  1975: ط چهارم 265(دفاع از عقيده و شريعت ص در كتابش  است تا ديني،
ميان شيعه و  تئوريك)اختلافاتي فقهي و نظري (كه در آنجا قبول دارم  :گويد مي حسان)

 چندان عميق نيستند. ها  عميق هستند و بعضيها  كه بعضي سني است،
در دوري كردن  اكنون و بنا به اعتراف غزالي، هم »تقريب« ي مخالفان انديشه ،بنابراين

كه در آنجا اختلافات عميقي ميان اهل سنت و داراي عذر هستند و آن اين است  از شيعه،
بر منابع  /قاطع داريم كه محمد غزاليبر اين ما جزم  شد. علاوه،با وجود ميمشيعه 

اطلاع نيافته است. منابعي كه  اند، معتمد در نزد شيعه كه بر كفر اهل سنت اجماع بسته
 باز بدارند.ها  آن اند نظر غزالي و ساير قربانيان ديگر را از شيعه توانستهبازان  حيله





 
 
 

 :ممبحث سو
 مخالفان تقريب 

بلكه در مخالفت خود، به آنچه كه حرف نزده، خالي توبا شيعه  »تقريب« مخالفان
با گيران با شيعه  و حتي آساناند.  استدلال كرده اعتراف كرده،خود به بعضي از آن غزالي 

 ! اند! شوكه شده بر سر باطلشان،ها  آن و پايداريو لجاجت  دعنا
مكتب (چاپ  »ن در تشريعآه و جايگاسنت نبوي «ي در كتابش عبا دكتر محمود السبا

عبدالحسين  ،1953: در سال گويد نشينيم. وي مي دمي مي )1978سال  اسلامي بيروت،
و در كنار وي اش در شهر صور در كوه عامل، ملاقات كردم.  شرف الدين را در خانه

و اشاعه  ،جمعي از علماي شيعه حضور داشتند. در ارتباط با ضرورت اتحاد كلمه
كه و گفتيم و اهل سنت داد سخن سر داديم. ميان دو گروه شيعه پارچگي و يكهماهنگي 

اين است كه علماي هر دو دسته با  هاي اين (اتحاد) عوامل و خاستگاهيكي از بزرگترين 
فرا كه به اين تقارب و به هم نزديكي ها و تأليفاتي  و كتاب داشته باشند،ملاقات يكديگر 

و خيلي با حماسه و پرشور به اين انديشه حسين نسبت و عبدال چاپ نمايند. خوانند، مي
شيعه و سني به اين منظور توافق باورمند بود. پس بر برگزاري كنفرانسي براي علماي 

او را ترك گفتم و به همين  حاصله خوشنود بودم،و در حالي كه از نتيجة حاصل كرديم. 
شيعه را به اين هدف بعضي از صاحب نظران سياسي و ادبا و تجار خاطر در بيروت 

جهت به ثمر نشاندن اين انديشه،  ميان من و كار كردن، اما آن شرايط،ملاقات كردم. 
كه  اكه يك باره غافلگير شدم چرسنگ اندازي كرد. گذشته از اين، ديري نپائيد 

و پرخاشگري كرده كه سرشار از ناسزاگويي چاپ  هريرهكتابي دربارة ابوعبدالحسين 
در كلامش و كتابش، از آن : از موضع عبدالحسين گويد دكتر سباعي ميو مرحوم بود. 

كند، تعجب  موضعي كه بر رغبتي صادقانه در تقارب و فراموش كردن گذشته دلالت نمي
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مشاهده  از علماي شيعه،» تقريب«نيز همان ديدگاه را از گروه مبلغان  اكنون و همم، كرد
ند و ده مراكزي سر و سامان ميور اين دعوت به منظها  آن در حالي كهچرا كه  ؛كنم مي

ند كه به اين گير ميرا به كار اي از علماي الازهر  كند و دسته مجلاتي در قاهره ايجاد مي
در در دعوت به اين تقارب و هم دلي ميان علماي شيعه ها  آن اثري براي هدف بنويسند؛

موجود همچنان بر محتويات  اين جماعت،ايم.  مشاهده نكردهها  اين عراق و ايران و غير
ميان صحابه هاي زننده و سيمايي دروغين از اختلاف  كه چيزي جز طعنههايشان  در كتاب

مقصود از دعوت براي تقريب، همان ورزند. تو گويي  نيست، اصرار و پافشاري مي
السنة به مذهب شيعه است نه تقريب هر دو مذهب به يكديگر. (اهل سنت تقريب 

 )؟! لتشريع الاسلامیمكانتها فی او

توجه اين است كه هر شايستة  و از جمله مسائل: گويد دكتر سباعي ميو مرحوم 
 اسلامي كه با ديدگاه شيعه همخواني ندارد،علمي دربارة تاريخ سنت يا مذاهب بخشي 

مورد اعتراض قرار داده،  يازند، افرادي را كه به اين كاوش دست مي آن،بعضي از علماي 
كنند كه  و آن كاوشگر را متهم مي، شوند قايم مي» تقريب« ي شت پردهو خود در پ

 گيرد. اما كتابي مانند كتاب ا ميتقريب رگران راه  اصلاحو جلوي تلاش  متعصب است،
در  ،صحابه كه از نظر اهل سنتدر طعنه زدن به بزرگترين شيخ عبدالحسين شرف الدين 

ان يا خشمگينان عملي بثعا ثقه است، بنظر آن مورد اعتماد و روايتش از احاديث، ي هزمين
نها به را تو من نشان در اين زمينه اندر كاران تقريب شود.  نيست كه مانع تلاش دست

چرا كه در عراق و  ؛كنم خلاصه نمي ست،ا دهنوشته ش /هريرهكتاب مذكور كه دربارة ابو
و  (ام المؤمنين)عائشه حضرت  ي آنقدر دربارهها  آن شود كه در هايي چاپ مي ايران كتاب

شود كه هيچ انسان با وجدان و با شرفي تاب  زده مي و افتراءجمهور صحابه بدگويي 
    رد. ... (همان منبع)اآن را ندشنيدن 

نسبت به اهل سنت ها  آن سباعي از معتقدات شيعه و تكفير رسد، و چنانكه بنظر مي
شرف الدين بود كه او را از بدالحسين ع ي نوشته »هريرهابو«اين كتاب  و ست،ا دهآگاه نبو
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ظاهر و باطني دارد  دانست كه شيعه،بيدار ساخت. چه با مطالعة آن كتاب اين خواب 
آنگاه كه  برايش واضح شد،ها  آن كند. پس ديدگاه دو وجه عمل مييعني به صورت 

دگاه را همان دي زنند، كه دم از تقريب ميدسته از علماي شيعه از آن  اكنون، و هم«: گفت
  »... كنم ملاحظه مي

دو روي يك سكه هستند كه يعني در عين اينكه دم از تقريب ها  آن همه دقت كنيد!
و ترويج كنند. اهل سنت  مذهب خود را در ميان اقشار متوسطكنند  سعي مي زنند، مي

تو گويي هدف از « :كرده بود آنجا كه گفت اين موضوع را دركدكتر محمد سباعي 
البته اين عبدالحسين » .قريب، همان تقريب اهل سنت به مذهب شيعه استدعوت به ت

تحرير در  ي به رشته همگي درباره طعنه زدن به صحابههاي ديگري هم دارد كه  كتاب
 هاي مسائل موسي جار االله) هاي مهم)، (پاسخ (فصل (نص و اجتهاد): ست از جملها دهآم

و نيت پاكي كه چگونه از پاك دلي  قا نگاه كنيد!گري اين آ به زيركي و حيله .(المراجعات)
 كند.  و خود را طرفدار شديد انديشة تقريب معرفي مي استفاده كرده،سباعي سوء 

 شود كه ...  ما هم تنها زماني بيدار ميپاك و مسكين  و رفيق دل
 هايي كه به مذهب كه آن جماعت همچنان جهت كتاب دانست آن ديگرعد از بآري 

 پروري طرفداري و حماسه لذا،و خواهند برداشت.  خوانند، گام برداشته، مي فراها  آن

  در مقابل سباعي تنها و تنها تقيه و حقه است!!ها  آن
ت شيعه كاملاً بينيم كه از معتقدا و مي ،مروي سپس به سراغ دكتر علي احمد سالوس مي

 در كتابش (فقه شيعةست او ا دهرا ملاحظه كرها  آن هاي چه خيلي از كتاب است،آگاه 
: گويد مي )1978سال  ،1، طبع 256ص اربعه اماميه و موارد اختلاف ميان آن و مذاهب 

در عراق ها  آن هاي تجمعي ها ديدار كردم و از جايگاه از شيعهبعضي  اوقتي كه در كويت ب
ه بلكه ب دادند، سيماهايي را ديدم كه مژدة چندان خوبي در عرصة تقريب نمي ديدن كردم،

 ه قرار دادم،برا مورد مراقها  آن هاي متداول وقتي كه بسياري از كتابعكس اين بودند. 
خشكي نسبت به مذهب شيعه دارند، و از تعصب ها  آن بسياريديدم كه در اثناي بحث، 
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و كنند.  جانبداري مي شديداًها در بسياري از حالات  كاري و دستها  و اغراقها  تندروي
 ست. ا دهباره ذكر شهايي در اين  مثال

: با اين گفته است (همان جا)» دارالتقريب«و قبل از اين دكتر سالوس در مقام منتقد 
و مجله شيعه نيست. هاي  دارالتقريب در قاهره است و در هيچ جايي از جايگاهوجود 

بيشترين  شود، پخش و نشر مي نشر قاهره])(الدار [= مركز كه از اسلام رسالت 
است كه اهل سنت بعضي از به هدف آن  تماماً كند، كه دنبال مي فيموضوعات اختلا

 ند و به اين شبيه است كه سني را شيعه كنند. بپذير معتقدات شيعه را (كت بسته)
دار  )40-2/39( ون)فسرالممد حسين ذهبي در كتاب (التفسير وو مرحوم دكتر مح

هاي  كتابمامي، داراي ا دهعة دواز، شي: گذشته از اينگويد مي التراث العربي بيروت) احياء
را براي ها  آن كنند، تكيه ميها  آن زيادي هستند، كه در زمينه روايت احاديث و اخبار به

 نمايند.  اعتماد و اطمينان ميها  آن كنند، و شديداً به خود خيلي مهم تلقي مي
 : ها موارد زير است ترين اين كتاباز جملة مهم

 در نزد شيعة اماميه است.  –بطور كلي  – و آن مهمترين كتاب كافي؛ -1
 كتاب التهذيب  -2
 ) من لا يحضره الفقيهكتاب ( -3

  كتاب (الاستبصار) -4
 شديد وثقةهستند كه مورد اعتماد و اطمينان هاي شيعه  در كتاب، مااين چهار كتاب

 )2/40و دكتر ذهبي (اند.  جمع شدهافي) ودر كتاب (ها  اين و همةباشند.  ميها  آن
هايي ديگر از حديث وجود دارد، كه  به استثناي ما تقدم كتابالبته در اينجا : گويد مي

رسائل الشيعه الي احاديث «: ست. از جملها دهرا ذكر كرها  آن (اعيان الشيعه) نويسندة

اثر  »طهارالأ ةئمالانوار في احاديث النبي والابحار «اثر محمدبن حسن عاملي، و  »الشريعه
هر كسي كه اين هاي متقدم ندارد.  ت كمي از كتابسن كتاب دشيخ محمد باقر كه اي

 ها، آن موجود درهاي  گويي و ياوهخرافات در مقابل ، دهد قرار مي ها را مورد مطالعه كتاب
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ن آو بر  و سند جعلي و ساختگي بداند،اي جز اين ندارد، كه همگي را به لحاظ متن  چاره
چرا  د نيستند،را خوب بلن و دروغ گفتن امامي چنين حكم كند كه جعل كرد هاي شيعه

آخر مگر اين چه ذوق و چه مهارتي است كه در اين كار هستند، و مهارت كه فاقد سليقه 
هر « :و آن روايت اين استاند؟!  بكار برده اند، كه آن را از جعفر صادق نقل كردهروايتي 

است. پس اگر خدا دانست ها در كنارش  از ابليس يابليس حتماًشود.  نوزادي كه متولد مي
باشد، او را از آن شيطان مصون و محجوب نگاه  از جملة شيعة ما مي ،كه آن نوزاد

را در مقعد آن  تششيطان انگش ها ما نبوده باشد، از جملة شيعه دارد، و اگر آن نوزاد، مي
ت زن صف (در آينده) كند، كه در نتيجة آن، آن نوزاد، دهد و ثابت مي پسر بچه فشار مي

كند، كه در نتيجه  مي داخلدختر  رج (آلت تناسلي)فانگشتش را در و شيطان  خواهد شد،
  »كاره در خواهد آمد.دختر بد آن، آن

: سخن حق و منصفانه اين است كه اگر شخصي گويد مي )2/41( و مرحوم ذهبي
امي را ما دهمورد اعتماد شيعه دوازهاي  اصول كافي و كتاب الوافي و غير اين دو از كتاب

 ها، آن هاي موجود در شود كه بيشتر روايت براي او آشكار و روشن مي بزند، قور
و افتراء است. و بسياري از آنچه كه دربارة تأويل آيات و اسباب ساختگي و كذب محض 

آن و افترا بستن وي بر االله تعالي  ي جهالت گوينده رفقط و فقط ب، روايت شدهها  آن نزول
صحيح  ها دربارة تأويلات فاسد و من در آوردي، اگر منقولات اين كتابو كند.  دلالت مي

غالب  بر اين،علاوه  ماند، و اسلام و آبرويي براي اهل بيت باقي نمي ديگر قرآن، بود، مي
هاي شيعة  تأويل آيات و اسباب نزول و ظاهر و باطن قرآن در كتابآنچه كه دربارة 

م گرفتن قرآن كريم و بازي با آيات ذكر حكيم نوعي دست ك موجود است، يماما دهدواز
فراواني اغلاط  ها، آن در زمينه تأويل آيات و اسباب نزولها  آن بينيم است. و اگر كه مي

بلكه معقول اين است كه بدانيم ها  آن همة آن اغلاط را جهل معقول نيست كه منشأ دارند،
و بسياري از آن اغلاط  باشند، ميها  آن نشأت گرفته از جهل بعضي از آن اغلاط،: بگوييم
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و شيعيان اند.  هم بصورت عمدي از علاقه و تمايلي مورد التزام قرار گرفته، نشأت گرفته
   اند. ها پايبند شده بدان شديداًاراي تمايلات و اميالي هستند كه چنانكه بيان كرديم، د

دارندة  ف مصر،ذهبي وزير اسبق اوقااين مطلبي است كه دكتر محمد حسين  :گويم مي

مرتبة استادي در علوم قرآن و حديث، و استاد در دانشكدة شريعت  و الشهادة العالمية

آن را گفته  (در سابق)، بخش شريعت در دانشكدة حقوق عراق و رئيسالازهر شريف 
 است. 

27Fاره در كتاب (تيارات الفكر الاسلامي)مو دكتر محمد ع

مؤسسة  ،1طبع  ،238[ص  1
مشي و روند قانون اساسي ايران،  خط و بدينسان، :گويد مي ]1983سال  ي،العربالمستقبل 

آن را تعيين  همان خط مشي و روندي است كه خميني در كتاب (حكومت اسلامي)
بعنوان ابزار و  كه در آن انقلاب اسلامي كه اغلب مسلمانان با آن موافق بودند،ست ا دهنمو

بدان قايل  –به استثناي شيعه  –سي از مسلمانان كست كه ا دهدستاويزي مطرح ش
هايي پديدار شدند  نشانهپس در عين پردازش و تطبيق عملي (قانون اساسي)  ست!!ا دهنش

بلكه از  –مذاهب ديگر  ي و طرد انديشه –مامي ا دهفكر دواز تطبيق اجباريكه نه فقط از 
دادند.  يگر خبر مياز نژاد فارسي و توجه نكردن به اقليات قومي ايراني دكردن جانبداري 

يك انقلاب اسلامي  آيا آن انقلاب،: بپرسدكه  دده ... تا جايي كه اين حق را به انسان مي
 در ايران است؟! يا اينكه يك انقلاب شيعي فارسي در ايران است؟! 

دار الحريه  ،2طبع  7و دكتر عبدالمنعم نهر در كتاب (شيعه و مهدي و دروز ص 
را سپري  ممدت زيادي از عمركنم كه بنده  و اعتراف مي«: يدگو مي )1988سال القاهره 

ست. البته در طي ا دهبو رويم روبه به رغم مطالعات فراوانم، ن پرده،ايه ككردم در حالي 
ولي بنظر  كردم، دريافت مياشاراتي دربارة اين موضوعات يا اين معلومات  اين مدت،

ها  آن خاطر توجهي بهو به همين  را پيش روي داشتمها  آن خودم مسائل مهمتري از

______________________ 
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زاد خيلي مهم است تا بداند كه  اين قبيل مسائل براي آدميكردم. در حالي كه  نمي
 ما و دربارة ديگران،دربارة ها  آن و نظرات ها، آن و مردم و افكارگذرد،  چه ميپيرامونش 

 ؟!»چگونه است
ست. و ا دهيعه مطلع نبوش كه از معتقداتاين مطلب را دكتر نمر در حالي گفته است 

ملاحظه نمود كه دنيايي ناشناخته و  بعد از آنكه االله تعالي مسأله را براي او مشخص كرد،
28Fگويد پس به او گوش ده در حالي كه مي ست،ا دهدر مقابلش خود را نمايان مجهول،

1 :
 ه قبلاًاي از علم بود ك پنجرة گشاده آنچه را كه من در مقابل خودم يافتم،كنم  اعتراف مي

و آن اين بود كه آنچه را كه در مقابلم از معلومات يافته بودم، مرا از آن آگاه نشده بودم. 
از  )بيهودهرا ( رممع ازتعجبم از اين بود كه چگونه اين همه سال زده ساخت.  شگفت

ايي ناشناخته و جديد پديدار گشت. پس با وجود و در مقابل من دنيدست داده بودم. 
علاقة بيشتري به شناخت شيعه در خودم احساس  ي فراواني از شيعه داشتم،آنكه دوستان

كنم  كه برايم تازه بود. احساس مي سي را حاصل كردمشنا كردم ... و دستاوردي از شيعه
  نماياند. كه اين شناخت براي علما و متعلمان ديگر هم جديد مي

كنوني مذهب شيعي  ممااها و سخنان رهبر و  ها و خطبه و همه كتاب«: گويد و مي
تصويري مطابق آن اصلي است ها  آن ديدم كه در ،ني را دنبال كردممامي يعني خميا دهدواز

به اهل توزانه  يعني آن نگاه سياه و كينه قديمي مذهب شيعه وجود دارد،هاي  كه در كتاب
هاي  و در آنجا علمايي هستند كه وقتي ديدند شيعه دندان ،سنت كه غيرخودي هستند

وقت خود را به پاسخ دادن به شيعه اختصاص دادند. براي مثال، از  اند، خود را نشان داده
دادن  كه شيعه وقتي ديد از پاسخكنيم  اشاره مي /احسان الهي ظهيربه علامه ها  آن ميان

معتقدات شيعه آگاهي خيلي چه او نسبت به  ؛نقشة ترور او را كشيدبه او عاجز است، 
و مسائل شرعي  فارسي و اردو كه آن مرحوم كارشناس زبان عربي، چرا ؛فراواني داشت

______________________ 
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پرداخت. آن هم با توجه به خود ها  آن به پاسخ دادن و رد كردناختصاصاً  اين نابغه،بود. 
هاي شيعه پيروزي به ارمغان  و براي اهل سنت با كثرت استدلالش به كتاب ها، آن كتاب

او نديد. و اي جز ترور كردن  او چاره آورد. در نتيجه شيعه براي پاسخ دادن به
 : هايش عبارتند از كتاب

ميان  ،ها و تاريخ گروه ، شيعه و تشيع؛، شيعه و اهل بيت، شيعه و قرآنالشيعه والسنه
دكتر وافي نوشته است كه به  و علامه احسان اين كتاب اخير را در رد شيعه و اهل سنت.

دارد  ده وا ميرا هم به خن تي مادر داغديدهكه ح هايي آورده، خود جرأت داده و شگفتي
نه از گيرد  تنها از طرف عوام شيعه صورت مي خينبه شي: فحش دادن اش مانند اين گفته

 طرف علماي آنها!! 

 /الدين خطيب علامه محب اند) ي كه در رد شيعه گام برداشتهلمائ(عها  آن و از جملة
 است. 

هايي كه دين  خودش (خطوط عريض براي پايه را در رسالة ارزشمندها  آن هاي بازيچه
 ملا ساخته است. برست) ا دهاساس آن استوار ش گانه بر شيعه امامية دوازده

 اند، هاي متقدم كه در رد شيعه نوشته شده و نيز به تحقيق و بازبيني بعضي از كتاب
باشد و  ميي وكه اصل آن از شاه عبدالعزيز دهل عشري اثنيبرخاست. مانند مختصر تحفة 

 ست. ا دهعلامة عراق شيخ محمود شكري آلوسي آن را مختصر كر
و ست. ا دهقاضي ابوبكر عربي را مورد تحقيق قرار دام صنيز كتاب العواصم من القوا و

 ست. ا دهقرار دا عبداالله را هم مورد تحقيقحافظ ابي  نيز (مختصر منهاج الاعتدال)
كتاب ها  آن از علماي متقدم هم در ردبينيم كه بعضي  مي و اگر به عقب برگرديم،

 ةفی نقض كلام الشيع ةالنبوي ةاج السنهمنابن تيميه در كتاب ( شيخ الاسلاماند. مانند  نوشته

و نيز از  »ةرافضالرد علی ال في ةرسال«در  محمدبن عبدالوهابو نيز شيخ الاسلام  )ةالقدريو

تيجاني با كتابي تحت عنوان  )بر كتاب (سپس هدايت يافتم قلانيسخالد ععلماي معاصر 
 رد نوشته است.  )ي(بلكه گمراه شد
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و نيز  ،)وان (كشف الجاني محمد التيجانينبا كتابي تحت ع شيخ عثمان الخميسو نيز 

من افترائات  الآلالانتصار للصحب وتحت عنوان (با كتابي  الرحيليشيخ ابراهيم 

 رد نوشته است. بر تيجاني  ،29F1)الالض يالسماو

(و  دكترايش را چنين نام نهاده (اصول مذهب شيعي) ي هنام پايان ازير ناصر قفو دكت

 ردي بر كتاب (مراجعات) محمود زعبيو نيز  ،ست)ا دهبا آن وارد معركة رد بر شيعه ش

ردي بر  عبداالله ناصردارد. و نيز (البيانات في الرد علي اباطيل المراجعات) تحت عنوان 

 البرهان فيتحت عنوان ( اند، هريره طعنه زدهكه به ابو هريره)و (ابو كتاب (بعد از حسين)

 هم فراوانند. ها  اين نوشته است. و غير )انبهتمن ال ةهرير بیأ ةتبرئ
طفيلي كه زيركان و مكاران تقيه  را تأييد نكرده جز جاهل يا مفكرو كسي شيعه 

ه او هم به بوق اند. و در نتيج او را جذب كرده و از او طلب نوشتن كرده تدريجاً
كند كه منزلش را با  ست، و يا مردي شيعه را تأييد ميا دهتبديل شها  آن (تبليغاتي)

 ست!!ا دهگرديها  آن اند در نتيجه بهترين ياور مفروش كرده تبريزي ي هسجاد

______________________ 
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 :مبحث چهارم
 هدف شيعه از فراخواني به تقريب 

از ن از افشاي مذهب و افشاي ربت كرداي كه به مراق دقت كن كه تقيه !برادر خواننده
 اند.  با آن اغراق كردهشيعه در رابطه  ي كه ائمهكند، هماني است  بيت تشويق مي اهل

 كنند، دهد كه عكس آنچه را كه از عقايد پنهان مي هماني است كه به شيعه دستور مي
است كه  كنم و آن اين اين حقيقت را در اينجا تثبيت ميظاهر نمايند. و بر اين اساس من 

كند. و گاهي ظاهر  بدان اقرار مي كند، ظاهراً بدان اقرار نمي شيعه گاهي به آنچه كه باطناً
 عقيدة مغرضانه و كثيف،و به خاطر اين كند.  انكار مي كند، اقرار مي آنچه را كه باطناً

جايز و بلكه به  را باور كرده،ها  آن و كلام شيعه گرفتار آمده،سنت در دام  تعدادي از اهل
 اند.  فتوا داده ها، آن كردن به مذهب بودن عبادت

 گويند هر آنچه را كه اصلّا د و مينويسن پس بخاطر تقيه و فريب دادن است كه مي
بدان معتقد نيستند. هدف شيعه از تقريب، انتشار دادن مذهب خودشان در ميان اهل سنت 

نسته تعدادي از قبايل اهل سنت چرا كه توا ؛اند رو شده و در عراق با موفقيت روبه است،
 را به مذهب تشيع وارد كنند. 

اند كه به دشمنان امت اسلامي اضافه  تبديل شده افراديهم به ها  اين در نتيجه
ها و افترائات خود قرار  ماج طعنهآرا  و حاملان اين دين يعني صحابه گردند، مي
 ها شود. ها و بلا دهند، و منتظر هستند كه امت دچار گرفتاري مي

و نامش  ست،ا دههاي شيعه آگاه ش يكي از برادران مصري قهرمان ما، كه از قماربازي
در كتابش (تاثير امامت در فقه  –خدا او را حفظ كند  –دكتر علي احمد سالوس است 

يكي از نويسندگان «: گويد مي ،1982سال  ، چاپ دوم،6-5پاورقي  جعفري و اصول آن)
آمد تا وجوب استمداد احكام شرعي از مذهب جعفري را بر  دجعفري مذهب، درصد
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در قبول كردن  –به استثناي مذهب جعفري  –ثابت كند. وي ذكر كرده كه مذاهب ديگر 
 ن ازدكر يمعتقد به وجوب پيرو گراها رسند؛ چرا كه جعفري و احذ آن مشكوك بنظر مي

جمهور اهل  وباشند.  هب ديگر، ميذجعفري و عدم صحت پيروي كردن از مهب ذم
معتقد به  –گويد  چنانكه مي –ها  آن نظران و متقيان طراز اول و صاحبسنت و علماي 

جعفري هستند. اين مذهب مورد اتفاق است و غير جايز بودن عبادت كردن به مذهب 
ست. پس دكتر ا دهباشد. و او به فتواي شيخ شلتوت استدلال كر مشكوك فيه مي آن،

30Fعشر) لاثنال والرستحت عنوان (خلفاء ها  آن يها سالوس به يكي از كتاب

، اشاره كرده و 1
بنابراين دعوت : «رساند مذكور اينگونه به اتمام ميخود را بر سخن آن شيعة  حدكتر توضي

دعوتي به سوي نيازمند بازبيني است و گرنه  كنيم، تقريبي كه آن را در مصر مشاهده مي
  »مذهب جعفري خواهد بود.

و سرگشاده و بواسطة  پرده، مذاهب اسلامي اين يك بازي بيبازي، در ميان 
در  ءبه حيطة اجرا خورده دارالتقريب است. و با سوء استفاده از فتواي شيخ شلتوت فريب

 ست. ا دهآم
 –ه داستفاده كر شلتوت سوءچگونه شيعه از فتواي شيخ  برادر مسلمانم نگاه كن!

به اينكه مذهب شيعه متفق عليه است  – چنانكه دكتر سالوس آن را براي ما نقل كرده
  باشد؟! و مذهب اهل سنت مشكوك فيه مي چون شيخ شلتوت به جايز بودن آن فتوا داده،

 طيفلجناب شيخ عبدال »دارالتقريب بين مذاهب اسلامي«يكي از بزرگان اعضاي 
اهل  تقريب بيني  هازي در كتاب (مسالبق آنچه كه دكتر ناصر عبداالله قفمحمد الشبكي ط

مرا به : پرسد هـ) مي 1412سال  چاپ اول، 176 -2/175( از او نقل كرده، سنت و شيعه)
دچار شك و ترديد خواهد شد كه دارالتقريب  استهر عضوي كه با من  وشك واداشته 

علومي ماي مالي مشخص و  كند بدون آن كه پشتوانه همين جور سخاوتمندانه خرج مي

______________________ 

 جانشينان پيامبر دوازده تا هستند. -1
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كند كه پر از  قاهره خرج مي دراي  ت طلب شد. در خانهداشته باشد يا از ما حق عضوي
اندر كاران  و دست پردازد، اثاثية گرانبها و ابزار گرانقيمت است. و هزينة مجلة خود را مي

 دهد.  ميو معاش آن را و نويسندگان آن را پاداش 
شود، آرايش و زيبايي  هاي آن و جلدبندي كردن آنچه كه چاپ مي در چاپ شماره و
 برد.  ي بكار ميخاص

از كجا تأمين ها  اين از به دخل كلان دارد. پس همهنيكه از چيزهايي ها  اين و غير
 ! و بنظر شما بر حساب چه كسي؟شود؟!  مي

كه شيعيان چگونه بخاطر نصرت مذهب  دقت كن خدا در تو بركت دهد،: گويم مي
كردن از كساني كه از  سنت و جماعت با سوء استفاده اهلدر بين خود و انشار دادن آن 

نمايند. البته گمان نكن كه  و فعاليت مي كنند، ريزي مي برنامه آگاهي ندارند،ها  آن اعتقاد
در سال ها  آن رفت به اينكهبلكه از اين هم فراتر  شود، ختم مي »دارالتقريب«مسأله تنها به 

ه در معادي به و مركزي را در قاهررا بوجود آوردند  »جمعيت اهل بيت« 1974يا  1973
شيعه ميان اهل  ي هاي متنوعي را براي نشر عقيده آن اختصاص دادند، آن مركز اسلوب

و  و به تلقين كردن اين اعتقاد به كودكان خردسال اهتمام ورزيد، گرفت،كار ه ب سنت
تأسيس كردند. و اين  هايي تقويتي را در بعضي از مواد درسي مقدماتي و متوسطه، كلاس

جهت عملي ساختن هدفش در تربيت دادن ها را بعنوان دستاويزي  لاسجمعيت اين ك
چنانكه وسايل ديگري را جهت ورود به گيرد.  مي به كار شيعه، ي اساس عقيده كودكان بر

بكار گرفته است، به همين خاطر يك مركز ها  آن درو تأثيرگذاري هاي مردم  دل
عيني همت گمارده، و به هاي مالي و  دادن كمكدرمانگاهي تأسيس كرد، و به 

هايي برگزار كرده  و كنفرانس هايي برگزار كرده، و جشن  مراسم ،ههاي ديني شيع مناسبت
هاي ادواري چاپ  چنانكه نشريهگويد،  هاي آنان سخن مي كه از آل بيت و محنت

 اند.  نموده
  :و سوال در اينجا اين است
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 كنند؟!  اگرانه اتخاذ ميموضعي تماش چرا علماء در مقابل اين تبليغ مذهبي،
و مصر چقدر به سخن الازهر در رابطه با اين  گويد؟! چرا الازهر سخن خود را نمي

  ، احتياج دارد؟!رخطي ي مسأله
اي ميان شيعه و  با ايجاد داد و فريادهاي طايفه /غزالي، شيخ محمد گذشته از اين
ورود چرا جلوي  ،و مصر همگي اهل سنت و جماعت است كند، مي تاهل سنت، مخالف

گيرد تا اينكه مصر يكپارچه و متحد باقي بماند بجاي اينكه از ورود  شيعه به مصر را نمي
خدا مقدر  –شود كه اگر شيعيان موفق شوند  چه اين مسأله موجب مي شيعه استقبال كند،

هايي مذهبي ميان شيعه و سني  جويي ستيزه ها به مذهبشان، در وارد كردن سني –نكند 
در ميان ما هستند كساني كه شكي  چرا غزالي سكوت اختيار كرده، در حالي كه،د آيد. پدي

 و حريص بودن وي بر اسلام، ندارند؟! در غيرتمندي 
 : و سؤال مهم ديگر اين است كه

اجازه خواهد  ريزد، ب و وحدت با اهل سنت اشك تمساح مييرآيا شيعه كه بخاطر تق
هاي  مركزي براي خود تأسيس كند، و در سرزمين هم در ميان شيعهداد كه اهل سنت 

آور  ! براستي كه اين خندهتلقين كنند؟ اعتقادات اهل سنت را به كودكان شيعي، شيعه،
صاف كن باطل در  خائن به دينش است، و جاده و كسي كه از آن سكوت كند، !!است

 . باشد ميهاي مسلمان  سرزمين
 اقتصارو ، در و اصيل آنبه مراجع مامذهب شيعه با توجه عدم توجه به بررسي 

شده به پوشش تقيه و كتمان جهت شناخت  هاي تبليغاتي پوشيده كردن بر كتاب

 كه باعث شده شيخ شلتوت چنين فتوايي بدهد. همان چيزي است  مذهب شيعه،
و  اند، را فريب دادهها  آن كند بر فريب دادن كساني كه ميو گرنه شيعه چگونه جرأت 

و در مسألة تقريبي كه در حقيقت . نداشته ادتعامل ها  آن تن بر كساني كه بابر دروغ گف
  حقه و دروغ و نيرنگ است! ي مسأله

 تنها در فروع است نه در اصول؟!  كند كه اختلاف ميان ما و شيعه، چرا شيعه ادعا مي
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را مسلمان محسوب ها  آن دانيم و ما اهل سنت را كافر نميگويند  ميها  آن چرا
 كنيم؟!  مي

 –ها  آن بدون هيچ ترسي ميان –اند كه منكر ولايت  مقرر نكردهها  آن آيا مگر بزرگان
 اند؟!  و چرا بر اينان اعتراض نگرفتهكافر است؟! 

 نقل نكرديم؟! ها  آن هاي معتمد اين مسأله را از كتاب آيا مگر قبلاً
را جايز ندانسته  كيشان خود غيبت كردن غير هم –چنانكه گذشت  –آيا مگر خميني 

 است؟!





 
 
 

 :مبحث پنجم
 گيران  خطابي به دعوتگران تقريب و آسان

به ه و موقف حقيقي شيعه نسبت يعش و از ديدگاه از محتويات اين كتاب آگاه شديد،
و علم و وجاهت شما در به همين خاطر به حكم صدارت حاصل كرديد. سنت اطلاع  اهل
 د؛ي قبلي خودتان نسبت به شيعه برگردياه اهكه از ديدگخواهيم  مردم از شما مينزد 

 ايد.  را اتخاذ كردهها  آن كلمه اين استبريم بخاطر اتحاد  ايي كه گمان ميه همان ديدگاه
كردن و ناصحيح جلوه دادن (مسائل) بر  هاي سابق شما جهت به عرضه ديدگاهچرا كه 
 خواهد شد.  بكار گرفته عوام اهل سنت كه به شما اعتماد دارند،بسياري از 

معتقدات اصلي و باطني  شيعي كه واقعاًهاي تبليغاتي  و همگي ما بايد نسبت به كتاب
 بر حذر باشيم.  كند، شيعه را ظاهر نمي

 كنند، شعيه زندگي ميتان كه در ميان اغلبيت  تا با برادران اهل سنتدرصدد بر آئيد 
يادداشت و تثبيت كنيد  ها آن وضعيتدربارة هاي اساسي  تماس حاصل كنيد، و گزارش

 ها به يادگار باقي بماند.  كه براي نسل
هاي فلسطيني در لبنان و  و اوگاندا و اردوگاه نيجريه سنگاپور، افغانستان، اندونزي،به 

يافت ها  آن هاي شيعه در اين اماكني باشيد كه شيعه در فعاليتتوجه ... برويد، و م
دهند  وانند يا اينكه تشيع را بين اينان انتشار ميخ يا به وحدت و تقارب فرا ميآشوند.  مي

شده و منظم در راه نشر  اين جماعت به موجب طرحي از پيش تعيينعي؟! آن هم چه تشي
بجاي آنكه شما پس  روند، مامي در ميان عوام اهل سنت پيش ميا دهشيعي دوازمذهب 

و تبليغاتي  هاي يتپيش قدم شويد و برادرانتان را نجات دهيد و در مقابل اين فعال
اقل بجاي  اي كاش حد اين هستيد،بينيم كه برعكس  ميبايستيد، ترسناك مذهبي شيعي 

 بوديد.  گر مي نشستيد و فقط نظاره مي اي) طرف (در گوشه تأييد شيعه بي
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بسياري از فرزندان اهل سنت كه از دين آگاهي به استثمار ها  دانيد كه شيعه و آيا مي
و  ها، آن صي شيعه در تغيير دادن مذهبهاي تخص را به دانشگاهها  آن ند وپرداز ميدارند، ن

 فرستند؟!  مي هايشان بعنوان مبلغان شيعه، به سرزمينها  آن دادنارجاع 
 دانيد؟  را مياين 

 پسنديد؟!  و اين را مي
 است؟! آيا اين همان تقريب در ميان مذاهب اسلامي 

 گري است؟!  نتقال دادن عوام اهل سنت به شيعهيا اينكه به تعبيري صحيح، اين كار ا
 ياين چه كرم و از خود گذشتگي است كه شيعه را به ايجاد كلينيك درماني و برگزار

 در قاهرة مصر، وادار ساخته است؟! تقويتي براي خردسالان اهل سنت هاي  كلاس
حاج ميرزا حسين نوري طبرسي در كتاب (مستدرك ها  آن و محدثشيخ شيعه 

را كه همان يكي از علماي شيعه  [طبع دار الكتب الاسلاميه تهران] )2/400سائل (الو

و از جمله « :مورد تمجيد قرار داده و گفته است باشد، حسيني قزويني ميسيد مهدي 
و شروع به  مهاجرت كرد و در آن جاي گرفت، »حله«اين است كه او بعد از آنكه به  آن،

باطل كردن باطل نمود، به بركت دعوت وي، هزار نفر و و توضيح دادن حق هدايت مردم 
اولياي االله  و دوستداربه شيعه مخلص  ها و قبايل عرب، از خود حله و اطراف آن از گروه

 )الكني والألقابو محدث شيعيان عباس قمي در (» شدند.دشمنان االله، تبديل و دشمن 

  ست.ا دهز او نقل كراين مطلب را اايران]  -انتشارات بيدار قم  ،50ص ، 3[ج 
و به خاطر همين هدف كه مهدي قزويني بخاطر آن به حله آمد و اين قبايل را به 

و جماعت بودند؛ در حالي كه آنان در اصل بر سر مذهب اهل سنت  شيعه انتقال داد،
 و جمعيت اهل بيت را تأسيس كردند. از همين روي، ،هشيعه به مصر آمد طالب الرفاعي
در مقابل فرود ناگهاني مهدي اهل سنت خود را خواهد باخت آن چنانكه  آيا اين بار هم
كه قزويني  نچهآ رفاعي و در نتيجه خود را باختند، ه و اطراف آن از عراق،قزويني به حلّ

 سازد؟! محقق مي محقق ساخت 1830سال در حوالي 



 
 
 

 خاتمه 

به ر خصوصي بطور عمومي و علماء به طورا با دعوت كردن مسلمانان و كتابمان 
ايستادن يك تماشاگر در قبال اين  ي هو عدم ايستادن به نحو به موضوع شيعه، نكرد توجه

 آن دردادن  رسانيم چه اين جماعت در راه دعوت خود و ترويج قضية خطير به پايان مي
به  برند، ميان عوام با به كار گرفتن شرايط بدي كه بسياري از مسلمانان در آن بسر مي

 وند. ر پيش مي
توان حق و  چرا كه چگونه مي ميان شيعه و سني محال است؛ تقريب و (همسوسازي)

 و نور و تاريكي را در كنار هم جمع كرد؟!  و كفر و ايمان، باطل،
روي اين فقط و فقط نوعي سرپوش گذاشته زنند  بنابراين دعوت شيعه كه از آن دم مي

 باشد.  ميها  آن هاي مغرضانة ريزي و برنامهها  نقشه
 

 .سلم تسليم كثيراً وصحبه و آلهوصلی االله علی محمد و الله رب العالمين الحمدو
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